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 دیم، کرمیکارآفرین هستند. زمانی که ما در غارها زندگی  هاانسانتمام 

 دیم کرمیمین مان را تأفرما بودیم... خودمان غذایهمه ما خویش

 مان کاملاً بر عهده خودمان بود. زندگیو مسئولیت 

 اما با گذر زمان تبدیل به کارگر شدیم. 

 زیرا عصر صنعتی برچسب کارگر بودن را به ما چسباند 

 و از آن زمان به بعد فراموش کردیم که ذاتاً کارآفرین هستیم.
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 مقدمه

 :اولایستگاه 

 آیا سوار قطار کارآفرینی شویم یا نه؟

 

را تجربه کردم. البته اگر راستش را بخواهید  برای اولین بار کارآفرینی 9191در تابستان سال 

به اتمام  یرستان راکارآفرین شدن من اتفاقی بود. در آن تابستان همانند تمام کسانی که تازه دب

بلکه  ،د. البته این برنامه من نبوکردممیخودم را برای ورود به دانشگاه آماده رسانده بودند، 

سال آینده را به دانشگاه  9ای بود که پدرم برایم در نظر گرفته بود. برنامه این بود که برنامه

UCLA العمر را بگیرم. برنامه یا همان ضمانت برای درآمد مادام بروم و در نهایت مدرک حقوق

خوب به  سپس شغلی با درآمد ،فتمگرمیسال مدرک  9 ای بود و فراز نشیب زیادی نداشت.ساده

اولین انتخاب پدر من  ،. البته راستش را بخواهیدکردممیآوردم و زندگی خوبی را سر یدست م

روم، تصمیم گرفت نظر پدرم دید با دیدن خون از حال می کهاینولی بعد از  ،رشته پزشکی بود

 خود را عوض کند و رشته حقوق را برای من در نظر بگیرد.
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غلی بود که شنی من در زندگی این رؤیامن از کودکی به دنبال کارهای غیرمتعارف بودم، هیچ وقت 

پدرم سالیان سال این برنامه را برای من  متأسفانهداشته باشم و برای کسی دیگر کار کنم. اما 

 اما نتوانستم با تصمیم او مخالفت کنم. ،ذات سرکشی داشتم کهاینریخته بود و با وجود 

ما آن تابستان یک تابستان عادی نبود. در یکی از ظهرهای گرم تابستان یکی از دوستانم زنگ زد ا

عوت د ه کرده و همه دوستانش همبرادرم یک فیلم معرکه کرای "و پیشنهاد جذابی داد، او گفت: 

 " کرده، حتی پیتزا و نوشیدنی هم خریدیم.

ان هجده ساله مثل یک جشن بزرگ برای یک جو ،علاوه پیتزا و نوشیدنیه یک فیلم معرکه ب

 روی من حساب کند. تواندمیماند. برای همین به دوستم گفتم که می

پیتزا و  فیلم، ،طور که گفته بودآن شب بهترین لباسم را پوشیدم و رفتم به خانه دوستم. همان

، از دیدن جا بودندکه آندیم. تمام کسانی کرمینوشیدنی بود. اما فیلم آن چیزی نبود که فکرش را 

حتی  لویزیون خیره شده بودم وشان سر رفته بود، اما من به مدت بیست دقیقه به تآن فیلم حوصله

 العاده بود.توانستم پلک بزنم. به نظرم فوقنمی

د فیلتر آب به صورت کرمیآن فیلم مربوط به یک شرکت تولید فیلترهای آب بود که پیشنهاد 

ها سود خوبی به دست آورید. یک لحظه با خودم فکر کردم که این فروش آنعمده بخرید و با 

م انجام دهم. تبلیغ یک محصول با ارزش، کسب سود و توانمیکار دقیقاً همان کاری است که من 

 انجام دادن کاری متفاوت نسبت به دیگران.
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 ،ی داشتمترکمانی که سن ور کرد. حتی زمن این کار اشتیاق درونی مرا شعلهواقعاً فکر انجام داد

ا من به دنبال کارهایی متفاوت دند، امکرمیها در مک دونالد کار همسن و سالان من تابستان

 ددنکرمیساز  و های کف زمین را در جاهایی که ساختیا میخ کردممیمثلاً چمن کوتاه  رفتم.می

 فتم.گرمیو بابت هر کدام یک پنی  کردممیجمع 

که خودم  کردممیو چیزهایی را امتحان  دادممیانجام  کردممیهر کار جدید و متفاوتی که پیدا 

ی کنم. اندازراهاستم. حالا یک ایده به دست آورده بودم که کسب و کار شخصی خود را خومی

ام در ریافت کنم. کنترل زندگید میدیگر لازم نبود برای کسی دیگر کار کنم و ماهیانه حقوق ک

 استم کسب و کار خودم را داشته باشم. خومیدست خودم بود. با تمام وجود 

هزار دلار بود. من حتی یک لحظه هم تردید نکردم  5 ،هزینه اولیه برای ورود به این کسب و کار

در  ،کرده بودم اندازپسی گذشته هاسالزنی و جمع کردن میخ طی چمنو پولی را که از طریق 

 ها را در پارکینگی کردم. چند روز بعد فیلترهای آب به دستم رسید و آنگذارسرمایهاین کار 

، ولی اصلاً مهم ها چه کار کنماهم با آنخومیای نداشتم که مان گذاشتم. در آن لحظه ایدهخانه

 نستم.دامیچون دیگر خودم را صاحب کسب و کار شخصی نبود، 

دست م احساس کنم. توانمیاما هنوز هیجان آن روزها را  ،دگذرمیی زیادی از آن دوران هاسال

خیره شده بودم و با خود  ،ی فیلتری که بر روی هم انباشته شده بودهادستگاهبه کمر زده بودم و به 

 م که فاتح بازار فیلترهای آب خواهم شد.گفتمی
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است خومیساعت از شروع کسب و کارم گذشته بود که با اولین چالش مواجه شدم! پدرم  3تنها 

 ماشینش را داخل پارکینگ بیاورد و برای ماشین جا نبود. 

 ر بیرون.واز پارکینگ بیا را هاپدرم گفت: هرچی زودتر آن آشغال

 ها.داری آنگفتم: جایی ندارم برای نگه

 ن.شادتر بفروشیزوپدرم گفت: پس بهتر است هر چه 

روع دم و شاما خودم را کنترل کر ،ناگهان احساس متفاوتی را تجربه کردم. عصبی و مضطرب شدم

به تعریف کردن  کردممیشروع  ،شدمیهای مردم محله. هر دری که باز کردم به رفتن درب خانه

ها را از ید. آنشومیمند ها، از آب زلال و پاک بهرهبا نصب آن کهایناز سیستم پیشرفته فیلتر و 

استم آب تمیز و گوارا را تجسم کنند. از هر خومیها ترساندم و از آنکشی تصفیه نشده میآب لوله

حتی موقعی که  ،مشدمیستم استفاده کردم. مصمم بودم و هرگز تسلیم نتوانمیتکنیک فروشی که 

ای به دست آوردم... نتیجه چه کنیدمیم. اما در پایان روز فکر شدمیبا بدرفتاری دیگران مواجه 

 !حتی یک دستگاه هم نتوانستم بفروشم

دستگاه فیلتر در پارکینگ خانه پدرم بود و در پایان روز همان چهل دستگاه  ،در ابتدای روز چهل

 ام. برای اولین بار این فکروجه شدم گرفتار دردسری بزرگی شدهآن لحظه بود که مت جا بود.آن

رم. شاید پدرم درست خومیخطور کرد که شاید واقعاً من به درد دنیای کسب و کار نبه ذهنم 

م و ترین کار باشد. ناامید بودشگاه و گرفتن یک مدرک عالی، درستگوید. شاید رفتن به دانمی
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ای به مادربزرگم زنگ زدم. کودکی خوبی نداشتم و بدون مادر همانند هر نوجوان شکست خورده

ز این ا ی برای بزرگ کردن فرزندانش نداشت.م. پدرم هم اصول تربیتی مناسببزرگ شده بود

 گریه کنی! تربیشد که کرمیکاری  ،دیکرمیپدرهایی بود که اگر گریه 

ن را داشت. عشق او نسبت به من ولی مادربزرگم همیشه برای من حکم یک پناهگاه در وسط طوفا

ه عالی هستم. فقط ک گفتمیبه من  ،کردممیقید و شرط بود. حتی در مواقعی که ضعیف عمل بی

 . به معنای واقعی دوستم داشت.کردزد و مرا عزیزم صدا مبه من لبخند می

های خود را جمع کنم و برای خودم حساب بانکی تشکیل مادربزرگم به من یاد داد که پول اولین بار

بخش بود. او الهامم پول جمع کنم. او برای من فردی توانمید که تا کرمییق دهم و مدام مرا تشو

ست اولین مشتری توانمیگیری نبود. بنابراین ولی نسبت به من مشتری سختفردی اقتصادی بود، 

برای  سیستم فیلتر آب درباره آن ،من باشد. بنابراین با او قراری گذاشتم. در همان ابتدای ملاقات

ت: خیلی خوب است، ذاشت حرفم تمام شود و گفگاما مادربزرگم ن ،ام را شروع کردمنیاو سخنرا

 زده بودم. اولین مشتری را پیدا کرده بودم. خیلی هیجان شدمیخرم. باورم نیکی را می

هم از خوانمینی که دامیاما قرار است چه کسی این دستگاه را نصب کند؟ "مادربزرگ پرسید: 

 "درخواست چنین کاری را کنم.پدربزرگت 

 .کنممیدر جواب گفتم: مشکلی نیست مادربزرگ، خودم نصبش 

 نی نصب کن.دامیاو گفت: پس مشکلی ندارد عزیزم، هر مدلی که خودت بهتر 
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از یک ساعت فیلتر را برای مادربزرگم  ترکماولین دستگاه فیلتر را فروختم، یک فروش عالی! در 

 ی فیلتر من کم شد و یک نفر به لیست مشتریان من اضافه شد.هادستگاهنصب کردم و یکی از 

از مادربزرگم خواستم که برای من  ،های خوبداشته بودم و همانند همه فروشندهاولین گام را بر

د که مخصوص افراد بازنشسته کرمیعالی بود. مادربزرگم در یک محله زندگی  یتبلیغ کند. فرصت

ست لیست مشتریان جدیدی توانمیها آشنا بود و به راحتی که با همه آنبزرگ من هم بود. مادر

 برای من فراهم کند.

به همراه مادربزرگم خانه به خانه رفتیم و فقط در ساختمان مادربزرگم توانستم هجده دستگاه 

و به معنای واقعی احساس یک کارآفرین را داشتم. دیگر هم  کردممیاحساس موفقیت بفروشم. 

ستم دانشگاه بروم و پدرم را خوشحال کنم و در کنار آن کسب و کار بزرگ فیلتر آب را توانمی

 داشته باشم.

فرت هاوایی رفته بودند و مشغول نوشیدن اهنگامی که پدربزرگ و مادربزرگم به مس ،چند روز بعد

مشکل  ، یکاست گفت مشکلی پیش آمدهها تماس گرفت و آن ها با، یکی از همسایهقهوه بودند

 خیسِ خیس!

دند قطراتی متوجه شاند، تلویزیون بوده همسایه طبقه پایین گفته بود که هنگامی که در حال تماشای

و سپس این قطره تبدیل به جریان آبی شد که به شدت از سقف به سمت  کندمیاز سقف چکه 
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به تعمیرکار تماس گرفته بودند و به طبقه  ،ها که نگران شده بودند. همسایهشدمیپایین سرازیر 

 بالا رفته بودند و متوجه شدند که خانه پدربزرگم را آب فرا گرفته است.

ها و دیوارها و تمام وسایل برقی خراب شده بودند. اما منبع نشتی همه وسایل خانه از جمله فرش

 !آب کجا بود؟ دستگاه فیلتر آبی که من نصب کرده بودم

خودم را برای یک بحث جدی با مدیران شرکت  ،دت از این موضوع ناراحت شده بودممن که به ش 

ها را بابت تولید چنین دستگاه به دردنخوری دستگاه فیلتر آب آماده کرده بودم و در ذهنم آن

 .کردممیسرزنش 

بوده، نباخبر شدم که مشکل از دستگاه فیلتر به سراغ مدیران شرکت بروم،  کهایناما قبل از 

تعمیرکار با یک نگاه متوجه شده بود یک فرد ناشی این دستگاه را نصب کرده و واشر خیلی مهمی 

نید آن فرد ناشی کسی نبود جز من! نوه دوست دامیطور که را اشتباه بسته است و البته همان

 داشتنی مادربزرگ! 

 کهنایباه نصب کرده بودم. قبل از خانه دیگر هم دستگاه را اشت 99این تنها اشتباه من نبود، من در 

هجده بمب ساعتی در خانه دوستان  ،بتوانم همانند یک انسان فوق موفق وارد دانشگاه شوم

 پدربزرگ و مادربزرگم کار گذاشته بود.

کارش را کسی که  گفتمیطور که خودش کش )یا همانت پدربزرگم به همراه یک لولههایدر ن

یدم ا شرمساری پرسبها را خنثی کردند. بعد از این ماجرا از پدربزرگم این بمب میتما (بلد است
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ذار به حساب کمک هزینه رفتنت گ، باشکال ندارد"ام و او در جواب گفت: چقدر بدهکار شما شده

 "به دانشگاه.

م آن پول شومیمتوجه  کنممیاما وقتی به گذشته نگاه  رگز دانشگاه را به پایان نرساندم.من ه

 شهریه من در دانشگاه عملی کارآفرینی بود.معادل 

ع و و من هم خودم را جم ای که داشت جبران کندم توانست تمام خسارات را با بیمهالبته پدربزرگ

 جور کردم و به کسب و کار فیلتر آب برگشتم.

ه به در حال نوشتن آن برای شما هستم، ها پیش است، اما همین حالا کاین ماجرا مربوط به سال

 و تصور کنم. حس شور، دیدم  م آن شبی را که آن فیلم را درباره فیلترهای آبتوانمیاحتی ر

چون توانسته بودم کاری  ، به خوبی به یاد دارم.اشتیاقی را که آن شب در من به وجود آمده بود

 ایچنین آن حس اضطراب در لحظهمتفاوت را پیدا کنم و کسب و کار خودم را داشته باشم. هم

ی کنم، کاملاً به یاد گذارسرمایهی فیلتر آب هادستگاهم را بر روی اندازپسخواستم کل میکه 

چنین آن حس ترسی که در لحظه شکست اولیه در من ایجاد شد و با خود فکر کردم و هم دارم

 رم. خومیکه شاید من به درد کارآفرینی ن

ی فیلتر برای من فرستاده شد و حس استرس هادستگاهای که اولین ناپذیر در لحظههیجانی وصف

ه مردم ب کهاینبینی در رابطه با پدرم به شدت عصبانی شد. حس خوشو ناامیدی هنگامی که 

های نه مواجه تی مدام با جوابوق ،خرند و حس شکست و ناتوانیسرعت فیلترهای آب را می
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های حس شادی که از فروشل را داشتم و شدم. حس شادی که در هنگام فروش اولین محصومی

متوالی بعدی داشتم. همه این احساسات در خاطر من ماندگار شده است و صد البته آن حس 

 شرمساری به خاطر نصب اشتباه فیلتر آب که موجب غرق شدن خانه پدربزرگ شد!

ن ریایی را که یک کارآفهرآفرین شدم، تمام صعودها و سقوطدر آن تابستان که به طور اتفاقی کا

 مهیج است. ترن هوایید، تجربه کردم. کارآفرینی یک شومیها مواجه با آن

هم. دمیاما من این شیوه زندگی را ترجیح  ،های زیادی داردکارآفرینی بالا و پایین کهاینبا وجود 

ها آن ی را یاد گرفتم که تمام کارآفریننکته مهم ،ی کردماندازراهدر کسب و کارهای بعدی که 

 :دانندمیرا به خوبی 

 

 ، بالا و پایین زیادی دارد.کسب و کار همین است

 و اعتیادآور. انگیزهیجانهم ترسناک است و هم 
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 زمان سوار شدن فرار رسیده است

باید این را بدانید که ما در بهترین زمان تاریخ  ،اگر در حال حاضر مشغول مطالعه این کتاب هستید

 ایتا به حال در طول تاریخ هیچ دورهم، زمانی که سرشار است از فرصت. کنیمیبشریت زندگی 

 طور نباشد.وقت دیگر اینثل الان نبوده است و شاید هم هیچم

هم شرایط را خوب جلوه دهم. ما در مجله موفقیت هر روز در خوانمیو  کنممیبه هیچ وجه اغراق ن

آینده هستیم و با بهترین متخصصان این حوزه در حال مطالعه کسب و کارها و شرایط اقتصادی در 

ترین آرشیو در زمینه موفقیت و کارآفرینی را داریم. با توجه به این اطلاعاتی ارتباط هستیم و بزرگ

 یم:گومیدر یک کلام به شما ها دسترسی دارم، که من به آن

ها در همیشه این فرصت . زیرا معلوم نیستهمین حالا! دست به کار شوید و بهتر است عجله کنید

 دسترس باشند.

 های بزرگقیت دسترسی داشتند که در ساختمانهای پیش تنها کسانی به اصول موفدر دهه

از دند و به تمام ابزار بازاریابی، کرمیها تمام منابع را کنترل ی عظیم حضور داشتند. آنهاشرکت

عیین ها تخودشان داشتند. قوانین کسب و کار را آنها را در اختیار جمله رادیو و تلویزیون و روزنامه

 و همیشه هم خودشان پیروز میدان بودند. دندکرمی

ت و سولی این شرایط مربوط به عصر صنعتی است. چند دهه است که آن عصر به پایان رسیده ا

ست اکاری کرده  ها را ویران کرده است. تکنولوژیآنهای پوشالی تکنولوژی و عصر اطلاعات برج
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ی هاانسانکه اطلاعات به صورت مساوی در دسترس همگان باشد. حالا دیگر کنترل در دستان 

 کوشی هستند.هایی در سر دارند و اهل تلاش و سختطلبی است که ایدهجاه

های اخیر نرهای جهان افزوده شد و در گزارش، دو میلیون نفر به تعداد میلیو3193فقط در سال 

به دو برابر تعداد فعلی خواهد رسید. اما  3131تعداد میلیونرها تا سال مشخص شده است که 

از این  تربیشها اشتباه است و تعداد میلیونرها خیلی یرات جدید نشان داد که این گزارشتغی

 ها خواهد شد. فحر

ست توانمیدر گذشته یک فرد از قشر متوسط جامعه با تحصیلات و ارتباطات متوسط هرگز ن

ست کافی است به لی ،طور نیستاما اکنون این ی در بین میلیونرهای آینده داشته باشد.جایگاه

 اهی بیندازید. اما همه این افراد چگونه میلیونرشدند؟میلیونرهای دهه اخیر نگ

 ها از طریق کارآفرینی. درست مثل شما.تقریباً همه آن

 تصمیم نهایی خود را بگیرید

اهید خویمل حاضر شما در اولین ایستگاه کارآفرینی هستید و باید تصمیم خود را بگیرید. آیا ادر ح

نظر اهید از این کار صرفخومیبلیت ورود به این ترن هوایی مهیج را تهیه کنید و وارد آن شوید و یا 

 کنید.

رسم و شما آن را در از شما بپی را سؤالتصمیم نهایی خود را بگیرید،  کهایناجازه دهید قبل از 

تان برویم و شما در حال بازی با نوه سال آینده 01یا  31تجسم کنید. فرض کنید به  تانذهن
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جا شما چه کار کردید که به این ید:گومیو  کندمیی شما نگاه هستید و او با کنجکاوی به خانه

 رسیدید؟

که عصر صنعتی به پایان رسیده بود  کردممیدر آن لحظه شما به او بگویید: من در زمانی زندگی 

 و وارد عصر ارتباطات شده بودیم...

 ید به دو صورت جمله بالا را تمام کنید:توانمیدر ادامه شما 

 های عصر ارتباطاتکردم و از فرصتد: من هم از آن دوره ویژه تاریخی استفاده یید بگویتوانمی

 خود ساختم. ای برایالعادهین بهره بردم و زندگی فوقتربیش

یکی پس  ها راویژه تاریخی استفاده کنم و فرصت ید بگویید: اما من نتوانستم از آن دورهتوانمییا 

 از دیگری از دست دادم و حالا هم مشکلات زیادی در زندگی دارم.

های ویژه عصر ارتباطات دسته از افرادی باشید که از فرصتبین آن  کنممیمن به شما پیشنهاد 

ها این موقعیت شوید. خیلی انگیزهیجانند. بنابراین با من سوار این ترن هوایی برمیحداکثر بهره را 

ید؟ افرادی که هوش و شومیاند. چرا شما دست به کار ناند و دست به کار شدهرا شناسایی کرده

، سطح ترکماند. افرادی که تحصیلات ، دست به کار شدهانداز شما داشته ترکماستعدادی خیلی 

اند. خیلی از افرادی که همین ، دست به کار شدهاندی هم داشتهترکمتر و نفوذ خیلی اجتماعی پایین

 ها نباشید؟چرا شما بین آنند. شومیتا چند سال آینده ثروتمند  ،حالا جلوی چشمان شما هستند

 باشید، چرا که نه؟ید یکی از میلیونرهای آینده توانمیشما هم 
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تان؟ شاید افراد منفی زیادی در انتان و یا همکارتان، خانوادهچه کسی مانع شماست؟ دوستان

هند کاری را انجام خوانمیاطراف شما باشند که به همه چیز بدبین هستند، افرادی که خودشان 

 دهند و به همین دلیل دوست ندارند شما هم دست به کار شوید.

فکر  امنیت مالی ندارید. کنیدمیترسید و احساس ید، میشومیتان مانع خودتان یا شاید خود

ید شما هرگز موفق گومیچد که پیندارید. صدایی مدام در سرتان می کنید زمان کافیمی

 شوید.نمی

ا مطمئن ت مموانع را کنار بگذارید، فرصت بزرگی در اختیار شما است و من این جا هست تمامی این

اهم به شما کمک کنم تا شک و دودلی را کنار خومیهید. دمیشوم شما این فرصت را از دست ن

 بگذارید. 

ید کارآفرین بزرگی شوید. از کجا توانمیم به شما قول دهم که توانمیاما  ،شناسممن شما را نمی

 را داریم. یی کارآفرین شدنقدر مطمئن هستم؟ زیرا همه ما توانانآ

ودتان آن بخش از وج ح سرکش و مستقل شما را بیدار کنم.ام تا دوباره آن رومن این کتاب را نوشته

اهم به شما بگویم خومیبا نوشتن این کتاب کارآفرین شود و به استقلال برسد.  تواندمی داندمیکه 

ها ما را با سختیاست. در عین حال ش تانوادهای در انتظار شما و خانالعادههای فوقکه چه فرصت

ها را دوست این سختی کنممیو به شما توصیه  کنممیپیچ و خم آشنا رهای این مسیر پُو سقوط
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. در این کتاب کنندمی انگیزهیجانها هستند که مسیر را و سختی هاچالشداشته باشید. زیرا همین 

 کار کنید.های ضروری برای کارآفرین شدن تا بر روی مهارت کنممیبه شما کمک 

دید. ما کرمیاین کتاب را مطالعه ن ،مطمئن هستم اگر ایده کارآفرینی برای شما جذابیتی نداشت

ی حقیقی ما را به ما یادآوری هاتواناییکه استعدادهای و  یمشومیهایی جذب همواره به سمت ایده

ناخودآگاه به سمت چنین صورت به  ،. حتی اگر به صورت هوشیارانه این کار را نکنیمکنندمی

 یم.شومیهایی راهنمایی ایده

باور داشته باشید که هیچ چیز در این جهان تصادفی نیست و این کتاب به صورت تصادفی به دست 

اهید خومیشما نرسیده است. این کتاب راهنمای شما برای دستیابی به همان زندگی است که 

 داشته باشید.

 بخوانید؟چرا باید این کتاب را 

اما این موضوع به این معنا نیست که گام  رآفرینی بخشی از وجود همه ما است.من باور دارم کا

این را هر روز تجربه برداشتن در مسیر کارآفرینی آسان است و هیچ چالش و سختی ندارد. من 

کارشان  ها نگفته است، کسب وکسی نکات مهم را به آن کهاینکه افراد زیادی به دلیل  کنممی

ند. در صورتی که شومی. اکثر این کسب و کارها بعد از مدتی ورشکست کندمیهیچ پیشرفتی ن

اهم در این کتاب همان کسی باشم خومیها است. اما من عدم آگاهی آن ،هاعلت اصلی شکست آن



19 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

و شما را برای وارد شدن به ترن هوایی کارآفرینی  دهدمیکه نکات ضروری و مهم را به شما یاد 

 :فتدامی. اگر این کتاب را به درستی مطالعه کنید، سه اتفاق خوب برای شما کندمیآماده 

ید. این اولین خصوصیتی است که هر شومیاصطلاح پوست کلفت  شما قدرتمند و به .9

مدام با جواب منفی مواجه کارآفرین باید در خود ایجاد کند. کارآفرینی مسیری است که 

ها طرد شوید. در این هنگام است که شک و تردید به ید هم از جانب خیلیید و شاشومی

قدر پوست کلفت شده باشید اهم مطمئن شوم آنخومیید. در پایان این کتاب آمیتان سراغ

 که از پس چنین موانعی بر بیایید.

های نی هم مانند تمام کارها به مهارتکارآفریید. شومیشما در پایان این کتاب مجهز  .3

ها را در تمامی این مهارتهمانند مهارت در فروش و رهبری.  خاص خودش احتیاج دارد.

 این کتاب یاد خواهید گرفت.

، شک و دودلی مواردی است که همه ما با آن یابد. ترساعتماد به نفس شما افزایش می .3

ند. اما شما همانند بقیه گیرمیاین موارد از کسی کمک نیم. ولی اکثر افراد در شومیمواجه 

 نخواهید بود. من شما را در طول این مسیر یاری خواهم کرد.

بسیار خوب، اگر آماده هستید بلیت ورود به ترن هوایی را تهیه کنید و وارد آن شوید و در 

 صندلی کناری من بنشینید.
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 اید؟وایی کارآفرینی خوش آمدید. آمادهبه ترن ه

 تان را بالا بگیرید و فریاد بزنید...دست
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 فصل اول

 حداقل قد مورد نیاز
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 برای موفقیت در کسب و کار به معنای واقعی اهمیت دارد چهآن

 

ی که با ینید: کودکبترن هوایی همیشه این صحنه را میدر نزدیکی اگر به شهربازی رفته باشید، 

. بر روی آن تخته خطوطی است که هر است ایستاده ایشده بندیدرجه یاضطراب در کنار تخته

است، آن خطی است که  ترمهمها نگر یک اینچ است، اما یکی از خطوط از همه آناکدام نمای

 نمایانگر قد استاندارد برای ورود به ترن هوایی است.

زی ایستد، چییش میهای پاهکودک خیلی مهم است که به این خط برسد، بر روی پنج برای یک

و هر ترفند  دهدمیف تا قدش بلندتر شود، موهایش را به سمت بالا پُ گذاردمیهایش داخل کفش

 تا بتواند قدش را به آن درجه مهم برساند. ،دیگری

 دهای ترن هوایی خوتواند در فرازها و نشیبمیاین کودک  دهدمیآن خط معیاری است که نشان 

 . زنندمییی که همه در آن لحظه فریاد هانشیبهمان فرازها و برای او نیفتد.  گه دارد و اتفاقیرا ن

طور است. البته برای وارد شدن به ترن هوایی وارد شدن به مسیر کارآفرینی هم دقیقاً همین

 معیار ورود به کارآفرینی عشق است.بلکه  ،کارآفرینی به قد استاندارد احتیاج ندارید

را  عشق چیزی است که پیمودن مسیر"به خوبی این نکته را گوشزد کرده است:  «فرانکلین جونز»

 ".کندمیباارزش 
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 بهتر است اصلاً وارد این مسیر نشوید. ،ست که اگر آن را نداشته باشیدآمیعشق چنان معیار مه

ر کس . هدانندمیی کسب و کار این را هاغول، تمام دانندمیهای موسیقی راک این را تمام ستاره

 که: داندمیاین نکته را به خوبی  ،که نام او بر روی مجله موفقیت آمده است

               ،ترین شرط برای دستیابی به موفقیت در کسب و کاراولین و مهم

 این است که عاشق آن باشید.

 آن را پیدا کرد؟  توانمیقدر اهمیت دارد؟ چگونه ناما واقعاً چرا عشق آ

چنان خوب شروع نکرده بودم، اما توانستم آن کسب و کسب و کار فیلتر آب را آن کهاینبا وجود 

ی فیلتر در هادستگاهمیلیون دلار تبدیل کنم. دیگر  5کار را به یک شرکت با درآمد سالانه 

یک  ،بلکه یک دفتر بزرگ در کالیفرنیا اجاره کرده بودم. در آن دفتر ،پارکینگ خانه پدرم نبود

سالگی توانسته  91بودم. در سن  های درست کردبا سیستم صوتی و نورپردازی حرفه نساتاق کنفرا

کسب و کار رشد کرده  کهاینبه دلیل  هزار دلار درآمد داشته باشم. 31بودم ماهیانه چیزی حدود 

به همین دلیل افرادی را استخدام کردم  .ستم فروش را انجام دهمتوانمیدیگر خودم به تنهایی ن ،بود

 .دادممیها نحوه فروش را آموزش و به آن

یک ماه بود که به حد نصاب فروش نرسیده بودم و باید هر چه زودتر چند نفر دیگر را استخدام 

. قبل از پایان رسیدن موعدی که برای خود مشخص کرده بودم، کنفرانس را برگزار کردم کردممی
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ار خود را ک ،به عنوان فروشنده فیلتر آبتا و تمام کسانی که در آن کنفرانس بودند حاضر شدند 

به حد نصاب تعیین شده کردم، میشروع کنند. تنها یک نفر مانده بود که اگر او را استخدام 

 ستم به خودم جایزه بدهم. آن یک نفر زنی تقریباً پنجاه ساله بود.توانمیو  رسیدممی

ش ر آن کار برایدادم و آینده باشکوهش را داو به دفتر کارم آمد و من نحوه کار را برای او توضیح 

 .شدمیهزار دلاری محقق  5ی ناچیز گذارسرمایهای که تنها با مجسم کردم، آینده

این چیزهایی "و با اضطراب گفت:  زیدلرمیاو به خودش  ،وقتی توضیحاتم برای او به پایان رسید

که گفتید خیلی عالی بود، همسر من چند ماه است که فوت کرده است و من به منبع درآمد احتیاج 

 "م است. به غیر از این دیگر پولی ندارم.اندازپساما این تمام "مکثی کرد و ادامه داد:  "دارد. اما...

 "، آیا واقعاً این کار مناسب من است؟آییدشما به نظر مرد خوبی می "ه گفت: در ادام

ش و اگناهیدانستم چه بگویم، چنان به من خیره شده بود که خشکم زده بود. صداقت و بینمی

مرا در شرایط سختی قرار داده بود. اگر  ،را به من واگذار کرده بود اشآیندهتصمیم برای  کهاین

ها رسیدم و قسطمیو من به حد نصاب  دادمیمن  هزار دلارش را به 5، او دادممیبه او جواب مثبت 

دند کرمیهزار دلارش مرا ترک  5، او به همراه دادممیاگر هم جواب منفی  کردم.میرا پرداخت 

 وردم.آمیو من هم به احتمال زیاد پول کم 
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ثانیه زمان زیادی در یک مکالمه فروش است.  31ثانیه هیچ چیز نگفتم و سکوت کردم.  31حدود 

خیر، این کار مناسب شما "او منتظر جوابی از جانب من بود. در نهایت به او نگاه کردم و گفتم: 

 "البته مناسب من هم نیست." :و بعد از مکثی گفتم "نیست.

از او تشکر کردم و او را تا درب خروجی همراهی کردم.  ،به خاطر وقتی که من اختصاص داده بود

چند کیلومتری را رانندگی کردم. به نگاه آن زن فکر  ،سکوت سپس به سمت اتومبیلم رفتم و در

 شدمیست زندگی او را تغییر دهد. به راحتی توانمی. او به من اعتماد کرده بود و جواب من کردممی

هد کل روزش را به فروش فیلتر آب اختصاص دهد و این یعنی اولین شرط خوانمیمتوجه شد که او 

اما این علاقه  داد،می. او نسبت به این کار علاقه نشان ب و کار را نداشتلازم برای ورود به این کس

ه من یی شده بود کرؤیابلکه به این دلیل بود که جذب آینده  ،به خاطر عشقش به این کار نبود

ها را در باید آن ،برایش مجسم کرده بودم. به همین دلیل در صورت خرید این فیلترهای آب

ستم چهره توانمی. به راحتی شدمیاش هم خالی گذاشت و البته حساب بانکیمی اشخانهپارکینگ 

به خاطر دروغی که من  این کار مناسبی برای او نیست و شدمیاو را تصور کنم هنگامی که متوجه 

 شکست.ام بدون شک قلبش میبه او گفته

صندلی کناری برداشتم و در آن لحظه احساس کردم وجدانم بیدار شده است. موبایلم را از روی 

ام، سته شدهکیت من دیگر خ"او گفتم:  تماس گرفتم. به ،با مسئول دفتر که خانمی به نام کیت بود

تماس را  ،او بتواند چیزی بگوید کهاینو قبل از  "خودت. گردم، دفتر و همه چیز مالِهرگز برنمی

 قطع کردم.
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از آن دفتر مجلل و آن  محیط به کلی دور شدم.جا برنگشتم. از آن سر حرفم ماندم و هرگز به آن

ای به کار خواستم مهارت خود را در زمینهنمیدر آن کار مهارت داشتم، اما  ،کار با پرستیژ. بله

 بگیرم که عشقی به آن ندارم. بدون عشق هیچ چیز معنا ندارد. 

ق کاری باید عاش کهرا  اینعلت  ،نمدامیکه من او را بهترین کارآفرین کل تاریخ  ،استیو جابز

 ید:گومیاو دهید، به خوبی توضیح داده است. باشید که انجام می

کاملاً درست  گفته این هی. به نظر مندمید عاشق کاری باشی که انجام گویند بایمی هابعضی

 منطقی است که تسلیم ،ی یک کسب و کار سخت است و اگر عاشق آن نباشیاندازراهچون است، 

کار سختی است که باید در یک بازه نسبتاً طولانی آن را انجام  ،ی یک کسب و کاراندازراهشوی. 

نی. کمیو از آن لذت نبری، آن را رها  منطقی است که اگر عاشق آن نباشی خیلی ،دهی. در نتیجه

، در مواقع سخت اندورزیدهتاریخ کسانی که به کارشان عشق میایم که در طول همواره دیده

ع در این مواق ،اند، کسانی که عاشق کارشان نبودهاند و در عوضاند و تسلیم نشدهومت کردهمقا

 محکوم به شکست خوردن هستید. ،اند. بنابراین اگر عاشق کارتان نباشیدآن کار را رها کرده

هرگز موفق  ،دوست دارید؟ اگر عاشقش نباشید ،ی آن را داریداندازراهآیا کسب و کاری که قصد 

 ید.شومینخواهید شد. زیرا در مواقع سخت تسلیم 

خیره شدن  مثل ،ی یک کسب و کاراندازراهید: گومیمعروف به کارآفرین آهنین ، «ایلان ماسک»

 خوردن شیشه است. به یک پرتگاه عمیق و یا
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ر یدایک لحظه صبر کن! خوردن شیشه؟! واقعاً چه کسی دوست دارد هر روز صبح که از خواب ب

 شیشه بخورد؟ از رد یک کاسه پُشومی

هند و این ویژگی همان ویژگی دمیوار انجام فقط یک فرد عاشق! چون افراد عاشق کارهای دیوانه

 ی یک کسب و کار لازم است.اندازراهاست که برای 

مثل خیره شدن به یک پرتگاه عمیق  ،ی یک کسب و کاراندازراه

 و یا خوردن شیشه است.

 پیدا کنید؟را که مشتاق آن هستید، چگونه کاری 

مامان از کجا بفهمم که این یک "سند: پرمیمتداولی که تمام نوجوانان یک روز از مادرشان  سؤال

 "عشق واقعی است؟

بتوانیم فرق بین یک عشق واقعی و یک  کهاین سؤال سخت است.گاهی اوقات جواب دادن به این 

را باید هر کس  سؤالسند. این پرمیی نیست که فقط نوجوانان سؤالعلاقه شدید را بفهمیم. اما این 

از خود بپرسد که آیا واقعاً عشقش به حد نصاب  ،اهد وارد ترن هوایی کارآفرینی شودخومیکه 

نشیب کارآفرینی شود؟ بهتر از قبل از ورود به این ر فراز و رسیده است تا بتواند وارد ترن هوایی پُ

 مطمئن شوید که عشق شما واقعی است، چون دوست داشتن کافی نیست. ،عرصه

 "تنها چیزی که نیاز دارید دوست داشتن است."اندند: خومیفرض کنید گروه بیتلزها 
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 "شغل خوبی است.تقریباً کارم را دوست دارم، هر چه باشد ": گفتمیاستیو جابز  کهاینیا 

 یافتند و چنین دستاوردهاییها به این چنین موفقیتی دست نمیبدون شک آن ،طور بوداگر این

د دنیا را بدون گروه بیتلز و شرکت اپل تصور کرد؟ حتی تصور کردنش شومینداشتند. اصلاً مگر 

 هم آزاردهنده است!

هنگامی که عشق واقعی از راه  ،یندگومیطور که همه مادرها باید عاشق آن باشید و دقیقاً همان

 آن را تشخیص خواهی داد. ،برسد

 د عشق واقعی را پیدا کرد؟شومیجاست که چطور این سؤال

 ".برو به دنبال علاقه و اشتیاقت"ید: گومیای لوکس و مشهور است که جمله

م توانمین :یندگومی هابعضیسازی کنیم. ر رابطه این جمله شفافد میباید ک ،در دنیای کسب و کار

یم: در زیر مبل و یا گومیدر جواب شنوم، پیدا کنم. هر وقت این حرف را می علاقه و اشتیاقم را

 کنی؟ات را پیدا نمیها و یا تختت به دنبالش گشتی؟ یعنی چه که علاقهکوسن

ه دارد. علاق علاقه و اشتیاق گم شدنی نیست. اشتیاق چیزی درونی است که همواره درون ما وجود

الکتریسیته وجود دارد و فقط  ،و اشتیاق همانند جریان برق است. حتی وقتی چراغ خاموش است

گردد  هیچ فرد عاقلی به دنبال برق نمی کافی است کلید برق را فشار دهید تا برق جریان پیدا کند.

ط فق ،ان برق استکه برق گم شده است. علاقه و اشتیاق هم همانند جری کندمیو با خودش فکر ن
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بسیار خوب، چطور این کلید را فشار دهیم؟ چهار کلید  کافی است کلید روشن شدن آن را بزنید.

 ها را فشار دهید:باید آن ،تانوجود دارد که برای متجلی شدن علاقه و اشتیاق

 شور و اشتیاق داشته باشید. ،هیددمیکلید اول: نسبت به کاری که انجام 

همین یک کلید وجود دارد. تنها  کنندمیو فکر  کنندمیمعمولاً همه افراد بر روی همین کلید تمرکز 

زندگی است که همواره دارای یک زندگی خوب،  کنیدمیطور نیست. شاید شما هم فکر اما این

اما مگر افراد مشهوری مثل "طور نیست. شاید بگویید: احساس هیجان و لذت باشد. اما اصلًا این

  "اپرا وینفری و ریچارد برانسون چنین زندگی ندارند؟

ید شومیها نگاه کنید. آنگاه متوجه های من اعتماد کنید. کافی است به زندگی واقعی آنبه حرف

بخش است. لذتانگیز و شان شامل لحظات هیجاندرصد زندگی 5از  ترکمکه چنین افرادی هم 

در  کنند.میقضاوت  ،دشومیکه بر روی صحنه دیده  چهآنمردم به اشتباه زندگی این افراد را از 

صورتی که پشت صحنه زندگی چنین افراد موفقی کاملاً متفاوت است. به این موضوع فکر کنید که 

ر جدید و تحول ریچارد برانسون چه میزان زمان را مشغول افتتاح یک کسب و کا ،به طور مثال

مگر اپرا وینفری چند ساعت در هفته در مقابل دوربین  کهایناست؟ یا  انگیزهیجانآفرین و 

خمین اگر بخواهیم ت ای برای تحول زندگی دیگران است؟لمبرداری است و مشغول ضبط برنامهفی

ها بسیار درصد به معنای واقعی برای آن 5درست است که همین  ،درصد. بله 5از  ترکم ،بزنیم

، رفع مسائل کنندهخستههای و ملاقات های روزشان صرف جلساتبخش است، اما بقیه ساعتلذت

 د.شومیده کننچنین سفرهای طولانی و خستهقانونی و حقوقی، تمرین برای رفتن بر روی صحنه و هم
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کر ن فانتیک نباشید. اگر چنیزیادی رم ،بنابراین در مورد علاقه داشتن نسبت به کارتان

 همین حالا آن را از سرتان بیرون کنید. ،ای داریدگرایانهآلایده

ی یک کسب و کار، اندازراهببینید: چسبانید که آن را هر روز تعجب کردید؟ این نوشته را جایی ب

 درصد مواقع مزخرف و ناخوشایند است. 15

 نوشته شده بود: ،شدهای که در وال استریت چاپ البته این فقط نظر من نیست. در مقاله

دنبال کاری برو  فقط به :یندگومی ،اهند به تازگی وارد دنیای کارآفرینی شوندخومیبه کسانی که 

ات برو. این توصیه شاید در نهایت منجر به از بین رفتن بری، فقط به دنبال علاقهکه از آن لذت می

 ها شود.علاقه و اشتیاق آن

 :کنممی پس یک بار دیگر تأکید

 کننده است.درصد اوقات مزخرف و خسته 15، در یک کسب و کار

 درصد به معنای واقعی عالی است. 5انگیز است، اما آن الب و هیجاندرصد ج 5فقط 

این کلید ممکن است بلافاصله بعد از روشن شدن  فریب اولین کلید لوکس را نخوردید.بنابراین 

 بترکد و شما را در تاریکی محض رها کند.
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 شور و اشتیاق داشته باشید. ،هیددمیکاری که انجام  دلیل کلید دوم: نسبت به

درصد  15 ا دوست ندارم. حرف مرا باور کنید.درصد مواقع کارم ر 15من در  ،راستش را بخواهید

سوار  و رفتن به فرودگاه و منتظر هواپیما بودن ، اصلاً جذاب نیستند.کارهایی که باید انجام دهم

ای که باید با یک ساک دستی در مسافرت باشم. روزهایی که کنندهتاکسی شدن و روزهای خسته

ها نریزی کارها باشم. ای، تماس تلفنی و مدیریت و برنامهباید در حال پژوهش، نوشتن، قرار ملاقات

ام کننده ندارم و تنها خواستهخسته یی هستند که هیچ تمایلی به انجام این کارهایهاساعتروزها و 

درصد مواقع کارم را دوست  15در  ،ام باشم. بله درست استکه در کنار همسر و خانواده این است

شور و هم، دمیکاری که انجام  دلیل نسبت به . اما از یک موضوع مطمئن هستم: منندارم

ن است که به کارآفرینان در تمام اشتیاق دارم. من واقعاً رسالتم را دوست دارم. رسالت من ای

های زندگی به در تمام جنبه تا کنممیبه مردم کمک  کهاینجهان انرژی و انگیزه دهم. واقعاً از 

امید به زندگی سرشار از فراوانی را  ،در جامعه کهاینم. از برمیلذت  ،دست پیدا کنندموفقیت 

ای که ترس آن اخبار منفی آلوده شده است. جامعهای که توسط م. جامعهبرمیلذت  ،کنممیایجاد 

 هایی. ذهن این جامعه توسط رسانهمشغولی آن قحطی و جنگ شده است را فرا گرفته و تمام دل

انگیز و فاسد جلوه دهند، آلوده شده است. بله، من به تمام اهند این جهان را جای بد، غمخومیکه 

 .کنممیی منفی اعلام جنگ هارسانهاین 
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د هر روز صبح از خواب بیدار شوم و کارهایی شومیاین رسالت و دلیل انجام آن است که باعث 

 است. کنندهخستهرا انجام دهم که در اکثر مواقع 

 من این گفته مارک تواین را واقعاً دوست دارم:

                          دو روز مهم در زندگی شما وجود دارد، روز تولد شما

.کشف کنیدتان را و زندگی کردن و روزی که دلیل متولد شدن  

روزی که من رسالت خود را در زندگی یافتم، دیگر هرگز زندگی کردن برایم یکنواخت نبود و 

 این حس را تجربه خواهید کرد. ،اطمینان دارم اگر شما هم رسالت خودتان را پیدا کنید

اهید انجام دهید داشته باشید، خومیبرای انجام دادن کاری که  دلیل خوبیبنابراین اگر 

 ها و مشکلات را به جان بخرید.سختی گاه حاضر هستید تمامآن

 شور و اشتیاق داشته باشید. ،هیددمیکاری که انجام  انجام دادن شیوه کلید سوم: نسبت به

و به سرعت  مدآمیخدمتکاری داشتیم به نام لتیسیا. او هر روز صبح با لبخند به خانه ما  ،ها قبلسال

ای لباس ورزشی کثیف، ر روز صبح با تودهد. هکرمیکارش را با تمیز کردن اتاق خواب شروع 

اما قعاً این چنین کارها جذاب نیستند، . واشدمیکارهای غیرجذابی مثل تمیز کردن توالت مواجه 

رساند. در ت تمام این کارها را به انجام مییدم لتیسیا چقدر با دقت و ظرافدمیبا کمال تعجب 
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ور و ش ،دادکاری که انجام می انجام دادن شیوه او نمونه بارز از فردی بود که نسبت به ،واقع

 ادن کارشاو دوست داشت که کارها به بهترین نحو انجام شوند و از نحوه انجام د اشتیاق داشت.

او از شیوه انجام  د.کرمید. او به این دلیل فرد موفقی بود که از سومین کلید استفاده برمیلذت 

 د.برمیدادن کارش لذت 

تری ، کار راحتبرانگیزترین کلید است. استفاده از کلید اول و دوملید، چالشدر واقع سومین ک

ای انجام دهید که در عین حال آن را به شیوه ، اماجذاب را انجام دهیدکاری غیر کهایناست. اما 

 به این راحتیا نیست.   ،از انجام دادن آن لذت ببرید

ها، اند، مکانیکبخش بودهی من الهامهمیشه برا ،کنندمیچنین افرادی که از سومین کلید استفاده 

ها اما آن ،ارندد کنندهخسته و مدیرانی که کاری غیرجذاب و ها، رانندگان تاکسی، وکلاباغبان

ها نسبت به شیوه انجام دادن کارشان ای خاص انجام دهند. آناند کارشان را به شیوهیادگرفته

نقص ارائه اهند کاری بیخومیها نسبت به کیفیت بالای کار خود متعهد هستند و اشتیاق دارند. آن

 دهند. 

فرم  ر کردنپُ ،در هر کاری استفاده کنید. شاید آن کار غیرجذاب ،ید از این کلیدتوانمیاکنون هم

اهید انجام خومیو یا آماده شدن برای یک سخنرانی باشد. اگر ها و یا شرکت در یک جلسه هزینه

در لحظه حال حضور داشته  ،هاکافی است در هنگام انجام آن ،کارهایی برای شما جذاب شودچنین 

بت ترین و بهترین نتیجه را حاصل کنید. اگر یاد بگیرید که نسباکیفیتباشید و متعهد باشید که 
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گاه زندگی سرشار از انرژی و لذت را تجربه خواهید آن ،به شیوه انجام کارها اشتیاق داشته باشید

 کرد.

مارت بزرگ . مالک یک عکندمیدیگر برای ما کار ن متأسفانه؟ کندمیراستی لتسیا الان چه کار 

حقوق سه برابر، او را استخدام کرد و او حالا سرپرست خدمتکاران آن خانه است. در واقع با دادن 

ا یند و همه دوست دارند بآمیها به دنبال شما ، شانس و فرصتوقتی از کلید سوم استفاده کنید

 شما کار کنند.

 شور و اشتیاق داشته باشید. ،کنیدمیبرای چه کسی کار  کهاین کلید چهارم: نسبت به

شاید شما نسبت به به کارتان و دلیل انجام دادن آن و یا حتی شیوه انجام دادن آن اشتیاقی نداشته 

اهید به او سود خومیباشید، اما شخصی در زندگی شما وجود دارد که برای شما بسیار مهم است و 

تان و یا حتی فرزندتان، همسرتان، خانواده تواندمیبرسانید و از او حمایت کنید. آن شخص 

 ت که برای چیزی فراتر از خودتان این کار را انجام دهید.تان باشد. مهم این اسجامعه

اش را برای من تعریف و او داستان مشکلات زندگی کردممییک شب با تاد دونکان شام صرف 

 شنیده بودم. برای من خیلی جالب بودهایی بود که تا به حال ترین داستانکی از ترسناککرد. ی

بیاید. او برای من توضیح داد که شیوه انجام  که تاد چگونه توانسته است از پس آن همه مشکل بر

برایش اهمیت  کندمیبرای چه کسی تلاش  کهاینبلکه  ،کار و خود آن کار برایش مهم نبوده است

جلد کتاب بود. در  93سخنران و نویسنده چنین سودی داشت و همرداشته است. او شرکت بسیار پُ
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ی خود هارؤیاسالگی همه چیز برای او عالی بود، زندگی شخصی بسیار خوبی داشت و با دختر  05

اندیش داشت و دو پسر داشت که مایه افتخار پدر ده بود. همسری بسیار جذاب و مثبتازدواج کر

 و مادرشان بودند.

باط را که با کسب و کارش در ارت یبزرگ خود بود، شرکت ر گسترش کسب و کاراو که مدام به فک

و تصمیم گرفت شرکت خودش را با آن شرکت جدیدی ادغام کند. شواهد  خریداری کرد ،بود

 ،یتیگونه نبود و به دلیل چند اشتباه مدیراین متأسفانهاما  ،که این بهترین تصمیم است دادمینشان 

بگذارد و بفروشد. او چندین میلیون بدهی به بار آورد. در تاد مجبور شد شرکت جدید را به حراج 

ناگهان با بحران اقتصادی هم مواجه شد و طبق  ،دکرمیشرایطی که او برای کسب و کارش تقلا 

نصیحت مشاوران تصمیم گرفت شرکت خودش را هم بفروشد، شرکتی که نام او بر روی آن بود. 

ن کنند، میاش تأالی لازم را برای خودش و خانوادها امنیت ماو با مالکان جدید به توافق رسیده بود ت

 را طی مدت چهآناما مالکان جدید خلف وعده کردند و کسب و کار تاد تقریباً ویران شد. تاد هر 

گذراند و قادر نبود هیچ ها میزمانش را در دادگاه تربیشاز دست داده بود و  ،ها سال ساخته بودده

منتظره دیگری برای او افتاد. د. در بین این مشکلات اتفاقی غیرمتصور شوامیدی برای آینده 

گرفت و طی مدت یک سال  او را فرا نهمسرش سرطان گرفت و سرعت با سرعت زیادی تمام بد

 جان خود را از دست داد.

 کردممیبا تصور مشکلاتش احساس  ،دکرمیاش را برای من تعریف تان زندگیسهنگامی که تاد دا

 فکر نکنم بتوانم زیر بار چنین مشکلاتی دوام بیاورم. ه شدن است. به شخصهقلبم در حال لِ
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ه دست اش را دوباره ب، توانست شرکت و داراییاما تاد تسلیم نشده بود و طی پنج ماه مبارزه قانونی

 د.انبازسازی کرد و به موفقیت رس ،آورد و طی مدت کوتاهی شرکتش را همانند همان روزهای اول

واقعاً چه چیزی انگیزه جنگیدن و پایداری را به او داده بود؟ چه عاملی  :از او پرسیدم ،در پایان

 ه نشود؟باعث شده زیر بار این همه مشکل لِ 

د. درست حدس کرمیانگار داشت به گذشته فکر  ، کمی مکث کرد.را از او پرسیدم سؤالوقتی این 

زمانی که همسرش از دنیا رفته بود و دو پسر نوجوانش  .دکریمها فکر و داشت به گذشتها زده بودم.

آمدم  گفت: ناگهان به خود دها حمایت کند. تافقط به او امید داشتند و انتظار داشتند پدرشان از آن

ها را ، هزینه مدرسه و رهن خانه و بدهیهاو دیدم دو پسر نوجوان دارم که باید برای حمایت از آن

ی را ط چهآنباید هر  ،پدر"ترم به من گفت: یک بار پسر بزرگها من بودم. امید آن. تنها دادممی

 "خودت به کار گیری و در مقابل مشکلات تسلیم نشوی.ای، به دیگران یاد داده هاسالاین 

در دل مشکلات  کهاینتسلیم نشود، برای  کهاینبخش بود. برای ن زندگی تاد برای من بسیار الهامداستا

فت گرمیای ک نگاه به آن دو پسر چنان انگیزهتنها کافی به دو پسر نوجوانش نگاه کند. با ی ،استوار باشد

 ست او را از پا درآورد.توانمیکه هیچ مشکلی در این دنیا ن

 طور که مارتین لوتر کینگ گفت: همان، کلید چهارم این چنین است. بله دوستان

ی ندارید که برای آن جان خود را فدا کنید،                            اگر در زندگی چیز

 رید.خومیبه درد زندگی کردن ن
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اید ش ت به شیوه انجام آن نداشته باشید.اشتیاقی نسب ،کنیدمیشاید وقتی به کسب و کار خود نگاه 

هیچ رسالت بزرگی هم در انجام دادن آن کار نبینید. اما شاید موفقیت در کسب و کارتان باعث 

ها را دوست دارید فراهم کنید. اگر چنین شخصی شود بتوانید امنیت مالی را برای کسانی که آن

ز این کلید ید اتوانمیبه سادگی  ،در زندگی شما وجود دارد که امنیت او برای شما بسیار مهم است

 ها را در خود ایجاد کنید.رویی با چالشیارواستفاده کنید و انگیزه لازم برای 

 ؟کنیدمیاز بین چهار کلید کدام را انتخاب 

وب است این خ "من نسبت به کار شور و اشتیاق ندارم."که در دام این بهانه نیفتید:  کنممی تأکید

ها کلید نیست. اما این تن ،که بتوانید کاری را پیدا کنید که نسبت به آن شور و اشتیاق داشته باشید

یا  و شما بتوانید یک دلیل بزرگ برای انجام کارتان پیدا کنید کهاینکلید دیگر هم وجود دارد:  3

شخصی را داشته باشید که برای او تلاش کنید.  کهاینمشتاق شیوه انجام کارتان باشید و یا  کهاین

اصلاً اهمیتی ندارد. مهم این است که کلید مناسب را پیدا  ،کنیدمیاز کدام کلید استفاده  کهاین

ع و نید در مقابل مواکنید و آن را فشار دهید تا آدرنالین لازم در خون شما ترشح شود تا بتوان

 ناپذیر شوید.مشکلات مسیر کارآفرینی شکست
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 میدان نبرد خود را تعیین کنید

برای شما موفقیت به ارمغان  تواندمیعشق و نفرت دو روی یک سکه است. مطمئناً عشق به کاری 

اما قدرت نفرت و عصبانیت را نیز دست کم نگیرید. در واقع  ،بیاورد و به شما انگیزه و اراده بدهد

 تر از یک آدم عاشق است.، خیلی سختمتوقف کردن یک آدم خشمگین

و همواره به دنبال لذت است.  کندمیای طراحی شده است که همواره از رنج دوری مغز ما به گونه

ات است و این اولویت فقط مربوط علت این موضوع این است که اولویت اصلی مغز ادامه بقا و حی

ر های ما نیز برای مغز دبلکه حیات غرور، امید و جاه طلبی ،عد فیزیکی ما نیستبه ادامه حیات بُ

 اولویت اصلی است.

مرکزی  سیستم و ولوژییفیز علائم حیاتی، تمام ،اگر هر کدام از این موارد مورد تهدید قرار بگیرند

. دندهمیو به ما اعلام هشدار  کندمیما همانند یک درخت کریسمس شروع به چشمک زدن عصبی 

ند و ما برای دفاع و حمله شومینیروهای مافوق طبیعی ما فعال  ،حتی اگر تهدید خیلی جدی باشد

کنیم و به نحوی آن را فریب هدف ما این است که از این طبیعت مغز استفاده  یم.شومیآماده 

ی فوق طبیعی ما فعال شوند. به کاری کنیم که نیروهاا کردن یک مبارزه، اهیم با پیدخویمدهیم. 

 :گفت توانمیت جرئ

تمام موفقیت های بزرگ تاریخی زمانی شروع شده است که فردی گفته است:  

 "دیگر کافی است!"
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ما افرادی مانند مهاتاو از شرایط خسته شده است و آماده مبارزه برای تغییر وضعیت موجود است.  

این  های بارزی از، نمونهمارتین لوتر کینگ، ملکوم ایکس و جان اف کندی گاندی، نلسون ماندلا،

گرفتیم انسانی را به ماه بفرستیم، رقابت تصمیم  کهاینافراد هستند. بد نیست که بدانید تنها دلیل 

حضرت داوود، حریفی به نام جالوت ها بود. داشتن یک حریف و رقیب بسیار ارزشمند است. با روس

به رقابت پرداخت. راکی، رقیب  MICROSOFT  و سپس با IBMداشت. شرکت اپل با شرکت 

 سرسختی به نام آپلو داشت.

ها و استعدادهای خود استفاده د از حداکثر تواناییشومیداشتن یک حریف برای مبارزه کردن باعث 

سطح مقاومت شما در  تر شوید ود جان سختشومیکنید. داشتن یک دلیل برای مبارزه باعث 

 طور نیست؟د. عشق و نفرت خیلی شبیه هم هستند، اینبرمیها بالا مقابل چالش

فر آن متناز  ،را که عشق شما را تهدید کند چهآنشما هر  عشق و نفرت دو روی یک سکه هستند.

 ،اشیدها بسرطان نفرت دارید. اگر عاشق وال بدون شک از ،خواهید بود. اگر عاشق سلامتی هستید

، بدون شک از تبعیض نژادی و از آلودگی کره زمین متنفر هستید. اگر عاشق انسانیت باشید

 عدالتی متنفر هستید.بی

ی یک کسب و کار نیز موضوعی احساسی است. اگر عاشق کسب و کاری باشید که در اندازراه

با یک  ،کنیدمیی اندازراهاما اگر کسب و کاری که  ، بسیار خوب است.ی آن هستیداندازراهحال 

که شما از آن مشکل متنفر هستید، آن وقت نیروی نفرت شما به اندازه نیروی  کندمیمبارزه مشکل 

 است.  عشق کارساز
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دارم. من این موضوع بهتر است خودم را مثال بزنم. من مبارزه کردن را دوست  تربیشبرای فهم 

ها این پیام را منتقل کنم که دستیابی به هر ها باشم و به آنبخش انسانعاشق این هستم که الهام

ها شبکه هستم. اینمنفی بسیار متنفر های خبری پذیر است. به همین دلیل از شبکهیی امکانرؤیا

را احمق  هاانسانی تبلیغاتی که هارسانهچنین از . همکنندمیرا تخریب  هاانسانروحیه و خلاقیت 

ی هارسانهنید که چقدر از دامیمرکب را خوانده باشید، متنفر هستم. اگر کتاب اثر  ،کنندمیفرض 

تنفر دارم. از ذهنیت متوسط بودن و قربانی  ،کنندمیتبلیغاتی که تبلیغ ثروت و موفقیت یک شبه را 

 دشمن عشق من هستند ین مواردا میتما، بیزارم. بله، بودنی که در جامعه در حال نفوذ کردن است

 با این موارد مبارزه خواهم کرد. ،ای که زنده هستمو من تا لحظه

 ترین روزهای زندگی شما روزی خواهد بود کهیکی از مهم

 یید:گومیرا پیدا کنید. زمانی که به خودتان میدان نبرد خود 

 "دیگر خسته شدم، کافی است!"

 ید.شومیخیزد و وارد میدان نبرد برمی سپس

ها، کشم تا میدان نبرد خود را پیدا کنید. ببینید چه چیزی دشمن ارزشپس من شما را به چالش می

 شروع کنید: سؤالاز این  ،رسدتان نمیذهنخانواده و یا اجتماع شماست. اگر چیزی به 
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ید به مشتریان خود ارائه دهید تا توانمیورزید؟ چه محصول یا خدماتی شما به چه چیزی عشق می

 ها را بهتر کند؟زندگی آن

حالا پرسش را برعکس کنید. چه چیزی مخالف عشق  ،بالا را مشخص کردید سؤالاگر جواب 

د شومیشماست؟ چه چیزی نقطه مقابل محصول یا خدمت شماست؟ چه چیزی یا چه کسی باعث 

 شما از گرفتن نتیجه باز بمانید؟

 بالا همان دشمن واقعی شماست، همان میدان نبرد حماسی شماست. سؤالجواب 

ید کاری کنید که توانمی ید مغزتان را فریب دهید.توانیمبالا پیدا کنید،  سؤالاگر جوابی برای 

طور که راکی عکس حریف خود یعنی انگیزه، انرژی و قدرت مافوق طبیعی شما فعال شود. همان

ید تان حک کندشمن خود در ذهنآپلو را بر روی آیینه اتاق تمرینش زده بود، شما هم تصویری از 

ه میدان نبرد شما کجاست و دشمن شما کیست تا انگیزه و هر روز صبح به خود یادآوری کنید ک

 و اراده شما چندین برابر شود.
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 نقاط قوت خود را شناسایی کنید

استفاده کردن از کلیدهایی که مطرح شد و یا پیدا کردن  ،اگر نقطه قوت خود را شناسایی نکنید

معنا است که ببینید در چه میدان نبرد هیچ معنی نخواهد داشت. شناسایی نقطه قوت به این 

 ،ردتانهای منحصر به فد و سپس با تمرکز بر روی تواناییهایی توانایی منحصر به فرد داریزمینه

 کسب و کارتان را پیش ببرید.

های اینترنتی خودداری کرد. ی بر روی شرکتگذارسرمایهاز  ،9111وارن بافت در اواخر دهه 

 کهاینردند که طرز فکر قدیمی و پوسیده دارد. اما بعد از ساله خطاب ک 01همه او را پیرمردی 

 همه او را یک نابغه خطاب کردند. ،های اینترنتی ترکیدهای شرکتحباب سهام

ی گذارسرمایهی اینترنتی هاشرکتنسته نباید بر روی سهام دامیخیلی از او پرسیدند که از کجا 

؟ این دبینیمیاین دایره را "کشید و گفت:  فرضی ایهدایر ،اشکند و او با انگشت شست و اشاره

هایی تمرکز ها و موقعیتتخصص من است. من فقط بر روی فرصتو  هاتواناییمحدوده  ،دایره

. این کنممیی نگذارسرمایههرگز  ،که داخل محدوده تخصص وتوانایی من باشد، اگر نبود کنممی

که  بلکه حرف من این است ،نباشند یی خوبهاشرکتی اینترنتی هاشرکتبه این معنا نیست که 

 "م.شومیبنابراین واردش ن .من تخصصی در این زمینه ندارم

از ما کاری  ی منحصر به فردی هستیم. هر کدامهاتواناییمشابه وارن بافت، هر کدام از ما دارای 

به خوبی ما این کار را انجام دهد. این نقاط قوت و   تواندمیکس دیگری نرا بلد هستیم که هیچ
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ها به ما بنابراین شناسایی آن اند.هایی هستند که به ما عطا شدهی منحصر به فرد، موهبتهاتوانایی

 که وارد کسب و کار مناسبی شویم. کندمیکمک 

حساس سبت به آن او ننقطه قوت من در ارتباطات بود. اگر به چیزی باور داشته باشم  ،به طور مثال

م آن باور و احساس را به دیگران منتقل کنم. من در چند دهه توانمیبه راحتی خوبی داشته باشم، 

ام، به عنوان نمونه: فروش کالا، املاک، شبکه تلویزیونی، شته چندین کسب و کار مختلف داشتهگذ

 ی مختلفیهازمینهافزاری آموزشی و انتشاراتی. این کسب و کارها به ظاهر در ی نرم هاشرکت

ها به یک توانایی مشترک نیاز داشت و آن هم توانایی در برقراری ارتباط اما فعالیت در آن ،هستند

 توانایی منحصر به فرد من بود.  "ارتباطات"بود که خوشبختانه 

، یک موهبت است. اما همین خود را به راحتی بروز دهمم باورها و احساسات توانمیاین که من 

م یک پوکرباز خوبی توانمیهایی به وجود آورده است. مثلاً من هرگز نموهبت برای من محدودیت

م هرگز به توانمیتان نمایان شود. یا مثلاً نبازی نباید احساسات شما در چهره چون در این ،شوم

چون در هنگام دروغ گفتن به راحتی فرد مقابل با نگاه کردن به حالت صورتم  ،کسی دروغ بگویم

 د.شومیمتوجه دروغ گفتن من 

 ،ی شرکت کنیدگذارسرمایهی کنید و یا در موقعیت اندازراهاهید کسب و کاری خومیبنابراین اگر 

ام به شما اساس تجربهی شما است. بر هاتواناییاطمینان داشته باشید آن کسب و کار در راستای 

ی منحصر به فرد شما نداشته هاتوانایییم اگر در وارد کسب و کاری شوید که هیچ ربطی به گومی

 هایتوانایهای زیادی وارد شدم که اصلاً ربطی به کست خواهید خورد. من در موقعیتدر آن ش ،باشد
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از دوستانم در یک چاه نفت  ها شکست خوردم. از طریق یکیو نقاط قوت من نداشت و در همه آن

ی کردم، در یک گذارسرمایهی کردم، بر روی آلبوم یک خواننده جاز گذارسرمایهدر لوییزیانا 

ی کردم و این اشتباهات ادامه دارد. گذارسرمایهتی کلینیک پزشکی و یک شرکت خدمات سلام

ین کسب و کارها ا میکمرم در حال شکستن است! تما کنممیاحساس  ،کنممیها فکر وقتی به آن

 ها حتمی بود. بنابراین شکست در آن ،ی من هیچ ربطی نداشتندهاتواناییبه 

ی ذاتی خود را شناسایی کنید و بقیه چیزها را کنار بگذارید. در هاتواناییشما باید نقاط قوت و 

ها را ید آنتوانمیم موجود است که شما های خالی دیگر ه، صندلیضمن در ترن هوایی کارآفرینی

 یی دارند که شما ندارید.هاتواناییر کنید که با کسانی پُ

یه وارن بافت را جدی بگیرید و هرگز وارد کسب و کاری نشوید که هیچ ربطی توص کنممی تأکید

 های شخصیتی شما ندارد.و ویژگی هاتواناییبا 

 آیا شما قدرتمند به دنیا آمده اید؟

 "موفقیت در خون تو نیست."

. در کلاس ادبیات دبیرستان بودیم و منتظر بودم که زنگ کنممیوقت این جمله را فراموش نهیچ

ن خواست معلم ادبیات از م ،بخورد تا بتوانم به سراغ تمرین بیسبالم بروم. وقتی زنگ به صدا درآمد

ر روی و برگه امتحان را بفتم و ابه دفترش بروم. متوجه شدم که مشکلی پیش آمده. به دفترش ر

ام. اما او به من گفت که ناراحت تر از حد معمول گرفتهای پایینمیز گذاشت و متوجه  شدم نمره
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 او در ادامه گفت که بهتر کار من نیست. "نوشتن"لاخره هر کس مهارت هایی دارد و انباشم، ب

اهد خویمازی کردن. متوجه شدم که دیگری باشی، مثل بیسبال ب است به فکر موفقیت در چیزهای

بر اساس  تواندمیاما از لحن صحبت کردنش خوشم نیامد. گویا او  ،به صلاحم مرا نصیحت کند

م در نوشتن توانمییعنی هیچ وقت ن :ی من قضاوت کند. از او پرسیدمهاتوانایییک نمره در مورد 

  "راستش را بخواهی دارن، این نوع از موفقیت در ژن تو نیست."موفق شوم و او در جواب گفت: 

ر ومتلیاسب بزرگ نشدم. مادرم چند هزار کای منای نداشتم و در خانوادهالعادهشاید من ژن فوق

های ود و اخلاقک مربی فوتبال مدرسه بد و پیشخدمت بود، پدرم هم یکرمیدورتر در یک بار کار 

بر اساس گذشته و خانواده من  است موفقیت مرا در آیندهخومیعجیبی داشت. اگر هر کس 

 اما: ،. بله ژن من خاص و ویژه نبودشدمیچیزی جز ناامیدی نصیبش ن ،بینی کندپیش

ریچارد برانسون بیماری دیسلاکسیا داشت و قادر به تحصیل در مدرسه نبود و از مدرسه  -

و مدیرش به او گفت به احتمال زیاد به زندان خواهی افتاد و همان جا خواهی اخراج شد 

 رد.مُ

ی تند و سرپرستی او را به خانوادهسخوانمیوالدین اصلی استیو جابز در لحظه تولدش او را  -

 واگذار کردند. یدیگر

اما  ،افزاری کار کرددر یک شرکت نرم د و سپسکرمیمارک کوبان ابتدا در یک بار کار  -

 چندی بعد اخراج  شد.



46 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

د و کرمیهای سازمانی موقت زندگی هاوارد شولتز که مؤسس استارباکس است، در خانه -

 پدرش راننده کامیون بود.

در یک خانواده یازده نفره به دنیا  ،کنندمیباربارا کورکوران که او را ملکه نیویورک خطاب  -

هایی که او از م بگویم تعداد شغلانتومیت پیشخدمتی بود و به جرئ آمد و اولین شغلش

 است! تربیشهای موجود در کره زمین ، از تمام شغلها اخراج شده استآن

ود ت زیادی مواجه بها و مشکلایاز بچگی با بیمار ،پیت کشمور، مدیر عامل سایت مشیبل -

 وقت هم وارد دانشگاه نشد.خیر دبیرستان را به پایان رساند و هیچو با دو سال تأ

به ظاهر ژن خوبی نداشتند و در خانواده اصیلی نبودند و شانسی برای  ،تمام کسانی را که نام بردم

 چاپ شده است. بدونها بر روی جلد مجله موفقیت آمریکا نآ میموفقیت نداشتند. اما عکس تما

قیت در وفاند مها گفتهاند و به آنها نشستهکنار آندر اند که در ابتدای مسیر شک کسانی بوده

ه تمام العادردند و برای ساختن یک زندگی خارقرا باور نک هاحرفها این ها نیست، اما آنخون آن

 اند.اند و دنیای ما را تغییر دادهتلاش خود را به کار گرفته

 یم:گومیت به شما به جرئ 

 های شما هیچ ربطی به موفقیت ندارد، ژن

 به کار شوید.تان دست یرؤیاهمین حالا برای تحقق 
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ام تا ببینم برای عه زندگی زنان و مردان موفق کردهزمان زیادی را صرف مطال ،ی اخیرهاسالطی 

 یم درگومیت به شما نیازهایی احتیاج است. به جرئ، به چه پیشیک کارآفرین موفق شویم کهاین

ه ژن او بودشخص مطالعاتم حتی به یک مورد هم برخورد نکردم که بگوید عامل موفقیت یک 

این شما هستید که سرنوشت خود را  ابراین مهم نیست از چه ژنی هستید.بن است. حتی یک مورد!

و  کلکتنها یک  ،"اند، اما من نهها برای موفقیت به دنیا آمدهآن". این جمله که: کنیدمیتعیین 

شاید  ید یا ندارید.یی دارهاتواناییکس اجازه ندهید بگوید شما چه توهم است. بنابراین به هیچ

 ها اشتباه قضاوت کنند و موجب متوقف شدن شما در ابتدای مسیر شوند.آن

، به ایددیوید فاستر را تا به حال نشنیدهمصاحبه داشتم. اگر نام چندین سال پیش با دیوید فاستر 

برنده جایزه بار  90او تا به حال بیش از  اید.را که ساخته است، شنیده هاییاحتمال زیاد آهنگ

ه است و هنرمندان بزرگی از جمله سلن دیون، مایکل بابله و... را به دنیای موسیقی معرفی شد میگر

را به تازگی جشن گرفته بود و  اشسالگی 01، کردممیکرده است. هنگامی که با او مصاحبه 

کارش اختصاص ساعت در هفته را به  01د و بیش ار کرمیهفت روز هفته کار  ،هابرخلاف خیلی

د ستاوردهای دیویها آرزوی دستیابی به یکی از دقعاً برایم جای تعجب بود که خیلیداده بود. وا

فت اما با این وجود ه ،ناپذیری دست یافته استفاستر را دارند. او به پول، شهرت و موفقیت وصف

هایت هنوز کار خواسته. از او پرسیدم که چرا با وجود دست یافتن به تمام کندمیروز هفته کار 

 کنی؟می
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هم به ساحل بروم و یا خوانمیدر صبح یک روز تعطیل "او کمی به فکر فرو رفت و سپس گفت: 

اهد به استودیو موسیقی خودم بروم و خومیم بدهم و یا به گلف بازی بروم. دلم بر روی صندلی لَ

 "ه زندگی من است.بلک ،آثار جدیدی را خلق کنم. خلق اثر هنری برای من کار نیست

بلکه عشق محرک او بود. او عاشق  ،در آن لحظه متوجه شدم که پول و شهرت محرک فاستر نبودند

او نداشت،  یهاژنکارش بود و همین موضوع او را به اوج موفقیت رسانده بود. به هیچ وجه ربطی به 

 د.کرمیالعاده او را خلق عشق بود که نتایج فوق

اهید در جایی به غیر از محل کارتان حضور داشته خومیاگر در یک روز تعطیل "او ادامه داد: 

 "اید.سبی را برای خودتان انتخاب نکردهباشید، پس حتماً حرفه منا

که مسلط شدن در کاری و رسیدن به مقام  دهدمیتوضیح  "Outliers"مالکوم گلدول در کتاب 

 دهدمیساعت تمرین خودجوش و متمرکز است. او در این کتاب توضیح  91111استادی حاصل 

تقیمی رابطه مس ،بلکه دستیابی به موفقیت و مقام استادی ،ندارد هاژنکه رسیدن به موفقیت ربطی به 

 م.کنیمیبا مقدار زمانی دارد که به صورت خودجوش برای یادگیری و تمرین کاری صرف 

اش قتش را صرف حرفههزار ساعت و 91111دیوید فاستر نمونه بارزی از کسی است که بیش از 

یری ا صرف تمرین و یادگاما آیا تا به حال ده هزار ساعت زمان ر ،به ظاهر ساده است کرده است.

، یک دهه کار سخت و طاقت دبرمیاید؟ این مقدار زمان تقریباً حدود یک دهه زمان کاری کرده

 به این میزان تعهد دست یافت؟ توانمیجاست که چطور این سؤالفرسا. 
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 ،اندشانس آورده کهایناند و یا ر از استعداد ذاتی برخوردار بودهاین توجیه که افرادی مانند فاست

هاست که زندگی افراد فوق موفق را مورد طور نیست. سال. اما اینکندمیکار را برای ما راحت 

. کندمیها با ژن من و شما تفاوت چندانی نام، خبر خوب این است که ژن آنبررسی قرار داده

وده ب ها به کارشانمیزان عشق علاقه آنافرادی فوق موفق کرده است،  ها را تبدیل بهچیزی که آن

 ،است یا شاید بهتر باشد از کلمه عقده و یا وسواس فکری استفاده کنم. افرادی مانند دیوید فاستر

 اند.العاده دست یافتهاند که به نتایجی خارقوسواس فکری نسبت به کارشان داشتهچنان 

حدود  ،اندمخومیدر مورد مدیر عامل شرکت نایک در وال استریت ژورنال ای مقالههنگامی که 

وسواس "را مشاهده کردم. تقریباً مطمئن هستم واژه  "عقده و وسواس فکری"هشت بار کلمه 

است.  صادق ،شان بر روی مجله موفقیت چاپ شده استبرای تمام افراد فوق موفقی که نام "فکری

د رکسانی همانند: استیو جابز، مارتا استوارت، رایان سیکرت، دونالد ترامپ، ونوس ویلیامز، ریچا

ان ارشین افراد نسبت به کا میو ایلان ماسک. تما برانسون، آنتونی هاپکینگز، باربارا کورکوران

 اند.نوعی عقده و وسواس فکری داشته

 یک دروغ محض است. "متوانمیمن ن"ی جمله

 م.کنیمیکاری خود استفاده رت برای توجیه کمما از این عبا

، با این حال کنندمیبا وجود تمام مدارکی که داشتن نبوغ و شانس را برای دستیابی به موفقیت رد 

تر طور راحتاین ،نیددامیتمایل دارند موفقیت را به استعدادهای ذاتی ربط دهند.  هاانسانمیتما
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ار، رهبر، ورزشکورند که اگر من آهنگساز، آمیبهانه  ،کوشی نیستنداست. افرادی که اهل سخت

به این دلیل است که استعداد ذاتی این کار را ندارم. هنگامی و مادر و یا فروشنده خوبی نیستم،  پدر

تر است. گاه وجدان شما راحتآن ،نیددامیتان را نداشتن استعداد ذاتی که شما دلیل عدم موفقیت

اگر باور شما بر این باشد که کسانی همانند استیو جابز، مایکل فلپس و راجر فدرر به خاطر استعداد 

ای د و برای خودتان بهانهشومیتان راحت گاه خیالآن ،اندبه این درجه از موفقیت دست یافتهذاتی 

 کندیمچنانی با شما نراد فرق آن. اما اگر با این واقعیت روبرو شوید که ژن این افکنیدمیدست و پا 

به  گاه وجدان شماآن ،اندبه این درجه از موفقیت دست یافتهکوشی و صرفاً با صرف زمان و سخت

ید توانمی. خبر بدی که برای شما دارم این است که از این لحظه به بعد دیگر ندرد خواهد آمد

ی منحصر هاتواناییذاتی را عامل موفقیت کسی بدانید. هر کدام از ما نقاط قوت و  دژنتیک و استعدا

یم به یک نابغه و فرد توانمی ،به فردی داریم که اگر وقت کافی برای پیشرفت و تمرین صرف کنیم

فوق موفق در حیطه کاری خودمان تبدیل شویم. در این فرآیند عشق کلید اصلی است. همین عشق 

آور و یکنواخت را ها هزار ساعت کار ملالد کسانی همانند دیوید فاستر، دهشومیعث است که با

دست  ای از موفقیت، به درجهانجام دهند. اگر نسبت به کارتان عقده و وسواس فکری داشته باشید

ند ببینند. توانمیی آن درجه از موفقیت را هم نرؤیای غیروسواسی حتی هاانسانخواهید یافت که 

 اهید مشغول به انجام چه کاری باشید؟خومیپس حالا از خودتان بپرسید: روزهای تعطیل 

آیا تمایل دارید از این لحظه به بعد ده هزار ساعت بر روی کسب و کارتان وقت صرف کنید؟ آیا 

برای ورود ا هاین ویژگی میکوشی، تمرکز بالا و نظم و انضباط شخصی هستید؟ تمابه دنبال سخت
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زیرا قد  ،یمگومیبه شما تبریک  ،ها را داریدرآفرینی لازم است. اگر این ویژگیبه ترن هوایی کا

 لازم برای ورود به ترن هوایی کارآفرینی را دارید. شاید حتی بتوانید در صف از بقیه جلو بزنید!

 اهیم حرکت را شروع کنیم!خومیترن هوایی منتظر شماست، وارد شوید، 
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 ذهن های بزرگ همیشه توسط ذهن های کوچک 

 مورد مخالفت قرار می گیرند.

 شتینانآلبرت 
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 فصل دوم

 کمربندهای ایمنی را محکم ببندید
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 تمام تلاششان را می کنند تا شما را منصرف کنند

 

 واقعیتی را با شما درمیان بگذارم: شما دیوانه هستید. می خواهم

از دست من ناراحت نشوید، خود من هم دیوانه هستم. هر فرد فوق موفقی که عکسش بر روی مجله 

حقیقت این است که آنها بیش از حد دیوانه هستند به  به چاپ رسیده است دیوانه است. موفقیت

 چاپ شده است. موفقیت همین دلیل است که اسمشان بر روی جلد مجله

 را از طریق فرهنگ لغت معنی کنیم: (freak) بهتر است کلمه دیوانه

 د.و  وسواس فکری دار به شکل عجیبی اشتیاق ،شخصی که نسبت به چیزی، کاری یا موضوعی

معنی کلمه دیوانه در لغت نامه تعریف دقیق یک کارآفرین است. مگر می شود کسی نسبت به 

کاری به شکل عجیبی اشتیاق و وسواس فکری نداشته باشد و در عین حال وارد ترن هوایی 

هر کسی هیجان انگیز، شهامت زیادی می خواهد،  کارآفرینی شود؟ وارد شدن به این ترن هواییِ

 حاضر نیست وارد آن شود اما شما چنین شهامتی را دارید پس من شما را دیوانه خطاب می کنم.

درصد افراد  91شهامت شما برای ورود به ترن هوایی کارآفرینی بسیار کمیاب است. در واقع تنها 

 درصد تصمیم گرفته اند معمولی باقی بمانند. 11حاضر هستند کارآفرین شوند و 
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 در فرهنگ لغت معنی کلمه معمولی را بررسی کنیم: بیایید

 کسی که بر اساس عرف و استانداردهای رایج عمل می کند.

درصد جامعه که همان انسان های معمولی هستند از اینکه فردی بخواهد کاری خلاف عرف  11بله، 

 ن فردِغیرعادی یک تهدید محسوب می شود، ای انجام دهد بیزار هستند. چرا؟ چون این فردِ

انسان های معمولی هرگز با شما همراه نمی شوند، آنها عادی هویت آنها را زیر سوال می برد. غیر

به شما حمله خواهندکرد و یا اینکه از هر ترفندی استفاده می کنند تا شما دوباره به جمع آنها 

ت به ی نسببپیوندید و فردی معمولی شوید، چون اینطور راحت تر است و می توانند احساس خوب

خودشان داشته باشند. بنابراین جای تعجب نیست که شما را دیوانه و عجیب خطاب کنند. این یعنی 

 شما در مسیر درستی هستید.

 منتشر کرد: 9111متن زیر جمله ای است که استیو جابز بعد از برگشتش به اپل در سال 

ها، سرکش ها، کسانی که نگاه  این جا جای آدم های دیوانه است. آدم های مشکل ساز، اخراجی"

متفاوتی به مسائل داشته اند. آنها هیچ علاقه ای به قوانین دست و پا گیر ندارند. شما می توانید با 

آنها مخالفت کنید و از آنها بد بگویید و یا اینکه آنها را افرادی برجسته بدانید و از آنها نقل قول 

دیگران  .نادیده بگیرید. آنها نسل بشر را به جلو می برند کنید، اما در هر صورت نمی توانید آنها را

آنها را دیوانه خطاب می کنند اما ما آنها را نابغه می نامیم. چون کسانی که به اندازه کافی دیوانه 

 دنیا را عوض کنند، در واقع این کار را انجام خواهند داد. فکر می کنند می توانندهستند که 
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خوش آمدید به جمع دیوانگان! اما در همین ابتدا بگویم که دیوانه بودن در ابتدای  ،بسیار خوب

 کار کمی دردناک است.

 قانون خرچنگ ها

یکبار با فردی صحبت می کردم که درباره یک گونه به خصوص خرچنگ با من صحبت می کرد. 

تقریباً غیر ممکن به نظر ن آن این خرچنگ به این راحتی در دام گرفتار نمی شود و شکار کرد

رسد، اما یک روش برای شکار او جود دارد. در این روش در تله ای فلزی به مقدار کافی طعمه می

قرار می دهند و آن را در داخل آب می اندازند. خرچنگ طعمه را می بیند و وارد تله می شود و 

د از گذر زمان کوتاهی تعداد شروع به خوردن غذا می کند، خرچنگ دوم هم دنبال او می رود و بع

ی شوند، اما بلاخره طعمه تمام زیادی خرچنگ وارد قفس می شوند و مشغول خوردن طعمه م

شود. اما به شکل عجیبی بعد از تمام شدن طعمه خرچنگ ها از قفس خارج نمی شود و می

د های جدیجمعیت زیاد داخل قفس، خرچنگهای بیشتری به آنها ملحق می شوند، در واقع خرچنگ

 را جذب قفس می کند... برایتان آشنا نیست؟!

جالب است که هیچ خرچنگی تلاش برای ترک قفس نمی کند، در واقع اگر خرچنگی بخواهد از 

 حتی بازوهایقفس خارج شود بقیه خرچنگ ها مانع او می شوند و او را به داخل قفس می شکند و 

 آخر سر او را خواهند کشت. ،ی کرداو را از جا می کنند و اگر خرچنگ تلاش بیشتر
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 ار خرچنگ ها درگیر ذهنیتی به نام ذهنیت گله ای هستند. ذهنیتی که ما در جوامع انسانی آن

همرنگ شدن با جماعت می نامیم. این ذهنیت از طریق سیستم آموزشی، فرهنگ، رسانه و تبلیغات 

 که شرایط فعلی را بپذیریم و مطابق آنبه ما القاء می شود. تمامی این عوامل ما را تشویق می کنند 

درصد خودشان را برای  11عمل کنیم. در دنیای شغل همرنگ شدن به معنای کارمندی است. 

کارمندی آماده می کنند و اگر کسی تصمیم بگیرید از جمع این اکثریت خارج شود و وارد دنیای 

 ازه نمی دهند از تله خارج شود.کارآفرینی شود دیگران همانند خرچنگ جلو او را می گیرند و اج

درصد معمولی جدا کنید، خانواده،  11د و خود را از یزمانی که تصمیم می گیرید کارآفرین شو

دوستان و همکارانتان به جای اینکه شما را حمایت کنند تمام تلاش خود را می کنند تا شما را از 

چنگ ها بازوهای شما را از جا همانند خراین افراد به اصطلاح خیرخواه  البته این مسیر بازدارند.

 آنها از روش های موثرتری استفاده می کنند: کنایه ،ین کار نیستاصلاً احتیاجی به ا زیراکنند، نمی

 زدن، شک و دودلی، مسخره کردن، پوزخند زدن، تحقیر کردن، توهین کردن و روش های کارآمدِ

 می خواهنددیگری که از طریق آنها با روح و روان شما بازی می کنند. این انسان های خرچنگی 

 رویای شما را به قتل برسانند.

سوال اینجاست که این افراد کسانی هستند که به اصطلاح خیر و صلاح شما را می خواهند و شما 

می دهند و رویاهای شما را مورد را دوست دارند پس چرا شما را از لحاظ روحی مورد آزار قرار 

 تمسخر قرار می دهند؟
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 دو دلیل اصلی دارد:

 شما باعث می شوید آنها بد به نظر بیایند. .9

شما برای آنها تبدیل به یک آیینه دق می شوید. هر وقت شما را می بینند یاد کم کاری ها و 

ا انجام دهند اما شهامت ترس هایشان می افتند. می دانند که باید همانند شما کار متفاوتی ر

لازم را ندارند. بنابراین به جای اینکه با شما هم مسیر شوند و شما را حمایت کنند شما را 

مسخره می کنند، شما را احمق خطاب می کنند و تمام تلاش خود را می کنند که شما منصرف 

 شوید و به جمع آنها برگردید تا آیینه دقی برای آنها نباشید.

 تصمیم می گیرید از مسیر متفاوتی بروید،هنگامی که 

 برای دیگران تبدیل به یک آیینه دق می شوید.

 هر وقت شما را می بینند یاد کم کاری ها و ترس هایشان می افتند.

 آنها همانند شما فردی شجاع نیستند. .3

آنها شجاعت این را ندارند تا حقوق بخور و نمیر کارمندی و مزایای ناچیز آن را رها کنند. 

این شجاعت را  آنهامسیری که شما انتخاب کرده اید با الگوهای ذهنی آنها همخوانی ندارد. 

 ندارند که با شما همراه شوند بنابراین برایشان راحت تر است که شما را مسخره کنند.
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در محیط کار توسط مشتری ها و یا حتی رئیس تان جواب منفی می شنوید آنچنان از  هنگامی که

لحاظ روحی آسیب نمی بینید. اما هنگامی که از طرف دوستان، خانواده مورد انتقاد قرار می گیرید 

و رویای شما را رد می کنند و می گویند ایده کسب و کارتان به درد نمی خورد آنگاه ضربه روحی 

خورد، زیرا آنها درباره اشتیاق و علاقه شما نظری منفی دارند. به بیان دیگر نادیده گرفتن  خواهید

 و رد کردن رویاهای تان همانند نادیده گرفتن و رد کردنِ خودتان است.

بنابراین باید در همین شروع بدانید که اصلاً موضوع شما نیستید، موضوع خودشان هستند. در واقع 

. همان ندای درونی که همواره به آنها ودشان را نادیده می گیرند و رد می کنندآنها ندای درون خ

می گوید باید در شرایط فعلی تغییر ایجاد کنند و شجاعت به خرج دهند و ریسک پذیر باشند، اما 

آنها این ندای درون را انکار می کنند. بنابراین آنها از دست شما ناراحت نیستند آنها از دست 

 اراحت هستند.خودشان ن

با این وجود در ابتدای مسیر این واکنش آنها نسبت به رویاهای شما آزاردهنده است و ممکن است  

بتوانند شما را از ادامه مسیر منصرف کنند. اما این بخشی از ترن هوایی کارآفرینی است که باید 

با این انسان های  آن را پشت سر بگذارید. در این فصل شما را راهنمایی می کنم که بتوانید

خرچنگی مقابله کنید و از فراز و نشیب های ترن هوایی کارآفرینی به سلامت عبور کنید. در این 

فصل می خواهم به شما بگویم که بهتر است طبیعت دیوانه خودتان را دوست داشته باشید و آن را 

 ید.بپذیرید و در حین حال در مقابل تمسخر و کنایه های دیگران بیخیال باش
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نقل قول معروفی از گاندی است که به نظر من هر کارآفرینی باید در ابتدای مسیر کارآفرینی آن 

 را سر لوحه کار خود کند:

 در ابتدا شما را نادیده می گیرند،

 ،سپس به شما می خندند و بعد با شما مبارزه خواهند کرد

 اما در نهایت شما پیروز خواهید شد.

 را خیلی دوست دارم: در نهایت ما پیروز می شویم.قسمت پایانی نقل قول 

 بله، ما دیوانه ها وارثان زمین خواهیم بود.

بسیار خوب در ادامه پنج راهکار ارائه می دهم تا بتوانید طبیعت دیوانه خود را بپذیرید و ارثیه خود را 

 طلب کنید.

 پنج راهکار برای اینکه بتوانید طبیعت دیوانه خود را بپذیرید

 اینکه بخواهید همه شما را دوست داشته باشند پرهیز کنیداز  .9

در انتخابات ریاست جمهوری من هم مانند خیلی ها منتظر نتیجه انتخابات بودم. من تبلیغات 

وام فریبانه مانند تبلیغات دیگر بیشتر جنبه عکنم، چون می دانم این تبلیغات هانتخاباتی را دنبال نمی 

شعارهایی می دهد تا احساسات مردم را تحت تاثیر قرار دهد. من  دارد و کاندیدای مورد نظر

 هرگز اجازه نمی دهم زمان و قدرت خلاقیت ام صرف این تبلیغات و شعارهای بیهوده شود.
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همیشه نقطه نظرهای اصلی هر کدام از کاندیدها را بررسی می کنم و مناظره های  .اما رای می دهم

آخر کار را هم تماشا می کنم و از افراد هوشمند هم پرس و جو می کنم و در نهایت بهترین انتخاب 

در زندگی را انجام می دهم. در انتخابات دور قبل به موضوعی پی بردم و متوجه شدم که چرا 

 موفق نشده ام. دلیلش این بود:  آنچنانشخصی 

 اینکه همه مرا دوست داشته باشند برایم مهم بود.

باراک اوباما در دور قبل برای دومین بار رئیس جمهور آمریکا شد و این موضوع او را به یکی از 

زمین تبدیل می کرد. اما وقتی به نتایج انتخابات نگاه می کردید  کره قدرتمندترین انسان ها روی

 آمریکایی ها یا با او مخالف بودند و یا از او متنفر بودند.درصد از  01وجه چیز جالبی می شدید: مت

سال اوباما رئیس جمهور آنها باشند،  0به مدت  بود درصد از کسانی که قرار 01متوجه شدید؟ 

 نسبت به اوباما حس تنفر داشتند.

 یجاد کنید و فردی تاثیرگذار باشید بایددر آن لحظه بود که متوجه شدم اگر می خواهید تغییری ا

با این موضوع کنار بیایید که خیلی ها با شما مخالف هستند و حتی از شما متنفر هستند. رشد و 

 پیشرفت از طریق تغییر به وجود می آید اما همین تغییر خیلی ها را می ترساند.

ری از شما یت بالا بروید، افرادی بیشتاین نکته را به یاد داشته باشید: هر چه بیشتر از نردبان موفق

 متنفر می شوند.
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اگر احساس می کنید به اندازه کافی موفق نیستید و دستاوردهای چشمگیری نداشته اید به احتمال 

زیاد به این دلیل است که شما نمی خواهید دیگران از دست شما ناراحت شوند و نظر دیگران برای 

 یگر:شما اهمیت زیادی دارد. به بیان د

 اگر همه اطرافیان تان، شما را دوست داشته باشند،

 یعنی در زندگی کار خاصی نکرده اید.

این موضوعی کاملاً طبیعی است زیرا هنگامی که تصمیم می گیرید کار متفاوتی انجام دهید اکثر 

اکثریت انسان ها از تغییر متنفر هستند در نتیجه چه انتظاری دارید  افراد از شما بدشان می آید.

که یک فرد تغییردهنده را دوست داشته باشند. هنگامی که تصمیم می گیرید به دنبال اهداف و 

 رویاهایتان بروید خیلی ها از شما متنفر می شوند و این موضوع هیچ اشکالی ندارد.

 

 بگذارید به شما بخندند .3

از کودکی این تجربه را داشته ایم که مورد تمسخر دیگران قرار گرفته ایم و می دانیم تمامی ما 

اینکه مورد تمسخر قرار بگیریم حس دردناکی است. بنابراین در سنین بزرگسالی هم تا جای ممکن 

از اینکه مورد تمسخر دیگران قرار بگیریم پرهیز می کنیم. اما واقعاً اینکه مورد تمسخر دیگران 



63 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ار بگیریم چقدر بد است؟ من افراد زیادی را می شناسم که سوژه خنده دیگران بودند اما در قر

 نهایت جهان را تغییر دادند:

ردی چیزی شنیده اید؟ یا ف درباره فردی که می خواست موشکی محرمانه بسازد و به فضا بفرستد

که  د، درباره آن فردیدیگری که می خواست در دوران بحران شرکت هواپیمایی بسازد؟ صبر کنی

می خواست صدها  هکتار باغ پرتغال بخرد و در آن شادترین جای دنیا را بسازد چیزی شنیده اید؟ 

 به نظرتان این افراد سوژه های خنده خوبی هستند؟ 

بتوان در ابتدا به این افرد و ایده هایشان خندید، اما در آخر این ایلان ماسک بود که قراردادی  ایدش

میلیارد دلاری با ناسا بست و میلیاردها بار خندید. شرکت جت بلو که در دوران بحران راه اندازی 

لمن سود دهی داشت و دیوید نی 9111سال  درجزو شرکت های هواپیمایی محدودی بود که  شد

به خاطر سود میلیارد دلاری اش، دو میلیارد بار خندید. والت دیزنی و وارثان او هم هر روز به خاطر 

 ها بار می خندند.کسانی که از دیزنی لند دیدن می کنند، میلیون

می خندند. بنابراین اگر به ایده و اهداف همانطور که گاندی گفت مردم ابتدا به ایده های انقلابی 

 دارید هرگز به خاطر تمسخر دیگران غم به دلتان راه ندهید. خود باور

روزی زنی جوان سیاه پوستی بود که در فقر مطلق بزرگ شده بود اما می خواست گوینده خبر شود. 

نشویل شد. او  یشبکه خبر سیاه پوستِ در این هنگام خیلی ها به او خندیدند. اما او اولین زنِ

یونی را راه اندازی کند باز هم خیلی ها به او خندیدند. او خواست بزرگترین شوی تلویزمی
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الهام بخش راه اندازی کند اما باز به او خندیدند. اما در نهایت  تلویزیونی خواست یک شبکهمی

اپرا وینفری ثروتمندترین زن سیاه پوست جهان شد و لقب تاثیرگذار ترین زن تاریخ را به خود 

 اختصاص داد.

از بزرگترین سوژه های خنده را به شما معرفی کنم. پسری فقیر دهاتی در اجازه دهید یکی 

یک روز به آمریکا خواهد رفت و مستر المپیا  که روستاهای اتریش بود که به دوستانش می گفت

اما او هفت بار قهرمان مستر المپیا شد و هفت دلیل  می شود، در آن لحظه همه با هم خندیدند.

. با وجود لهجه خنده دار اتریشی که داشت می خواست ستاره سینما خوب برای خندیدن داشت

شود، در این لحظه همه از خنده داشتند می مردند، اما او در فیلم ها ترمیناتور بالاترین دستمزد را 

در کل تاریخ سینما دریافت کرد. سپس گفت می خواهم شهردار کالیفرنیا شوم و بقیه همانطور که 

شاید به این دلیل است که به پای صندوق های رای رفتند و به او رای دادند. به او می خندیدند 

 همیشه آرنولد شوارتزنگر را با لبخنی بر چهره اش می بینیم.

 آیا خانواده، دوستان و اطرافیان تان به شما و ایده های شما می خندند؟

هرگاه از تمسخر آنها ناراحت شدید نگاهی به لیست زیر بیندازید، این لیست شامل کسانی است  

، اما در نهایت آنها مسیر تاریخ را که در طول تاریخ خیلی ها به آنها و ایده های آنها خندیده اند

 عوض کردند:
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سمیت، ام لینکلن، فرد امارتین لوترکینگ، گاندی، بن هوگان، استیو جابز، ریچارد برانسون، آبراه

بیل گیتس، راجر بانیستر، ران هاوارد، مایکل دل، باربارا والترز، لری پیج،  رزا پارکز،برادران رایت، 

مارک زوکربرگ، تد ترنر، مارتا استورات، لری کینگ، سِر ادموند هیلاری، سرگی برین، جف بزوس، 

 محمدعلی کلی، آلبرت انیشتین...

چندین صفحه ادامه دهم. بنابراین خنده و تمسخر دیگران را بپذیرد و این می توانم این لیست را 

را بدانید که اگر تا به حال کسی به شما نخندیده و شما را مورد تمسخر قرار نداده حتماً تا به حال 

د یشوهایت شما هستید که پیروز میکار خاصی نکرده اید. همیشه جمله گاندی را به یاد آورید: در ن

 هستید که می خندید.شما  و

 

 موفقیت را برای خود معنی کنید. .3

ماجرای خرید خانه رویایی ام را در کتاب اثر مرکب تعریف کرده ام، توضیح دادم که در بندرگاه 

 در کافه ای می نشستم و به خانه های بزرگی که بر روی تپه ساخته شده بود نگاه می کردم. 

کنید که خانه رویایی شما به خانه واقعی تان تبدیل می شود واقعاً لحظه ای که کاغذی را امضا می 

بسیار هیجان انگیز است. لحظه ای که کلید را تحویل گرفتم فکر اینکه به آن خانه اسباب کشی 

کنم و صبح ها در آن از خواب بیدار شوم و دوستانم را به آنجا دعوت کنم بسیار برایم هیجان انگیز 

 بود.
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کر بود که بیشتر از همه ذهنم را مشغول کرده بود... نمی توانستم برای نشان اما در آن لحظه یک ف 

 دادن خانه به پدرم منتظر بمانم. 

راستش را بخواهید بیشتر عمرم را صرف این کرده بودم که پدرم را تحت تاثیر قرار دهم، اما به 

، اوردهایم متفاوت بودنظر می آمد همیشه در این کار شکست می خورم. اما این خانه با بقیه دست

 تمام قسمت های آن خیره کننده بود، به معنای واقعی ملکی رویایی بود. 

بنابراین بلافاصله به پدرم زنگ زدم و گفتم خانه ای جدید خریده ام و او را دعوت کردم که دو 

توجه مهفته دیگر به همراه همسرش برای صرف غذا با خانه ام بیایند. بلافاصله بعد از قطع تلفن 

روشگاه بلافاصله به ف شدم که مشکلی وجود دارد، خانه خالی بود! هیچ وسیله و مبلمانی در آن نبود.

لوازم خانگی رفتم و در عرض چند ساعت برای چهار طبقه، وسایل لازم را خریدم. سرآشپزی را 

ت راس ساعی به پدرم گفته بودم استخدام کردم تا برای مهمانی غذایی ویژه را آماده کند و حت

 خصوصی بیاییند تا نور مناسب آفتاب برای دیدن نمای ساختمان وجود داشته باشد.به

بلاخره بعد از دو هفته همه کارها به خوبی پیش رفت و پدرم به همراه همسرش به خانه رویایی من 

اید. یآمدند. بعد از صرف غذای ویژه ی سرآشپز، از پدرم خواستم برای دیدن اتاق کارم همراه من ب

را گذاشته بودم برای مرحله آخر. اتاق کارم کل طبق سوم را به خودش  مبازدید از اتاق کار

ار پنجره کناختصاص داده بود، سقفی بلند داشت و پنجره های بزرگی از کف تا سقف داشت. اگر 

م در هایستادید، دید کاملی به باشگاه قایق رانی داشتید، قایق هایی که در زیر نور غروب با می

حال رقابت بودند. طبقه سوم دید کاملی به رستوران ها، کافه ها و چمن زارهای سرسبز داشت، 
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یم، غروب خورشید را تماشا کندرست در مقابلمان بندرگاه جزیره آنجل بود و در افق می توانستیم 

د. ده ای بودر لحظه غروب خورشید انگار طلای مایع بر روی آب شناور بود. واقعاً منظره خیره کنن

در آن لحظه فقط سکوت کردم و اجازه دادم پدرم غرق منظره خیره کننده شود. سپس نفسی عمیق 

 کشیدم و از پدرم پرسیدم: نظرت چیست؟

سرم را به سمت او برگرداندم و متوجه شدم که او اصلاً به منظره نگاه نمی کند. او به سقف اتاق 

 ر روی سقف است.خیره شده بود و ناگهان گفت: یک لکه آب ب

 در آن لحظه قلبم شکست.

عصبانیت و خشم جلو چشمانم را گرفته بود، تمام آن سالها را برای فرا رسیدن آن لحظه تلاش 

کرده بودم، احساس می کردم بلاخره توانسته بود پدرم را تحت تاثیر قرار دهم. اما در همان لحظه 

 دترن هوایی کارآفرینی من با آخرین سرعت به سمت پایین سقوط کرد. بعد از آن لحظه را به یا

به پدرم چه گفتم و او به من چه گفت فقط می دانم به جای اینکه به یکی از شگفت که نمی آورم 

 انگیزترین مناظر دنیا خیره شویم به لکه آبی بر روی سقف خیره شده بودیم.

همه چیز از آن لحظه به بعد تغییر کرد. این پایین ترین نقطه ترن هوایی من بود. دیگر از بند تاثیر 

بر روی پدرم خلاص شدم. گویی در یک لحظه به بلوغ فکری رسیدم. متوجه شدم که  گذاشتن

بیهوده ترین کار ممکن این است که بخواهم کاری انجام دهم تا پدرم را خوشحال کنم. در آن 
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لحظه بندهای اساراتی که سالیان سال گرفتار آنها بودم از هم گسیخته شد. دیگر برایم مهم نبود 

 راضی است یا نیست. متوجه شدم که موفقیت من هیچ ربطی به دیگران ندارد.  که پدرم از من

 

 تعریف شما از موفقیت چیست؟

وقت کافی  الجالب است که بدانید تقریباً تمام زندگی به دنبال موفقیت هستیم اما واقعاً تا به ح

 اید و از خود پرسیده اید موفقیت برای شما چه معنایی دارد؟ گذاشته

 حالا جوابی برای این سوال پیدا کرده اید؟تا 

حدس می زنم که جواب شما منفی است، در واقع اکثر افراد تا به حال این سوال را حتی یکبار هم 

 ظرن از خودشان نپرسیده اند. معمولاً موفقیت توسط خانواده و جامعه برای ما تعریف شده است. از

درک بگیریم فردی موفق هستیم. از نظر رسانه ها اگر پدر و مادر اگر به دانشگاه خوبی برویم و م

 ماشین، خانه و یا لوازم لوکس خریداری کنیم فردی موفق هستیم.

می خواهم برای یکبار هم که شده نظر دیگران را کنار بگذارید و برگه کاغذی بردارید و بر روی 

 آن بنویسید: 

رضایت خاطر می دهد؟ من از چه  موفقیت از دیدگاه من چیست؟ انجام دادن چه کاری به من

 کاری لذت می برم؟ موفقیت چه معنایی برای من دارد؟
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برای جواب دادن به این سوال زمان کافی اختصاص دهید، باور کنید جواب دادن به این سوال یکی 

از مهمترین کارهایی است که باید در زندگی تان انجام دهید، باید هر چه زودتر انگیزه، علاقه و 

ی در که دیگر فرصت واهد رسیداق واقعی خودتان را پیدا کنید، در غیر اینصورت زمانی فرا خاشتی

 اختیار ندارید.

دکترها تشخیص دادند استیو جابز سرطان پانکراس دارد او در دانشگاه  یک سال بعد از اینکه

 استنفورد سخنرانی داشت و گفت:

صرف تقلید کردن  زمان شما محدود است، بنابراین این زمان محدود را

  از زندگی دیگران نکنید. خودتان را درگیر عقاید متعصبانه نکنید

 و بر اساس نظر دیگران زندگی نکنید. هرگز اجازه ندهید 

 صدای نظرات دیگران مانع شنیدن ندای درون تان شود.

 

وجودتان شما از اعماق همین حالا از خودتان بپرسید موفقیت از دیدگاه شما چه معنی دارد؟ 

 خواهید به چه شخصیتی تبدیل شوید؟می
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 بی خیال شوید .0

چندین سال پیش که در کار املاک و مستغلات بودم بعد از یک روز کاری وحشتناک برای 

و مستغلات روزهای  کاستراحت به کافه ای رفتم تا با دوستم ملاقات کنم. در واقع شغل املا

واقعی روز بدی بود. از همان ابتدای صبح فقط جواب وحشتناک زیادی دارد اما آن روز به معنای 

یکی از رقیبانم به من زنگ زد و گفت که مالک یه ملک  هم منفی شنیده بودم، در اواسط روز

معروف و گران قیمت فروش ملکش را به او سپرده است. خیلی بی رحمانه بود. من از رقیبم شکست 

ن بود. جزییات بیشتری از آن روز برایتان تعریف خورده بودم و او با لذت در حال تحقیر کردن م

 نمی کنم فقط بدانید که یکی از بدترین روزهای کاری من در املاک و مستغلات بود.

در کافه نشسته بودم و درحالی که منتظر رسیدن دوستم بودم، اتقافات بد روز را مرور می کردم. 

د ی افتاده است؟ در واقع از چهره ام تابلو بوهنگامی که دوستم از راه رسید بلافاصله پرسید: اتفاق

 که روز بدی را گذرانده ام.

به جای اینکه با من همدردی کند، درباره مقاله ای که امروز صبح خوانده بود با من صحبت کرد. 

در آن مقاله گفته شده بود که در مراسم خاکسپاری یک انسان خوب با عمر نسبتاً طولانی، تقریباً 

 معنای واقعی برای او گریه می کنند.ده نفر به 

 فقط ده نفر!!!
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با تعجب گفتم: یعنی من تمام سالهای عمرم  را از صبح تا شب کار کنم و انسان خوبی باشم و همه 

 نفر برای من گریه کنند؟ 91را راضی و خوشحال نگه دارم تا درنهایت فقط 

اساس آن مقاله اینکه چند نفر در مراسم دوستم به نشانه تایید سرش را تکان داد و ادامه داد: بر 

 خاکسپاری تو شرکت کنند به... وضعیت هوای آن روز بستگی دارد!!

د ارد بیش از پنجاه درصشما را در خاک دفن کنند باران بب یعنی اگر در روزی که قرار استچی؟؟

 نند.نمی کحضور پیدا در مراسم ی که قرار بود به مراسم خاکسپاری شما بیایند دیگر انکساز 

 بیخیال همه چیز شدم.پس از شنیدن این موضوع برای یک لحظه 

از آن لحظه به بعد زندگی کردن برای راضی نگه داشتن دیگران برای من مفهومی نداشت و دیگر 

 برایم اهمیتی نداشت. ،طرز فکر بقیه درباره من

اسم این بخش را گذاشتم بیخیال شوید. زیرا در اکثر مواقع باید بیخیال نظر دیگران درباره خودتان  

تان ی برد. بیخیال شدن در زندگی شخصیشوید. بیخیال شدن، اضطراب، نگرانی و ترس را از بین م

 تاثیر گذار است، باعث می شودبسیار رهایی بخش است و همچنین در کسب و کارتان بسیار 

 های تند ترن هوایی کارآفرینی را راحت تر پشت سر بگذارید.شیب

-99طوری دیگر برای من معنی کرد و اسم آن را قانون  رابیخیال شدن مفهوم  یکی از دوستانم،

 گذاشت. 01-05



72 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

بر اساس این قانون وقتی هجده ساله هستیم به نظر دیگران درباره خودمان خیلی اهمیت می دهیم 

 ستیم که آیا از نگاه دیگران فردی جذاب و دوست داشتنی هستیم یا نه؟و نگران این ه

سالگی دیگر به نظر دیگران اهمیت نمی دهیم و مشغول کار خودمان می شویم. اما در  05در سن 

سالگی تازه متوجه می شویم که در تمام این سالها هیچ کس اصلاً به ما فکر نمی کرده  05سن 

 است!

باشیم. مردم در اکثر مواقع اصلاً به شما فکر نمی کنند، آنها مشغله های  بیایید با هم روراست

 خودشان را دارند و فکر زندگی خودشان هستند.

ساله شوید تا با این واقعیت تلخ روبرو شوید. همین حالا بیخیال شوید. انقدر  05واقعاً احتیاج نیست 

 نگران نظر دیگران درباره خودتان نباشید.

 

 ریکاوری و بازتوانی را کاهش دهید.دوران  .5

شکست و ناامیدی بخشی از مسیر ترن هوایی کارآفرینی است و البته دردناک هم است. اما بالاخره 

شکست بخشی از فرآیند است و نمی توانید آن را حذف کنید. شکست خوردن مهم نیست، مهم 

 د.کشاین است که چقدر زمان ریکاوری و بازتوانی شما طول می 

خودِ من در گذشته در مورد شکست خیلی حساس بودم، اما به تدریج یاد گرفتم که دوره بازتوانی 

خود را کاهش دهم. شاید در ابتدا بعد از یک شکست دو هفته زمان می برد تا بتوانم دوباره از نو 
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دو  هشروع کنم، اما با تمرکز بر روی درس هایی که از شکستم گرفته بود توانستم این مدت را ب

روز برسانم، سپس آن را به دو ساعت رساندن و بعد هم به بیست دقیقه. امروز اگر شکستی بخورم 

که بدخلقی کنم و سپس ذهنم را پاک می کنم و دوباره از  تنها دو دقیقه به خودم فرصت می دهم

 نو شروع می کنم.

 که مارتین لوترکینگافراد موفق واقعی، در لحظات شکست های بزرگ متولد می شوند. همانطور 

جایگاه واقعی یک انسان جایی نیست که در لحظات خوشی در آنجا ایستاده است، "می گوید: 

 "بلکه جایگاه واقعی او در لحظات سختی و مشکلات مشخص می شود.

دیم که در هنگام مشکلات تسلیم این که در لحظات شکست و زمین خوردن به کسانی بپیون

کار آسانی است. مهم این است که در این شرایط همانند افراد موفق واقعی شوند و جا می زنند، می

 رفتار کنیم و به سرعت از زمین برخیزیم و دوباره از نو شروع کنیم. 

استیو وین یک میلیاردر و فردی پرنفوذ است که او را آقای لاس وگاس هم می نامند، او نقش 

ست. وقتی از او پرسیدند که مهمترین توصیه اش بسزایی در بازسازی و توسعه لاس وگاس داشته ا

روزهای بد وجود دارند و متاسفانه تعداد آنها از روزهای  "به کارآفرینان چیست او در جواب گفت: 

 "خوب بیشتر است، اما آن روزهای خوب به معنای واقعی معرکه و هیجان انگیز هستند.

هم دیر یا زود با آن مواجه می شوید و بنابراین شکست بخشی از فرآیند است و بدون شک شما 

هیچ اشکالی ندارد که بعد از هر شکست به خودتان کمی زمان استراحت و بازتوانی بدهید. همانطور 
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افتخار ما این نیست که اصلاً شکست نخوریم، افتخار ما این است که  "که کنفسیوس می گوید: 

 "از نو شروع کنیم. بعد از هر بار زمین خوردن، دوباره از جا برخیزیم و

 بنابراین نگران شکست خوردن نباشید فقط تا جای ممکن زمان بازتوانی خود را کاهش دهید.

شاید تعجب کنید که شکست خوردن زمین خوردن برایتان خوب است. شکست خوردن تنها باعث 

 پوست کلفت شدن تان نمی شود بلکه باعث رشد و پیشرفت شما خواهد شد.

ه بودم به همراه پدرم به پیست اسکی می رفتیم، در سن هشت سالگی به راحتی زمانی که شش سال

اسکی بازی می کردم. یک روز در حالی که بدون زمین خوردن مسافت زیادی را اسکی رفته بودم 

 "پدر، امروز حتی یک بار هم زمین نخوردم."به سمت پدرم دویدم و با احساس افتخار به او گفت: 

 "پس هیچ پیشرفتی نداشته ای"کرد و گفت: پدرم نگاهی به من 

 این تنها جوابی بود که اصلاً انتظار آن را نداشتم.

اگر می خواهی در اسکی پیشرفت "پدرم متوجه شده بود که من از جواب او گیج شده ام، گفت: 

کنی باید خودت را به سمت جلو هل دهی و اگر خودت را به سمت جلو هل دهی زمین می خوری. 

امروز اصلاً زمین نخورده ای حتماً خودت را به سمت جلو هل نداده ای، در نتیجه امروز  پس اگر

 "هیچ پیشرفتی در اسکی نداشته اید.

راستش را بخواهید بخش زیادی از موفقیتم را مدیون این فلسفه پدرم هستم. او در همان سن هشت 

ت است. شی از فرآیند رشد و پیشرفسالگی به من یاد داد که شکست نه تنها اشکالی ندارد بلکه بخ
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شکست نشان می دهد که شما در حال عبور از مرز توانایی های خود هستید، شما در حال توسعه 

توانایی های خود هستید و مهر تاییدی بر پیشرفت شماست. بنابراین هرگز از مواجه شدن با موانع 

 و مشکلات دوری نکنید. 

بدون چالش نیست. این مسیر هم ترسناک است و هم هیجان مسیر ترن هوایی کارآفرینی راحت و 

انگیز. اگر آن را با موفقیت پشت سر بگذارید یکی از بهترین احساسات زندگی خود را تجربه 

خواهید کرد. اما باید در همین ابتدای مسیر خود را آماده مواجه شدن با هرگونه شکست و ناامیدی 

و از مسیر خارج  می شوید. بعد از هر شکست و زمین  کنید در غیر این صورت تسلیم می شوید

خوردن می توانید زمانی کوتاه را به استراحت و بازتوانی خود اختصاص دهید اما هرگز این مسیر 

را ترک نکنید چون چیزی که واضح است این است که اگر تسلیم شوید و مسیر را ترک کنید هیچ 

 چیز عایدتان نمی شود.

 .ز شما خوششان نمی آید و از شما متنفر هستند بدانید که در مسیر درستی هستیداگر افراد زیادی ا

در هنگام مواجه شدن با شکست ها بدانید تمامی آنها زودگذر و موقتی هستند و باعث رشد شما 

می شوند. وقتی بقیه شما را مورد تمسخر قرار دادند همراه آنها بخندید، چون به زودی خنده آنها 

دیل می شود. طبیعت دیوانه خودتان را بپذیرید. تا جای ممکن از انسان های خرچنگی به گریه تب

فاصله بگیرید. در روزهای بد صبور باشید و بدانید روزهای خوبی در راه است که به معنای واقعی 

 معرکه و هیجان انگیز هستند.

 بسته اید؟ محکم بسیار خوب کمربند ایمنی خود را
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 فصل سوم
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 به موتور کسب و کارتان سوخت رسانی کنید

 

کسب و کارتان کارهای زیادی وجود دارد که می توانید وقت باارزش تان را  هر روز برای اداره

صرف آنها کنید. کارهایی مثل مدیریت کیفیت، استخدام فروشنده، حسابرسی های مالی، پرداخت 

 قبض ها. جریان این کارها چنان حجم زیادی دارد که همانند یک سیل خروشان می ماند.

هستند و باید توجه خودتان را به آنها معطوف کنید، اما اگر بخواهید  به نظر می رسد همه آنها حیاتی

 به تمام آنها رسیدگی کنید طاقت فرسا و گیج کننده خواهند بود. 

یرید تمرکز تصمیم بگدر ترن هوایی کارآفرینی یکی از چالش برانگیزترین کارها این است که باید 

مهمی است زیرا اگر وقت تان را بیش از حد  خود را بر روی چه چیزی معطوف کنید. این موضوع

 صرف کاری کنید که در اولویت نیست کسب و کار شما خیلی زود متوقف خواهد شد.

اما سوال اینجاست که چگونه تعیین کنیم چه کاری در اولویت است و وقت مان را صرف آن یک 

 کار کنیم؟

تعطیل کنید یک چراغ جادو در گوشه در ذهن تان تجسم کنید که یک روز قبل از اینکه مغازه را 

مغازه می بینید و آن را با کنجکاوی برمی دارید و لایه غباری که بر روی آن نشسته است برمی 

 دارید.) خودتان می دانید ادامه داستان چه می شود.(
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 3"چراغ جادو تکان می خورد و غولی از داخل آن بیرون می آید. متاسفانه این غول سوال مسخره 

را نمی پرسد. به جای آن به شما غول می دهد که در حیطه کسب و کارتان و در بین  "آرزو

رقیبانتان بهترین جایگاه را به شما خواهد داد اگر فقط بر روی یک حوزه خاص در کسب و کارتان 

 تمرکز کنید.

د بین یاین از آن سوال هایی است که شما باشما کدام بخش از کسب و کارتان تمرکز می کنید؟ 

گزینه های مختلفی که در ذهن تان است یکی را انتخاب کنید. بیایید با هم این بخش های مختلف 

 را بررسی کنیم:

 بهترین محصول

شاید فکر کنید که همیشه بهترین و با کیفیت ترین محصول موفق می شود. اینطور نیست. به نظر 

اداره می شوند و با کیفیت ترین غذاها شما از بین هزاران رستوران که توسط سرآشپزهای معروف 

 را دارند کدام رستوران در سطح جهانی شماره یک است؟

 جواب: مک دونالد.

من روزانه هزاران کارآفرین را می بینم که تمام تمرکزشان بر روی طراحی خلاقانه و کیفیت عالی 

وند ورشکست می شو بی همتای محصول شان است و البته چندی نمی گذرد که این کسب و کارها 

 و آن محصولات با کیفیت در انبار خاک می خورند.
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خوشتان بیاید یا نیاد در دنیای کسب و کار همیشه بهترین محصولات و با کیفیت ترین ها موفق 

 نمی شوند.

 تیم مدیریتی بی نظیر

شاید فکر می کنید جنبه دیگری از کسب و کار که عامل اصلی موفقیت کسب و کار است تیم 

یریتی عالی کسب و کار است. اما واقعیت این است که حتی تیم های رویایی به شکل فاجعه مد

 باری شکست خورده اند.

و  Enron ،Bear Stearns ،WorldCom ،Pets.com ،Webvanشرکت های بزرگی مثل 

eToys  دارای بااستعدادترین تیم مدیریتی در طول تاریخ بوده اند ولی متاسفانه همه آنها شکست

 خوردند. 

یادتان است؟ همه می گفتند این تیم بزرگترین و پرستاره  3110تیم بسکتبال آمریکا در سال 

اد و دترین تیم بسکتبال آمریکا در تمام تاریخ است. آخر سر چه شد؟ تیم لیتوانی آنها را شکست 

 آمریکا در جایگاه سوم قرار گرفت!

بنابراین اگر رویایی ترین تیم را هم تشکیل دهید موفقیت شما تضمین شده نیست. زیرا اگر این 

 تیم رویایی بر روی اولویت های اشتباه تمرکز کند آن رویا به کابوس تبدیل می شود. 
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 حاشیه سود بالا

بدون شک مدیر مالی کسب و کارتان از این ایده  نظرتان در مورد حداکثر حاشیه سود چیست؟

 . مگر هدف اصلی یک کسب و کار موفق رسیدن به بالاترین سود نیست؟حمایت می کند

واقعیت این است که حتی اگر برای محصول و خدمات تان حاشیه سود زیادی هم در نظر بگیرد 

درصد صفر چقدر می  911ندارد. ولی نتوانید محصول خود را بفروشید دیگر حاشیه سود معنایی 

 شود؟ صفر!

 بازاریابی فوق العاده

در جهان نبود. در واقع اپل خیلی دیر وارد این بازار شد و  mp3 playerکمپانی اپل اولین سازنده 

هزار "تقریباً هشت رقیب سرسخت داشت. قبل از اینکه استیو جابز وارد میدان شود و بگوید: 

شرکت های دیگر دستگاه هایی ساخته بودند که بیش از هزار آهنگ  "آهنگ در جیبتان بگذارید.

 را ذخیره می کردند. اما در نهایت چه کسی برنده این بازی شد؟

 اپل.

 چرا؟

شاید فکر کنید محصول اپل بسیار کیفیت بیشتری داشت، اما به هیچ وجه اینطور نیست. تنها عاملی 

که باعث برنده شدن اپل شد نحوه بازاریابی و فروش آنها بود. در واقع در زمان عرضه آی پاد هیچ 
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تفاوت را م کدام از منتقدان تحت تاثیر قرار نگرفتند، آنها انتظار یک دستگاه پخش موسیقی کاملاً

اما اپل فقط یک دستگاه پخش موسیقی معمولی را عرضه کرد. در سالی که  آی پاد عرضه داشتند 

درصد بود، اما سال  3درصد رسید، سال بعد هم سود هنوز منفی  31شد سود شرکت اپل به منفی 

 mp3 playerدرصد بازار  11درصد دست پیدا کردند و در نهایت در سال بعد 99بعدی به سود 

 را به خودشان اختصاص دادند.

 چه اتفاقی در آن سه سال افتاد؟ 

 آنها بازاریابی و فروشی فوق العاده داشتند.

شاید با شنیدن این حرف ناراحت شوید اما واقعیت این است که تنها چیزی که در کسب و کار 

درصد مربوط به کیفیت  91مهم است، فروش است. به صورت تقریبی می توان گفت موفقیت شما 

 درصد به نحوه بازاریابی و فروش شما بستگی دارد.  11خدمات و محصول شماست و 

تیم مدیریتی عالی و حاشیه سود بالا عوامل موفقیت کسب و کار شما بنابراین کیفیت محصول، 

نیستند فرقی هم نمی کند در چه حوزه ای فعالیت می کنید، پوشاک، خودرو، رستوران، املاک و 

مستغلات، مبلمان، لوازم خانگی و یا هر حوزه دیگری، در نهایت کسب و کارهایی موفق می شوند 

 روش بالایی داشته باشند.که نحوه بازاریابی عالی و ف
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خودِ من این واقعیت را دوست ندارم، زیرا به عقیده من کیفیت محصول باید حرف اول را بزند، اما 

کسب و کار اینطور نیست. در دنیای واقعی بازاریابی و فروش حرف اول را می زند. این جمله به 

 یاد داشته باشید:

ن را نگه دارد و کسب و کاری که بتواند مشتری را جذب کند، آ

 مشتری های بیشتری را نیز جذب کند، 

 آن کسب و کاری است که موفق می شود، تمام.

 

 وظیفه اصلی شما

از لحظه ای که در ابتدای روز کامپیوتر خود را روشن می کنید تا لحظه ای که می خواهید به خانه 

هزار  کارمند داشته باشید چهبگردید باید فقط فکر فروش باشید. هیچ راه فراری ندارید. چه یک 

کارمند در نهایت باید فکر و ذکر شما فروش باشد. کسب و کار یعنی فروش. از این لحظه به بعد 

صرف نظر از اینکه در چه حوزه ای فعالیت می کنید وظیفه شماره یک شما فروش است. تنها چیزی 

فرینی جان سال به در ببرید، که باعث می شود بتوانید در پیچ و خم های شدید ترن هوایی کارآ

 فروش است.
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 در زیر چند دلیل خوب برای شما می آورم تا به اهمیت فروش پی ببرید:

 همه چیز با فروش شروع می شود. -

تا زمانی که فروشی نداشته اید هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد. یک تیم عالی، یک برنامه کسب و 

العاده، هیچ کدام از این موارد تا زمانی که فروش  کار عالی، یک لگوی بی نظیر، کارت ویزیت فوق

نداشته باشید اهمیت ندارند. اصلاً اگر فروش نداشته باشید یعنی کسب و کاری هم ندارید. بنابراین 

 فروش، شروع کننده هر کسب و کار است.

 همه چیز با فروش حفظ و نگهداری می شود. -

در کسب و کارتان با آن مواجه  شوید با فروش مایه حیات کسب و کار شماست. هر مشکلی که 

فروش بیشتر قابل حل است. بنابراین برای حفظ و نگه داری کسب و کارتان به فروش بیشتر نیاز 

 دارید.

 همه چیز با فروش تمام می شود. -

اصلاً اهمیت ندارد محصول شما چقدر با محیط زیست سازگار باشد یا اینکه چقدر رسالت بزرگی 

کار خودتان تعیین کرده باشید، اگر نتوانید به اندازه کافی محصول و خدمات خود را برای کسب و 

را به فروش برسانید خیلی زود کسب و کارتان از بین می رود. هیچ راه نجاتی هم وجود ندارد، 

 تنها عاملی که کسب و کار شما را بیمه می کند، فروش است.
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اعث می شود حالت تهوع به شما دست دهد، پس اگر این واقعیت معده شما را بهم می ریزد و ب

و به سرعت وظیفه  بخورید معده درد یک قاشق شربت قبل از شروع کسب و کارتان هر صبح

اصلی خودتان که همان فروش است شروع کنید! چون طی کردن ادامه این مسیر به فروش بستگی 

 دارد.

 

 هیچ جایی برای قایم شدن نیست

را مدیون مادربزرگم هستم. مادر بزرگم کسی بود که در دوران کودکی من خیلی از پیشرفت هایم 

اولین حساب بانکی را برای من راه اندازی کرد و به من پس انداز کردن را یاد داد. همچنین او 

بود که در هنگام وارد شدن به دنیای کارآفرینی به من اعتماد کرد و اولین کسی بود که محصولی 

. مادر بزرگم تاثیر زیادی در جنبه های مختلف من داشته است، اما بیشترین را از من خریداری کرد

تاثیری که در زندگی من داشت در نحوه لباس پوشیدن و مد بود. درواقع این مادربزرگم بود که 

من را عاشق مد و لباس کرد. مادربزرگم برای نحوه لباس پوشیدن اهمیتی زیادی قایل بود، او 

 کسی که کفشش خاکی است و لباسش چروک هست هرگز اعتماد نکن.همواره می گفت: به 

او همچنین می گفت: لباس همانند کاغذ کادو است، همه افراد با چیزهایی که کاغذ کادوی زیبا 

ند با کاغذ کادوی زشت بسته بندی شده اچیزهایی که کسی به دارند با احترام رفتار می کنند، اما 

 اهمیتی نمی دهد.
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های مادربزرگ باعث شد که در هنگام ورود به دنیای فروش فیلترهای آب، بعد همین نصیحت 

از اینکه کمی پول به دست آوردم مدام به فروشگاه های معروف لباس سر بزنم تا بتوانم کفش ها 

 و لباس هایی خریداری کنم که بر روی مشتری های جدید تاثیر بیشتری بگذارم.

فروشگاه های لباس سر می زدم و از تک تک ردیف های من هر روز به یکی از معروف ترین 

شلوارها، پیرهن ها، کراوات ها و حتی جوراب ها دیدن می کردم. به ندرت خریدی می کردم زیرا 

در آن زمان در ابتدای شروع کارآفرینی بودم و بیشتر پولم در چرخه کسب و کار بود، اما رفتن 

خش بود زیرا در ذهنم تجسم می کردم که بلاخره به آن فروشگاه لوکس بسیار برای من لذت ب

در واقع تنها کسانی می توانند از چنین  روزی لباس های رویایی خود را خریداری خواهم کرد.

 فروشگاه های لوکسی خرید کنند که به معنای واقعی ثروتمند باشند. 

و در حال بررسی  در یکی از بعد از ظهرها که در حال گشت و گذار در آن فروشگاه لوکس بودم

یک شلوار خاکستری بودم متوجه شدم که فردی در حال نزدیک شدن به من است. یک فرد سیاه 

کنم،  می تونم بهت"پوست و میان سال بود که مستقیم به طرف من آمد، دستم را گرفت و گفت: 

 "پسر جان؟

ه تن داشت بلحن صحبت کردنش برای یک فروشنده بسیار خشن بود و یکی یونیفرم آبی رنگ 

 که برچسب طلایی بر روی آن چسبیده و که بر روی آن نوشته شده بود: وین.

 در جواب به او گفتم: نه ممنون وین، فقط دارم لباس ها را نگاه می کنم.



86 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 "متاسفم، اما تو باید همراه من بیایی"او گفت: 

اه بود. بعد امنیتی فروشگ وین مرا به پارکینگ فروشگاه برد، در واقع وین فرشنده نبود بلکه مامور

اه گبیش از حد معمول از فروش طی چند مدت"از اینکه به بخش حراست وارد شدیم وین گفت: 

دیدن می کنی، در بخش های مختلف فروشگاه پرسه می زنی و جنس ها را بررسی می کنی اما 

ه  کنی و یا اینکهیچ چیز نمی خری! این به این معناست که یا داری به صورت مخفیانه دزدی می 

در حال نقشه ریختن برای دزدی هستی! خیلی دوستانه ازت می خواهم که دیگر به این فروشگاه 

 "نیایی.

 من در آن لحظه خشکم زده بود و هیچ چیزی نمی گفتم.

پسر جان تو لباس هایت خوب است، چرا وقتت را اینجا تلف می کنی؟ به جای  "وین ادامه داد: 

 "روشگاه برو به درس و زندگی ات برس و یا اینکه چیزی بفروش.پرسه زدن در این ف

من که هیچ حرفی برای گفتن نداشتم فقط به او خیره شده بود. سپس وین سرش را به نشانه تاسف 

  "بچه های امروزی به درد هیچ کاری نمی خورند."تکان داد و زیر لب گفت: 

و در طول مسیر به حرف های وین فکر کردم. بعد از اینکه آنجا را ترک کردم سوار ماشینم شدم 

بدون شک در مقایسه با پرسه زدن در فروشگاه لباس می توانستم کارهای بسیار مهم تری را انجام 

دهم. اما واقعیت این بود که من با رفتن به آن فروشگاه لباس از انجام دادن کارهای مهم فرار می 

 ایم کرده بودم.کردم و بیان دیگر خودم را در آن فروشگاه ق
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خودم می دانستم که وظیفه اصلی من فروش است. اگر می خواستم در کسب و کار فیلتر آب 

موفق شوم باید تا می توانستم فروش خود را بیشتر می کردم، اما در عوض از انجام وظیفه اصلی 

م ه خودم فرار می کردم. واقعیت این است که گاهی اوقات فروش ترسناک است. به همین دلیل

تماشای لباس به آن فروشگاه لوکس می رفتم تا از درد و رنج فروش خلاص  ی بود که من به بهانه

شوم. می دانستم که فروش وظیفه اصلی من بود اما در عین حال از ترس طرد شدن و شنیدن 

 خودم را در بین قفسه های آن فروشگاه لباس پنهان می کردم.جواب های منفی 

 اد داشته باشید:این را همواره به ی

 اگر فروش ندارید یعنی کسب و کاری ندارید.

من این تجربه ام را با تو در میان گذاشتم تا تو دیگر اشتباه من را تکرار نکنی و به خاطر ترس از 

فروش خودت را قایم نکنی. در دنیای کسب و کار فروش مهمترین وظیفه توست و راه فراری هم 

ود ندارد. در واقع علت اصلی شکست کسب و کارها این است که از انجام دادن این وظیفه وج

صاحبان آن خود را از ترس فروش در جایی پنهان کرده اند. آنها خودشان را در پشت ایمیل ها، 

کاغذبازی ها و جلسات کاری بی فایده پنهان کرده اند. وقت آن رسیده که با این واقعیت کنار 

 است.بیایی که مهمترین وظیفه تو فروش 
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چندین سال پیش در آن فروشگاه لباس، حرف های وین برای من تلگری بود که از خواب غفلت 

بیدار شوم، حالا من به شما این تلنگر را می زنم: هر لباسی که دارید اتو بزنید و هر کفشی که دارید 

 برق بیندازید و از در بیرون بزنید، چون باید هر طور شده فروش داشته باشید!

 

 همین حالا تمام مهارت های فروش را بلد هستید!شما 

تعجب کردید؟ واقعیت این است که شما همین حالا می دانید چگونه باید بفروشید، حتی اگر این 

توانایی ذاتی را انکار کنید باز هم در کل زندگی تان در حال فروش هستید. ما انسان ها حتی قبل 

شروع می کنیم. از همان دوران نوزادی یاد می گیریم که از اینکه حرف زدن یاد بگیریم فروش را 

با گریه کردن می توانیم توجه دیگران را به سمت خود جلب کنیم. به هیچ وجه کار راحتی نیست 

صبح از خواب بیدار کنی و او را مجبور کنی پستانک در دهانت بگذارد  3که بتوانی کسی را ساعت 

وزدان هم مهارت فروش را بلد هستند. کودکان به مرور استراتژی و برایت لالایی بخواند. بله، حتی ن

های بیشتری برای فروش یاد می گیرند، تا به حال کودکی را در فروشگاه دیده اید که بستنی یا 

عروسکی را می خواهد؟ آن کودک از هر ترفندی استفاده می کند تا بتواند به خواسته اش برسد. 

کی استاد فروش بوده ایم. می دانستیم که باید چگونه با جواب منفی در واقع همه ما در دوران کود

مواجه شویم. ترفندهای فریبنده ای را بلد بودیم. به دوران نوجوانی خود فکر کنید که چگونه برای 

شب بیرون ماندن با چرب زبانی پدر و مادر خود را راضی می کردید. شاید از آن زمان ده ها سال 
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ا مهارت های فروش و متقاعدسازی را هم اکنون در وجود خود دارید، حتی گذشته باشد اما شم

 اگر وجود چنین استعدادی را انکار کنید.

ی من استعداد فروشندگ"در واقع شما هر روز در حال فروش هستید! وقتی شخصی به من می گوید: 

ند که چرا نمی ، خنده ام می گیرد. سپس آنها به مدت ده دقیقه برای من توضیح می ده"ندارم

توانند در فروش خوب باشند. اما نمی دانند که با این کار در حال فروش این ایده به من هستند 

 که آنها فروشنده خوبی نیستند. 

ما از صبح تا شب در حال فروش هستیم. به دوستانمان پیشنهاد می کنیم فلان فیلم را تماشا کنند 

ینکه درباره نرفتن به مهمانی دیشب انواع بهانه ها را به و یا از فلان فروشگاه خرید کنند و یا ا

دیگران می فروشیم. حتی ما در ذهن مان به خودمان هم این بهانه را می فروشیم که چرا به باشگاه 

 ورزشی نمی رویم و یا اینکه چرا باید چیزی را بخریم که اصلاً به آن احتیاجی نداریم.

 این گول نزنید، شما همین حالا استاد فروش هستید.پس خواهش می کنم خودتان را بیش از 

اما ما در این فصل تصمیم داریم عضله فروش شما را قوی کنیم. بله، همه ما ذاتاً فروشنده هستیم 

اما این دلیل نمی شود که این استعداد ذاتی را بهبود نبخشیم. امروز به دلیل گسترش تبلیغات، 

 و به راحتی بنرهای تبلیغاتی را نادیده می ی مقاوم شده اندمشتریان در برابر ترفندهای تبلیغات

گیرند. در دنیای کسب و کار امروز سرنوشت رویاهای شما به برتری سیستم فروش شما نسبت به 

رقیبانتان بستگی دارد. در غیر این صورت ترن هوایی کارآفرینی شما متوقف می شود. در این فصل 
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هارت های فروش به شما آموزش دهم تا بتوانید در ترن هوایی روش را برای بهبود م 1می خواهم 

کارآفرینی با حداکثر سرعت حرکت کنید. بنابراین شش دنگ حواستان را به ادامه این فصل جمع 

 کنید.

 به فکر کشتن مشتری نباشید! .9

 لدر دورانی که در املاک و مستغلات فعالیت می کردم با مردی آشنا شدم که به مربی به من تبدی

شد. نوع لباس پوشیدنش، خانه اش، ماشینش و تمام رفتارهای او را تحسین می کردم. به معنای 

واقعی استاد فروش بود. هر نصیحتی که می کرد آن را آویزه گوشم می کردم. یک بار با یکدیگر 

مشغول صرف نهار بودیم و درباره اوضاع نامساعد فروشم با او صحبت می کردم. به اندازه کافی 

 فروش نداشتم و خودم هم دلیلش را نمی دانستم.

 او گفت: می توانم لیست مشتری هایت را ببینم؟

 سپس از داخل کیفم پوشه ای را بیرون آوردم و باو گفتم: بفرمایید، این لیست مشتریان من است.

آن لیست شامل اسامی و شماره تماس مشتریان اصلی ام بود و به نحوی موفقیت و شکست آینده 

 "ضربه نهاییلیست "ن به آن لیست بستگی داشت. در بالای آن لیست نوشته بودم: م

 "متوجه دم اشکال کار از کجاست"مربی ام ابرویش را بالا انداخت و پوشه رابست و گفت: 

 با اضطراب گفتم: مشکل چیست؟ اطلاعات درستی یادداشت نکرده ام؟ لیست کاملی نبود؟
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بیا با هم روراست باشیم. اگر من این چنین  "او به صندلی اش تکیه داد و با نگاهی نافذ گفت: 

 "ه نهاییضرب"لیستی داشتم و نام تو در آن بود چه احساسی داشتی؟ آیا دوست داشتی در لیست 

 من باشی؟

 از خجالت پوشه ام را بستم.

تو باشد، هیچ کس دوست ندارد مورد  دارن، هیچ کس دوست ندارد قربانی بعدی"او ادامه داد: 

ضربه نهایی تو قرار بگیرد. وقتی برای این لیست چنین عنوانی را انتخاب می کنی، همینطور هم به 

آنها نگاه می کنی، همینطور هم با آنها رفتار می کنی. آنها این موضوع را احساس می کنند. انگار 

 "ن کنی و پولشان را از آنها بگیری.قرار است با یک ضربه نهایی آنها را نقش بر زمی

را خط زد و  "ضربه نهایی"او از جیبش خودکاری بیرون آورد و پوشه را از من گرفت و عبارت 

 "مشتری بعدی که می خواهم به او کمک کنم"نوشت: 

رت، خودت تفاوت را احساس حالا برو سر کا"سپس پوشه را بست و آن را به من داد و گفت: 

 "خواهی کرد.

حق با او بود. نحوه برخوردم با مشتری ها کاملاً تغییر کرد، حتی نحوه برخورد آنها با من تغییر کرد. 

قبل از اینکه بخواهم به مشتری زنگ بزنم ابتدا به عنوان لیست نگاه می کردم و به خودم یادآوری 

 د؟ آیا ازمی کردم که قرار است به کسی کمک کنم. از خودم می پرسیدم او چه کمکی می خواه

 پس هزینه های خانه اش برنمی آید؟ آیا تازه بچه دار شده اند و به خانه بزرگتر نیاز دارند؟ 
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با تغییر نگرش به سرعت فروشم بالا رفت. ولی می دانید مهمترین مزیت تغییر نگرشم چه بود؟ از 

 دیگر حالا کارم لذت می بردم. کاری که در ابتدا برای من فقط جنبه گرفتن حق کمیسیون بود

تبدیل شده بود به رسالتی برای کمک به کسانی که می خواستند خانه بخرند. احساس خیلی خوبی 

 داشتم.

مربی من نگرش کلی مرا به فروش تغییر داد. من نسبت به فروش این دیدگاه را داشتم که قرار 

 د.ارائه خدمت ش است با فروش چیزی را به دست آورم اما نگرشم کاملاً تغییر پیدا کرد و هدفم

همانطور که گفتم فروش مهمترین بخش کسب و کار شماست. اما باید نگرش درستی نسبت به 

 آن داشته باشید. 

ستفاده ا "کمک"از کلمه  "فروش"من به شما پیشنهاد می کنم از این لحظه به بعد به جای کلمه 

ری به مشتریانم انم کمک بیشتکنید. نگویید چگونه می توانم بیشتر بفروشم، بگویید چگونه می تو

 کنم؟ چگونه می توانم خدمات بهتری ارائه دهم؟ 

 بنابراین اگر می خواهید فروش بیشتری داشته باشید از این فرمول استفاده کنید:

 فروش را کنار بگذارید و به جایش به دیگران کمک کنید.

محصولات به دیگران کمک کنم تا مدام از خود بپرسید چگوه می توانم با ارائه بهترین خدمات و 

 زندگی بهتری داشته باشند.
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 "محصول من به کسی کمک نمی رساند"شید بگویید: 

در این صورت یا مشتری هایی نامناسب انتخاب کرده اید و یا محصول خوبی را برای فروش انتخاب 

 نکرده اید.

 

 وارد اتاق خواب مشتری شوید! .3

نید که مشتری از شما می خواهد نه چیزی که شما از او وقت آن رسیده است که به چیزی فکر ک

 می خواهید. به نظرتان کدام ویژگی، ویژگی شماره یک در فروش و بازاریابی موثر است؟

 ایجاد علاقه؟

 اشتیاق؟ 

 ضرورت؟ 

 میل و آرزو؟

 هیچکدام!

 همدلی ویژگی اصلی است.

کنید بعد از یک روز طولانی هنگامی بله، باید وارد اتاق خواب مشتری شوید! در ذهن تان تصور 

که به اتاق خواب می رود، قبل از اینکه چشمانش را ببندد به چه چیزهایی فکر می کند؟ نگران 



94 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

چه چیزهایی است؟ چه ترس هایی دارد؟ چه امیدهایی دارد؟ آرزو، خواسته و هدفش چیست؟ 

ید، آنها را احساس کنید. هر چه کمکی احتیاج دارد؟ در عین حال که به این سوال های فکر می کن

پاسخی را که احساس می کنید درست است بنویسید. هنگامی که جواب به چنین پرسش هایی را 

پیدا کردید می توانید با مشتری هایتان به گونه ای صحبت کنید که در قلب آنها نفوذ کنید. زیرا 

براین می توانید با آنها همدردی شما ترس ها، امیدها، آرزوها و خواسته های آنها را می دانید بنا

 کنید و به قلبشان نفوذ کنید.

 

 نباشید! "د قرار اولیرِفِ"مثل  .3

در اوایل بیست سالگی در جنوب کالیفرنیا مجرد زندگی می کردم و دوتس داشتم که به او لقب 

 و داده بویدم. او پسر خوب و خوش تیپی بود و دانشجوی سال اول پزشکی بود "فِرِد قرار اولی"

دنبال زوج رویایی خود بود. هر آخر هفته می دیدی که با یک خانم زیبا قرار ملاقات گذاشته است 

و با خود فکر می کردی توانسته است زوج مناسب خود را پیدا کند. اما مشکل اینجا بود او هیچگاه 

ای او را هنمی توانست بیش از یک بار با کسی قرار بگذارد. آن دختر دیگر هیچ وقت جواب تلفن 

 نمی داد و اگر هم او را در بیرون می دیدند راه خود را کج می کردن و به او محل نمی گذاشتند.

یک روز در باشگاه در حال ورزش بودیم که یکی از دخترهایی را دیدیم که در گذشته با فِرِد قرار 

 ملاقات گذاشته بود و از او علت این مشکل را جویا شدیم.
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پسری خوب و خوش تیپ است اما در ملاقاتی که با هم داشتیم حتی یک سوال هم فِرِد  "او گفت: 

درباره من نپرسید. او فقط حرف می زد. او می گفت می خواهد با زنی آشنا شود و با او همانند ملکه 

ای رفتار کند، طوری که آن دختر دیگر لازم نباشد حتی یک روز از عمرش را کار کند. حتی گفت 

د می خواهد. نقطه اوج آنجا بود که با وجود اینکه شناختی از من نداشت با این حال که چند فرزن

 "گفت که من همسر ایده آل او خواهم بود!

من احتیاج ندارم مثل یک ملکه با من رفتار شود، من کسب و کار خودم را دارم و کار "ادامه داد: 

 "می کرد کاملاً اشتباه بود.کردن را دوست دارم، تمام چیزهایی که او درباره من فکر 

 هیچکس چیزی را که فرِدِ می فروشد، نمی خرد. چون او همه چیزها را اشتباهی می فروخت.

می خواهم پیام تبلیغاتی ما به صورتی باشد که  "اخیراً با مدیر عاملی کار می کردم که می گفت: 

 "خواسته قلبی مرا مطرح کند.

 "این کار اشتباه است!"به او گفتم: 

تا حالا پای صحبت کسی نشسته اید که فقط درباره چیزهایی صحبت می کند که تنها برای خودش 

مهم است. آن مدیر عامل داشت اشتباهی را مرتکب می شد که اکثر کارآفرینان دیگر مرتکب می 

شوند، تمام توجه او به نیازهای خودش بود. او فقط به اشتیاق خودش فکر می کرد. تمام این 

 ینان از یک اصل منسوخ استفاده می کنند: یک نیاز را پیدا کن و آن را برطرف کن.کارآفر
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 این را همواره به یاد داشته باشید:

مشتری، نه برطرف کردن درک شده توسط نیاز یک فروش، یعنی برطرف کردن 

 نیاز خودتان.

شما  فرض کنیدفروش به معنی پیدا کردن یک نیاز و رفع آن نیست. به این مثال توجه کنید. 

فروشنده ماشین هستید و فردی را می بینید که ماشینی قدیمی سوار شده است. در این لحظه شما 

احساس می کنید یک نیاز را تشخیص داده اید و با عجله به سمت او می روید و برای او توضیح 

 نظرتانمی دهید که چقدر ماشینش زشت و قدیمی است باید هر چه زودتر آن را عوض کند. به 

چه اتفاقی می افتد؟ شانس بیاورید کتک نخورید! او عاشق ماشین کلاسیکش است. شاید آن 

ماشین یادگار پدربزرگش باشد و خاطرات کودکی اش را برایش زنده کند. آن ماشین ارزشمند 

 ترین دارایی او است و شما گفته اید که بهترین دارایی او زشت است!

معنا نیست که بروید و یک نیاز را پیدا کنید، بلکه شما باید نیازی را  بنابراین فروش کارآد به این

تشخیص دهید که برای مشتری یک نیاز درک شده باشد. اگر مشتری چنین نیازی را درک نکرده 

 باشد، در واقع اصلاً نیازی ندارد.

وسط مشتری ت شما نباید به دنبال ایجاد نیاز باشید بلکه نیازهایی را تشخیص دهید کهبنابراین 

درک شده باشد و مشتری به معنای واقعی آن نیاز را داشته باشد در غیر این صورت مانند فِردِ قرار 

 اولی می شوید.
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در واقع به جای اینکه حدس بزنید باید سوال بپرسید. کم تر صحبت کنید، بیشتر گوش بدهید. به 

جای اینکه به فکر جمله ساختن باشید به فکر سوالات بیشتر باشید. اگر می خواهید رکورد فروش 

ری تخود را بشکنید باید تا می توانید سوال بپرسید. اگر سوال بپرسید نیازهای درک شده توسط مش

را پیدا خواهید کرد. هنگامی که از مشتری سوال می پرسید آنها در بین کلماتشان نیازهای واقعی 

 خود را مطرح می کنند. 

آن روز بعد از باشگاه وقتی متوجه شدیم مشکل فِرِد چه بوده است، آموزش های لازم را به او 

اینکه نیازهای آن دختر را حدس دادیم. سپس فِرِد با دختر خوبی قرار ملاقات گذاشت و به جای 

بزند، از او سوالات زیادی پرسید و بر اساس جواب هایی که آن دختر می داد متوجه نیازهای واقعی 

 او شد و چند مدت بعد آن دختر جواب مثبت داد و حالا نام آن دختر، همسر فِرِد است!

 

 همانند جان لنون بفروشید! .0

ک و مستغلات دارم که اسمش جان لنون است )اسم من در میامی یک کارگزار در بخش املا

بیلیون ملک فروخته است و اگر حق  3.1سال گذشته بیش از  91واقعی اش همین است(. او در 

درصدی او را حساب کنیم شاید بیشتر از جان لنون خواننده هم پول به دست آورده  3کمیسیون 

یک خیابان و فقط در شش ساختمان به باشد. نکته ای که جالب است تمام این خانه ها را در 

 فروش رسانده است. همین! یک خیابان و شش ساختمان. 
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یک روز جان، من و همسرم را برای ناهار دعوت کرد و من از او خواستم علت موفقیتش را برای 

ما شرح دهد. از او پرسیدم: علت تفاوت تو با دیگران چیست؟ تو در منطقه ای ملک می فروشی 

 زیادی رقیب وجود دارد، چگونه می توانی به چنین نتایجی دست یابی؟ که تعداد

یک روز کارفرمایم با من تماس گرفت تا ببیند آن روز فروش چگونه بوده "او در جواب گفت: 

 0میلیون باشگاه و جکوزی،  3میلیون پارکینگ فروخته ام،  0است و من در جواب گفتم: امروز 

 "میلیون پارکینگ فروختی؟ 0ایم پرسید منظورت چیست که میلیون کمد لباس و... کارفرم

در واقع جان در هنگام فروش دقت می کند که مشتری به چه چیزی نیاز دارد. آیا پارکینگ 

برایش مهم است؟ آیا ماشین لوکس داشته و در آپارتمان قبلی مشکل پارکینگ داشته است. 

رباره پارکینگ تمیز و ایمن ساختمان هنگامی که جان متوجه نیاز مشتری می شد یک ساعت د

 برای مشتری صحبت می کرد و مشتری هم بدون هیچ صحبتی آپارتمان را خریداری می کرد.

در واقع جان نیاز و خواسته مشتری را پیدا می کرد و برای آن راه حلی پیدا می کرد. در قسمت 

ما سوال پرسیدن کافی نیست. شقبل درباره اهمیت سوال پرسیدن برایتان صحبت کردم، اما تنها 

باید در بین کلمات جواب مشتری نیازهای او را کشف کنید. نوابغ فروش کسانی هستند که 

متوجه شوند چه چیزی برای مشتری اهمیت بالایی دارد و تمام تمرکز خود را بر روی خواسته 

هاد شود و یشناصلی مشتری بگذارند. شاید یک ملک توسط فروشنده های زیادی به یک مشتری پ

هیچ معامله ای صورت نگیرد اما شخصی همانند جان بخشی از آن ملک را به مشتری نشان می 

 دهد که برای آن مشتری جالب است و نیازش را برطرف می کند.
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پس بگذارید این سوال را از شما بپرسم، آیا شما همانند جان لنون می فروشید؟ آیا بعد از مطرح 

را  آیا پاجواب مشتری گوش می دهید و نیاز واقعی او را پیدا می کنید؟ کردن سوال با دقت به 

 فراتر می گذارید و خواسته های شخصی مشتری را پیدا می کنید؟

 

 پل بزنید. .5

می توانم شرط ببندم که بارها شنیده اید که باید در برقراری تماس تلفن بدون هماهنگی قبلی 

(cold call خبره شوید. حتی عبارت )cold call  باعث می شود که لرزه به تنم بیفتد. این نوع

تماس های بدون هماهنگی قبلی مزخرف هستند. اینکه تلفن را بردارید و از آن طرف خط توهین 

بشنوید بسیار ترسناک است. بگذارید نصحیتی به شما کنم: تماس های از قبل هماهنگ نشده 

 نگیرید.

گیرم. این تماس ها برای آدم ناشی و تازه کار است.  من خیلی وقت است که از این تماس ها نمی

این تماس ها فقط وقت شما و مشتری تان را می گیرند و در نهایت نتیجه ای هم حاصل نمی شود. 

 به جای این کار به مشتری تان پل بزنید.

ه بدر طول هفته ده ها نفر با من تماس می گیرند و از من می خواهند کتابش را بخوانم و متنی 

عنوان تایید آن کتاب بنویسم. اما من حتی فرصت نمی کنم یکی از آن کتاب ها را بخوانم زیرا تمام 

 عصرهای من پر هستند.
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اما یکبار یکی از دوستانی که احترام زیادی برای او قائل هستم از من خواست که کتاب دوستش 

. ه عنوان تایید برای او ارسال کنمرا بخوانم. او از من خواست که کتاب دوستش را بخوانم و متنی ب

من هم همین کار را انجام دام. شاید بقیه کتاب هایی که در طول آن ماه برای من ارسال شده بود 

همانند آن کتاب، ارزشمند بودند اما چون از طرف دوستی مورد اعتماد سفارش نشده بودند من 

 آنها را مطالعه نکردم.

ک فرد ناشی تماس هماهنگ نشده ای بگیرد و از او درخواست بنابراین به جای اینکه همانند ی

ناگهانی کنید، سعی کنید یک رابط پیدا کنید و خودتان را به فرد مورد نظرتان وصل کنید. در دنیای 

 امروز با توجه به وجود شبکه های اجتماعی به راحتی می توان این پل های ارتباطی را پیدا کرد.

 

 به صورت عمده بفروشید. .0

با یکی از دوستانم به نام مارک که مدیر عامل یک شرکت چند صد میلیون دلاری است در حال 

 صرف ناهار بودیم که از او خواستم مهمترین ترفند فروشش را برای من شرح دهد. 

او تعریف کرد که سال دوم دبیرستان بود و مسابقات فروش آبنبات فرا رسیده بود. هر کس که 

در این مسابقه به فروش می رساند برنده جایزه سفر به واشنگتن می شد. مارک بیشترین آبنبات را 

تصمیم گرفته بود که در این مسابقه برنده شود. البته فکر نکنید که او علاقه ای به تاریخ و سیاست 

داشت، لو می خواست سیدنی میسون را که برنده همیشگی مسابقات بود تحت تاثیر قرار دهد. در 



101 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ی محبوب ترین وزیباترین دختر دبیرستان بود و سه سال پی در پی برنده جایزه حقیقت سیدن

آبنبات فروشی شده بود. مایک هم بر اساس استدلال یک پسر پانزده ساله با خودش فکر می کرد 

 که اگر سیدنی را شکست دهد او را تحت تاثیر قرار می دهد.

نکه ه سراغ دوستانش رفت ولی آنها به جای ایمایک اولین جعبه آبنبات را تحویل گرفت و مستقیم ب

از او خرید کنند از او درخواست کردند که آبنبات مجانی به آنها بدهد. سپس به سراغ خواهر و 

برادرش رفت و به آنها دو آبنبات را فروخت وبعد از پیش پدر و مادرش رفت و از آنجا که  آنها 

 ی کنند.در رژیم بودند حاضر نشدند چیزی از او خریدار

اوضاع فروش خوب نبود، سیدنی تقریباً در اولین روز تمام جعبه آبنبات را به فروش رسانده بود. با 

این وجود مایک ناامید نشد. یک شب که پدر و مادرش دوستانشان، باب و نانسی را دعوت کرده 

 وردن آنبودند، مایک پیشنهاد داد به عنوان دسر آبنبات بخورند. دوست پدرش،باب، که از خ

آبنبات بسیار لذت برد به مایک پیشنهاد کرد یک بسته کامل آبنبات را به او بدهد تا در محل 

 کارش بفروشد.

 اولین جعبه به فروش رسید!

مایک متوجه یک ترفند مهم شده بود، به جای اینکه آبنبات ها را تکی بفروشد، جعبه آن را به 

یدا کرد که در محل کارشان پر بود از عاشقان قیمت عمده می فروخت. سپس افراد دیگری را پ
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آبنبات. با آنها ارتباط برقرار می کرد و به آنها یک جعبه آبنبات می فروخت و آنها که از خوردن 

 آن آبنبات ها لذت می بردند دوباره سفارش یک کارتن جدید را می دادند. 

ن ا که متعلق به سیدنی میسودر آن سال مایک نه تنها برنده مسابقات شد بلکه رکورد فروش ر

 بود، شکست. 

متاسفانه سیدنی تحت تاثیر این کار مایک قرار نگرفت. در واقع نه تنها خودش تحت تاثیر قرار 

نگرفت بلکه این رسالت را برای خودش تعیین کرده بود که اجازه ندهد هیچ دختری با مایک قرار 

 ملاقات بگذارد. 

اشتن هیچ قرار ملاقاتی برایش تمام شد، اما او یکی از مهمترین شاید برنده شدن مایک به قیمت ند

مایک از این ترفند در سالهای بعدی زندگی اش استفاده کرد  ترفندهای فروش را کشف کرده بود.

 و با کسانی رابطه برقرار می کرد که می توانستند برایش ده ها مشتری و معامله را جور کنند.

کارآفرینی با سرعت زیاد حرکت کنید به جای اینکه تک تک  اگر می خواهید در ترن هوایی

بفروشید با کسانی ارتباط برقرار کنید که به شبکه گسترده ای از مشتری ها متصل هستند و می 

 توانند محصول شما را به صورت عمده به فروش برسانند.

 

 

 



103 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 ترفند شوک و شگفتی .1

سال داشتم و جوان ترین فرد در دفتر کار بودم.  31هنگامی که وارد املاک و مستغلات شدم تنها 

تجربه من از بقیه کمتر بود اما پشتکار و تلاش زیادی داشتم. می دانستم برای موفقیت باید به فکر 

 برنامه ای منحصر به فرد برای خودم باشم. 

، لیست های منقضی شده است. این لیست ها از این در کار املاک و مستغلات رقابتی ترین بخش

جهت منقضی هستند که کارگزار قبلی نتوانسته است ملک را به فروش برساند و قرار داد با صاحب 

ملک منقضی شده است. در این لحظه کارگزاران برای تصاحب آن لیست هجوم می برند و با 

وانند ملک او را در لیست فروش خود قرار صاحب ملک به هر نحوی ارتباط برقرار می کنند تا بت

 دهند.

رقابت بسیار شدید بود اما من برای اینکه بتوانم در این رقابت برنده شوم از این ترفند استفاده می 

جلوی درب خانه ای که در لیست منقضی ها بود می رفتم و  1تا  0کردم که صبح بین ساعت 

جدید انتخاب کند. با این کار یک گام از تمام صاحب ملک می خواستم مرا به عنوان کارگزار 

 را برای صاحب ملک "فروخته شد"رقیبان جلو می زدم. در همان روز دستیارم تابلویی با عنوان 

می برد و به او می گفت: اگر شما فروش ملکتان را به دارن هاردی بسپارید به زودی به این تابلو 

 احتیاج  پیدا می کنید.
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ب من درب خانه صاحب ملک می رفتم و از او می خواستم که خانه اش را در باز دوباره همان ش

لیست فروش من قرار دهد و اگر باز قبول نمی کرد به مدت یک هفته از هر طریقی با آنها ارتباط 

برقرار می کردم تا بتوانم ملک آنها را به لیستم اضافه کنم. بعد از چند روز عصبانی می شدند و به 

دند و میگفتند اگر می توانی خودت را این چنین تبلیغ کنی پس حتماً می توانی برای من زنگ می ز

 ملک ما هم بازاریابی کنید. و سپس مرا به عنوان کارگزار فروش ملکشان استخدام می کردند. 

اعتراف می کنم ترفند شوک و شگفتی من کمی زیاده روی بود، اما در بازارهای رقابتی در همان 

 ل مشخص می شود که برنده هستی یا بازنده.ساعت او 30

 خوب، سوال اینجاست که آیا با چنین ترفند هجومی، تعدادی از مشتریان را از دست می دهید؟

 بله، اما مشکلی نیست!

نفر دیگر را به  0مشتری یکی را از دست می دهید اما  5در واقع به خاطر شدت عمل تقریباً از هر 

 دست می آورید.

از خودتان بپرسید: آیا شیوه بازاریابی شما باعث شوکه شدن مشتری هایتان می شود؟ همین حالا 

آیا در عین حال شگفتی آنها را برمی انگیزد؟ اگر جواب شما منفی است پس بهتر است کمی شدت 

 عمل خود را بیشتر کنید.
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 فقط دنبال بهترین فرصت ها باشید، بقیه را نادیده بگیرید .9

صبح درب منزل همه حاضر شوید. بلکه باید  0بلاخره شما نمی توانید ساعت  واقعیت این است که

 تمام تمرکز خود را بر روی بهترین گزینه ها معطوف کنید.

 به طور متوسط فقط ده درصد از مشتریان شما بهترین خریدار هستند. این مشتریان معمولاً:

 به محصول یا خدمت شما علاقه دارند.

 ترین محصول شما را می خرند. آنها بهترین و گران 

 آنها مدام از شما خرید می کنند.

 آنها شما را به دوستانشان معرفی می کنند.

درصد فروش شما  11نکته این جاست با اینکه آنها تنها ده درصد مشتریان شما هستند اما بیش از 

 را شامل می شوند! پس بقیه مشتری ها چی؟ آنها فقط سردرد هستند.

درصد از  11مشتری های خوب خیلی بیشتر از یک مشتری معمولی می ارزد، در نتیجه بنابراین 

 زمان خود را به آن ده درصد مشتری خوب اختصاص دهید.

سوال اینجاست که چطور می شود این ده درصد را شناسایی کرد؟ چه ویژگی آنها را از بقیه جدا 

 می کند؟ 
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که با استفاده از این سه معیار می توانید لیست ده  در ادامه سه معیار را برای شما شرح می دهم

 درصد مشتری برتر خود را مشخص کنید.

آسان و راحت: این مشتری ها معمولاً در دسترس هستند و برای فروش محصول و خدمات تان به 

 آنها نیازی به تبلیغات زیاد ندارید.

می دانند چه می خواهند. بنابراین به سریع: این مشتری ها معمولاً نیازهای واضحی دارند و دقیقاً 

به آنها، به سرعت تصمیم گیری می کنند صورت متوجه نیاز آنها می شوید و با ارائه راه حل مناسب 

 و خرید را انجام می دهند.

سودده: این مشتری ها به صورت مادام العمر به شما سود می رسانند. مدام از شما خریدهای اضافی 

 ای زمانی مشخص خرید خود را تکرار می کنند.می کنند و در بازه ه

باید لیست مشتری های هدف خود را کمتر کنید. بله، درست متوجه شدید! بر روی مشتری های 

کمتری تمرکز کنید. مشتریان برتر را شناسایی کنید و به آنها با حداکثر کیفیت خدمت رسانی 

که فرصت پولسازی وجود دارد و شما به کنید. شاید در ابتدا برایتان سخت باشد. مثل این است 

 راحتی از کنار آن می گذرید. 

اما حقیقت این است که تمرکز بر تمامی مشتریان برایتان ضرر بیشتری نسبت به سودش دارد. این 

 نکته یادتان باشد:

 همواره سود بیشتر در خدمت رسانی بیشتر به مشتریان باارزش است.
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 ا آماده کنید.لیست پنجاه مشتری رویایی خود ر .1

حالا از شما می خواهم باز هم لیست مشتری های خود را محدودتر کنید و یک لیست مشتری 

رویایی تشکیل دهد. ارزش این مشتری ها صدها برابر مشتری های دیگر است. در واقع این 

 استراتژی لیست مشتری های رویایی است که مجله موفقیت را سرپا نگه داشته است.

بدانید که مجله موفقیت در آن اوایل فروش خیره کننده بالای یک میلیون نسخه را جالب است 

 داشت.

 

 انتشاراتی که درست در همان زمانمنتشر کرده است، « کندنست»تر از هر چیزی که انتشارات بیش

 دارد.ناید؟ نه. چون دیگر وجود ی دیگری منتشر کرده بود به نام پورتفولیو. در موردش شنیدهمجله

 گویم چگونه به دستشایم، حالا به شما میگویند ما چی به دست آوردهدر حالی که عددها به شما می

 ایم.آورده

ای محترم با تاریخی غنی. این مجله ی ساکسس را راه انداختیم. مجله، ما دوباره مجله3119در مارس 

ها و توسط ی ارتقای شخصی آدمنهها در زمیاندازی شده بود، دههسال پیش راه 931که در اصل 

های بزرگ منتشر شده بود. متأسفانه انتشار این مجله چند سال قبل از آن که ما دوباره شخصیت

ی عجیب این است که سه بار پشتِ هم و تحت نظر مسئولیتش را به عهده گرفتیم، متوقف شد. نکته

ساکسس »ا را با سر تیترمحبوبش یعنی ی محبوب مسه ناشر قبلی متوقف شده بود. دنیای نشر مجله

ما در خط مقدم  3119کرد. نه تنها این مسئله، بلکه در سال مسخره می« )موفقیت( شکست خورد!
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رکود مالی جهان بودیم و درآمد مجله از طریق تبلیغات با کاهش پنجاه درصدی روبرو شده بود و 

ذ کاغ»کردند دنیای چاپ مُرده است! شعار میها ادعا تمام این اتفاقات وقتی رخ داده بود که خیلی

شد؛ در های نیویورک شنیده میخراشاز بالای بلندترین آسمان« منقرض شده. دیجیتال زندگی کنید!

 کرد.ی آخر آماده مییات چاپ داشت خودش را برای مبارزهحالی که عمل

ندیم... کَمجله نبودیم. داشتیم قبر میانداری کردیم، ما مشغول راهاگر از بیرون به این ماجرا نگاه می 

 قبری برای خودمان.

مان را صرف گرفتن حق مالکیت، توسعه و تولید کرده از داخل هم اوضاع بهتر نبود. تا آخرین پاپاسی

دم. آره، دیکردم و یک صفر بزرگ و چاق در ستون بازاریابی میآید به بودجه نگاه میبودیم. یادم می

 دیدیم.اش به مردم نمیلی هیج راهی برای معرفیما مجله داشتیم، و

را ایجاد کردیم. وقتی محتوا کامل شده بود و « رؤیای پنجاه نفر»در این شرایط مهلک، استراتژی 

ی ساکس، دور میز کنفرانس و زیر نور فلورسنت در حال ویرایش نهایی بودند، گروه مجلهها صفحه

 جمع شدند و از خودشان پرسیدند:

هایی باشد که مشتاق الهام گرفتن، تری از آدمهای بزرگشناسیم که مسئول شبکهی را میچه کس»

 «تر شدن هستند؟قدرتمندشدن و موفق

ها بفروشیم که رازهای ای را به آنی مجلهخواهی ایدهچه کسانی هستند آن پنجاه نفری که می»

انند توه اگر باور داشته باشند، میآموزد و مناسب افراد موفق است؟ پنجاه نفری کموفقیت را می

 «مان درآمد ایجاد کنند؟ها برایمیلیون
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سس، ی ساکروش مجلهمان را گذاشتیم روی فمان کامل شد، کل وقت و انرژیوقتی لیست پنجاه نفره

 ها.ها و فقط آنن انجام دهیم به آنماتوانیم برای خوانندگانچه میمان و آنهایایده

 مان تبدیل شود به واقعیت. نفره باعث شد رؤیاهای آن رؤیای پنجاه

دالاس تگزاس )جایی که واقعاً برای انتشارات و رسانه آن لیست از یک اتاق محقر کنفرانس در لیک

های قدرتمند آن زمان ی ما از تمام مجلهواقع برای هیچ چی مناسب نبود(، موفق شد تا مجله و در

نیم ها دسترسی پیدا کخواستیم به آنها نفری که میی میلیونتر بفروشد. به جای تمرکز روبیش

ما  تتوانسی معدود ولی کلیدی متمرکز شدیم که میبر، نامحتمل( روی چند رابطهبر، زمان)هزینه

 را مرتبط کند به بقیه.

ی شان هم به ما کمک نکردند. مجلهدر واقع، کل آن پنجاه نفر هم همکاری نکردند. حتی نصف

توانست فقط با کمک هشت نفری که به آن اعتقاد داشتند، از بند چند دهه شکست خلاص  ساکسس

 هشت نفری که نگرش ما را دیدند و در جریان قرار گرفتند.شود. فقط 

بت بالم و نسای که اوایل کار مجله فروش رفت، میدر حالی که من به شدت به آن یک میلیون نسخه

تری کنم، ولی درس بزرگاز آن به بعد فروخته شد، احساس خشوع میای که به آن چند میلیون نسخه

تان چه رهنفشود گرفت، این است: به این موضوع فکر کنید که این گروه رؤیایی پنجاه جا میکه این

تان را تبدیل کنید به موشک؟ روش این کار به این خواهید قطار وحشتتوانند بکنند. میکاری می

 صورت است.
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های توانستید یک لیست رؤیایی تشکیل دهید، چه کسانی در آن لیست بودند؟ دنیای مشتریاگر می

هایی ها محدود کنیدو اغلب، رؤیای پنجاه نفری شما شامل آدمتان را به بهترین بهترینی الانبالقوه

را در لیست شان تان نیستند. شما قبلاً جرأت نداشتید اسماست که حتی در لیست فعلی مشتریان بالقوه

ها هایی تهیه کنید که آرزوی داشتن ارتباط کاری با آنشان کنید! لیستی از آنبنویسید. حالا اضافه

توانند تان تبدیل شوند، میر یک یا دو نفرشان به مشتریهایی هستند که اگها مشتریدارید. این

 تان را عوض کنند.ی خانوادهروزگار و آینده

ا جا دیگر نباید شکی به دل راه دهید که تنهاینگویم! تا اید، تبریک میو رفتهجای کار جلاگر تا این

خواهید، آن هم با سرعتی بالاتر از جاذبه، یک چیز سوختی که برای به حرکت انداختن این قطار می

 شود.تان با فروش شروع، حفظ و تمام میفروش! کسب و کار کلی است:

 فاصله تاندنیای دادن تغییر با رؤیایی مشتری دو یا یک یاندازه به شما

 .بیاورید گیر را هاآن و بروید. دارید

بگذارید و  «لیست برتر»تان را در دانید که نباید مشتریان بالقوهپنهان نشوید و فروش کنید.  شما می

ان شاحساسشان شوید؛ )البته منظورم به صورت استعاری است!( تا خوابشان وارد تختباید همراه

کنید،  تر صحبتشان داشته. کمرا درک کنید و مشکلاتی را حل کنید که تا آن وقت شب بیدار نگه

 ها نترسید!تر گوش کنید، پل بسازید و از شوکه کردن مشتریبیش
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 بمیرید )انتخاب با شما(بهترین را پیدا کنید یا با بقیه 

 

ها انتای بیاوضاع کمی آشفته شد. نه تنها وارد یک تور رسانه 9اثر مرکبمدت کمی بعد از انتشار 

ایم به هبرای تبلیغ کتاب جدید و ترویج پیام آن شده بودم، بلکه باید به مدیریت تمام مسئولیت

دادم، مدام در حال مصاحبه کنفرانس میرسیدم. در تمام دنیا نیز می 3ی موفقیتعنوان ناشر مجله

 کردم.بودم و ماهانه شش خمیردندان مسافرتی مصرف می

چنان هیچ تولد و سالگردی ام بود، گیر افتاده بودم، اما همبازاری که زندگیکه در این آشفتهبا این

کردم؛ چند هشدار دیگر روی تقویمم کافی بود تا از درون منفجر شوم. جای بحث را فراموش نمی

 کردم.باید کسی را استخدام می –نداشت 

آگهی  Craigslistسایت کند: روی وبی دنبال کارمندی میپس همان کاری را کردم که هر دیوانه

 دادم.

واهید خطف و پُرسرعت هستید و میبه یک دستیار اجرایی باحال نیازمندیم: دنبال کار جالب، منع

طور کنند؟ اگر اینهایی کارکنید که تفاوت مثبت زیادی در زندگی مردم ایجاد میروی پروژه

 اید.است، فرصت رؤیایی خود را پیدا کرده

                                                            
1 The compound Effect 
2 Success 
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ی ارسال کلیک کردم، صدها نفر درخواست دادند. برخی که روی دکمهچند ساعت بعد از این

مدیریت  ای درتجربه)»کننده و برخی کاملاً دیوانه«( قبرستان هم دارید؟آیا شیفت )»عجیب بودند 

اما در میان این دیوانگی، یک شخص «(. کش ببافم.تان دستتوانم برایامور اداری ندارم، اما می

اش هم آماندا. ایمیل او هوشمندانه بود و حتی بدون نگاه کردن به رزومه –کرد خودنمایی می

 ع به او داشتم. همان روز او را به مصاحبه دعوت کردم و ناامید نشدم. احساس خوبی راج

آید. هم باحال بود و هم بامزه. او از خریداران دانستم از او خوشم میای که نشست، میاز لحظه

-که باور کنم کتاب حاشیهرا چهار بار خوانده بود. برای این اثر مرکبی موفقیت بود و قدیمی مجله

خواند که خودم هایی را میاش را برایم آورده بود. او همان وبلاگکشیده و کهنهخط نویسی شده،

-او را یاد پدربزرگش می 3گفت جیم رانخواندم، با نویسندگان مجله موفقیت آشنا بود و میمی

را درآورد تا برایش امضا کنم، نتوانستم  0شما بهترین سال زندگی !(. کتابطوراندازد )من هم همین

 ای عاشق آماندا شدم.جلوی خود را بگیرم و از نظر حرفه

از »آن را خواند، چشمانش خیس شد. گفتم:  تو استخدامی!چند لحظه بعد، کتابش را امضا کردم: 

لی دانم، اما خیرسد میای به نظر نمییکدیگر را بغل کردیم. چندان حرفه« کنیم!فردا شروع می

 کار درستی بود.آدم 

                                                            
3 Jim Rohn 
4 Living your best Year Ever 
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ل راحت به خانه رفتم. خوشحال بودم که پیدا کردن شخص مناسب تا این حد راحت آن شب با خیا

 آمد، پاک کنم.توانستم صدها ایمیلی را که هنوز داشت میبوده و کارم تمام شده بود. حالا می

 صبح روز بعد آماندا به دفترم آمد و سر کار رفت.

 خب به نوعی سر کار رفت. 

زیادی نیاز داشت. باید تمام کارهای ساده را به آماندا یاد روزهای اول به دستگیری و کمک 

 دادم. و دوباره. یک بار دیگر... قبل از ناهار.و چند ساعت بعد دوباره به او یاد می –دادم می

کردم. منظورم این است که یادگیری هر شغلی نیاز به اوایل زیاد خودم را نگران این مسئله نمی

 توانستم در تیم خودم داشته باشمبود که او بهترین کسی است که می زمان دارد، مگر نه؟ واضح

 شد جواب ندهد.قدر از نظر عقاید و سلایق با هم تفاهم داشتیم، که نمیآن –

یا بهتر  –دادم، چون او را خیلی دوست داشتم چنان به آماندا آزادی عمل میها همبا گذشت هفته

و چقدر من و هدفم را دوست دارد. اما چون استخدام آماندا است بگویم، این را دوست داشتم که ا

تر کرده بود، مشکوک شده بودم که ایرادی در کار کارم را نسبت به قبل از استخدام آماندا سخت

 باشد.

در میان گذاشتم. لارا دستیار رده بالای یک مدیر  5در مهمانی شام مشکلم را با خواهر زنم لارا

کت داروسازی بزرگ بود. به او گفتم که آماندا چقدر برای این کار در یک شر Cاجرایی سطح 

                                                            
5 Laura 
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خواستم، خوب است و از او پرسیدم که رسیدن به سرعت بالا در کارهایی که من از آماندا می

گوید هایی به او بانجامد. لارا لطف کرد و گفت حاضر است آماندا را ببیند و نکتهچقدر به طول می

 را بهتر درک کنم.و به من کمک کند مشکل 

بعد از ناهاری که آماندا و لارا با هم داشتند، آماندا به دفتر بازگشت، مثل همیشه شاد و شنگول 

 ها در گوش مناین گفته« بخش بود!لارا چقدر مهربان بود! لارا چقدر باهوش بود! لارا چقدر الهام»

قدر که من رسید آماندا همانمی. به نظر خبر خوبی است!مانند موسیقی بود. با خودم فکر کردم 

 فکر کرده بودم، برای شغل مورد نظر مناسب است.

 عصر همان روز خواهر زنم با من تماس گرفت. 

 «با خودت چه فکر کرده بودی؟»وقتی گوشی را برداشتم گفت: 

 شوکه شده بودم! به دشواری توانستم به او بفهمانم که آماندا گفته«. هان؟»فقط توانستم بگویم 

 اند.ملاقات خوبی با هم داشته

 «ی آماندا نگاه کرده بودی؟دارن. تو اصلاً به رزومه»

پ خواهی که فتوشاتو به من گفتی کسی را می»سکوت من گویای همه چیز بود پس او ادامه داد. 

قدر از تکنولوژی سر در بیاورد که مدیریت وردپرس را برایت انجام دهد. به من بلد باشد و آن

واند با کم بتهای اجتماعی را درک کند و دستشناسی رسانهخواهی که بومبودی کسی را میگفته 
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Google Docs داند گوگل داک چیست و یک ماه است برایت کار کار کند. دارن آماندا حتی نمی

 «کند!می

 توانستم حرفی بزنم. هنوز نمی

ه فکر کنی او برای این کار مناسب است دانم چه چیزی باعث شدواقعاً نمی»خشمگینانه ادامه داد: 

 «اش را.های مورد نیاز تو را ندارد. حتی یکییک از مهارتاو هیچ –

آماندا،  ی بینتوانست مثلث عاشقانهاو نمی –خورد بلافاصله فهمیدم سردرگمی لارا از کجا آب می

بود و روشن است که کفایت دید یک متقاضی بیرا ببیند. تمام چیزی که لارا می غرورممن و 

 توانست این عیب را ببیند. من نمی« او به کار من ایمان داردِ»دیدگاه 

خواست کمکم کند و پیشنهاد کرد که دور بعدی لارا )که دیده بود من به کمک نیاز دارم( می

اب خاش را انتاستخدام را خودش برایم انجام دهد. او با متقاضیان مصاحبه کرد، سه نفر مورد علاقه

 .0ها، یکی را به من توصیه کرد: مگیی جمعی با آنکرد و بعد از مصاحبه

توانستم باور کنم مگی را انتخاب کرده است. مگی خوب بود. هیچ ایرادی نداشت. نمی« مگی؟»

 شناخت.را نمی 1ی موفقیت نبود و جان سی. مکسولمشترک مجله

 های عشق بهای مانند آماندا را داشتم. جرقهبازیراستش را بخواهید، سرخورده شدم. انتظار آتش

مل ی خواهر زنم عکارمند در نگاه اول. اما خبری از آن نبود. با این وجود، تصمیم گرفتم به توصیه

                                                            
6 Maggie 
7 John C. Maxwell 



117 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 9کنم )یک دلیل این کارم این بود که به لارا اعتماد داشتم و دلیل دیگرش این بود که اگر جورجیا

ام، حتماً من اش عمل نکردهام و در آخر هم به توصیهانداخته فهمید این همه لارا را در دردسرمی

 کُشت(.را می

 مگی را استخدام کردم.

 :بگذارید بگویم

 من عاشق مگی هستم.

 العاده است. مگی فوق

ی کند و هر بار که پروژههاست برای من کار میمگی واقعاً در کارش ستاره است. مگی سال

ی کارها را روان جاست و همهگذارم، مگی آنمسیر جدیدی قدم میکنم یا در جدیدی را قبول می

 برد. مگی مهارت این را دارد که واقعاً بر تحقق رؤیاها تأثیر بگذارد. و بدون مشکل پیش می

ام از ریل و فرستادن آن به ک کارآفرینی های خارج کردن ترنترین( راهترین )و رایجیکی از سریع

ی افراد نامناسب است. اما تنها راه سلطه بر صنعت، دستیابی به مأموریت مرگ استخدام و نگهدار

این است که یاد بگیرید چطور « به جا گذاشتن ردپایی در جهان»بزرگ و به قول استیو جابز 

                                                            
8 Georgia 
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ل ها ببرید. در این فصبهترین استعدادها را استخدام کرده، نگه دارید و بهترین استفاده را از آن

 یاد خواهیم گرفت.  این کار را با هم

هستند. همین باعث  کارآفرینان افرادی شدیداً احساساتی»

 «شود در استخدام ضعیف عمل کنیم. کمک بگیرید!می

 

 دوراهی یک کارآفرین

تان چقدر بزرگ است )یا نیست(، پیدا کردن افراد مناسب هستید و شرکت چه کسیمهم نیست 

تر است. ما در ما کارآفرینان، کار از این هم سختبرای همکاری آسان نیست و متأسفانه برای 

 ی استخدام بدنام و ضعیف هستیم. واقعاً بد.زمینه

تپد یمان تندتر می ما علاقه نشان دهد، قلبچرا؟ چون ما احساساتی هستیم. اگر کسی کمی به ایده

وی  د، ما نیز بهگیرند. اگر کسی به طرح بزرگ ما اعتماد کنمان درخشش میها در چشمانو ستاره

مان رغبت نشان دهند و از ما تعریف کنیم. ما شدیداً دنبال کسانی هستیم که به هدفاعتماد می

 کنند. 
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بینند و ما راضی هستیم تنها بر اساس امید افراد کارآفرینان در هر چیزی و هر کسی پتانسیلی می

حبت نقاط قوت ماست، اما وقتی صبینی منحصر به فرد یکی از بهترین را استخدام کنیم. این خوش

 بیچاره.  ی آشیلشود، بدتر از پاشنهی ضعف ما تبدیل میشود، همین مسئله به نقطهاز استخدام می

 کارآفرین نباید تنها بر اساس امید استخدام کند. 

ور شید توانآید، نمیتان به میان میوقتی بحث استخدام افراد و دادن صندلی به آنان در ترن هوایی

را استخدام کنید. شما زمان و منابع لازم برای آموزش یا  شواهدرا استخدام کنید. باید  و شوق

ی مهارت یا نگرش افراد را ندارید. به من اعتماد کنید، شما کارهای بسیار دیگری دارید! توسعه

د و در یمهارت مورد نیاز شما را دارند، استخدام کن شواهدفقط کافی است کسانی را که بنا به 

 سازمان خود جای دهید. 

ی ینانهی کارآفرای که به احتمال زیاد در نسخهگرا باشید )دو کلمهاین یعنی بسیار منطقی و عمل

فرهنگ لغت وبستر ذکر نخواهند شد(. باید فرآیندی برای استخدام و جذب نیرو طراحی کنید تا 

گوید: که چه کسی به شما میاز این نظرخودتان را از دست خودتان در امان نگه دارید و صرف

 ، به این فرآیند مقید بمانید. «کنم شما واقعاً به چیزهای بزرگی خواهید رسیدفکر می»

 ی کامپیوترتان بگذارید: ی زیر را روی یک کاغذ چسبان بنویسید و روی صفحهجمله

 شواهد را استخدام کن نه امید را.
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 ی فصل روش این کار را به شما خواهم آموخت.ادامهحالا به خواندن ادامه دهید. در 

 

 توانید مرتکب شویدترین اشتباهی که میگران

اگر کسب و کار شما از قبل کارمندانی دارد، پس با وضعیت زیر بیش از حد نیاز آشنایی دارید. اما 

 اگر کسی را ندارید که به او حقوق بدهید، به خودتان افتخار کنید:

های عملیاتی صرف حقوق و درصد هزینه 91تا  05ر معمولی چیزی حدود در یک کسب و کا

 شود.دستمزد می

 این سهم بسیار زیادی است. بسیار زیاد.

د تواناما این آمار هرقدر هم بزرگ )بخوانید: ترسناک( باشد، عمق واقعی مخارج کارمندان را نمی

کننده و بیش از حد ساده گمراهاندازه گرفت. این کار « خروجی-ورودی/ دلار-ساعت»بر حسب 

خواهد بود. فهرست حقوق کارمندان شرکت یک روی سریّ و ناگفته دارد که بسیاری تا قبل از 

انند دکنند و حتی نمیشان به خاطر آن از بین برود، آن را درک نمیکه خیلی دیر شود و شرکتاین

 وجود دارد.

های ضعیف شما ای است که از انتخابآور چیست؟ برچسب قیمت غیررسمیاین مخارج سرسام

 ها از این قرار است:یعنی کارمندان خوب، بد و زشت. حقیقت هر یک از آن –شود ناشی می
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معمولی « خوب»خواهید، نه؟ اشتباه است! یک کارمند تان میشما افراد خوب را بری تیم خوب:

اینترنت، ایمیل، کارهای شخصی و سردکن، کند. اگر گپ کنار آبتنها با نصف ظرفیت کار می

اشد. بینانه بی دیگر را در نظر بگیریم، شاید نصف ظرفیت تخمینی خوشهزاران مزاحمت روزانه

 متوسط چندان پُربازده نیست.« خوب»کارمند 

یل و مشود. کارمندان بیتر میاوضاع خیلی وخیم« خوب»تر از کارمندان تنها یک پله پایین بد:

نند و از ککنند، مشتریان را پراکنده میکنند، اشتباهات پُرهزینه میرا تخریب می رغبت روحیهبی

ه به تر از مزد ساعتی کجان هیچ فرقی ندارند. این کارمندان بسیار بیشنظر بازده با یک جسد بی

 گذارند. تان خرج میهای غیرملموس روی دستدهید از طریق زیانها میآن

ی عملی های مالمنظورم بدلباس و بدچهره نیست، بلکه منظورم هزینه« تزش»گویم وقتی می زشت:

ی استخدام، حقوق، آموزش، حفظ و انفصال یک کارمند استخدام افراد نامناسب است. اگر هزینه

ک ی متوسط یهایش جمع کنید، هزینههای از دست رفته و ناکامیضعیف را با اشتباهات، فرصت

 ی خود شخص است. برابر حقوق سالانه 95تا  0استخدام اشتباه حدود 

کشید تا شان چک میبا نگه داشتن کارمندان بد در واقع دارید برای»

 «تان کنندورشکسته و بدبخت

شان چک لُبّ کلام: کارمندان خوب به ندرت پُربازده هستند و کارمندان بد... خب شما دارید برای

رآمد و دبرای یک شغل کم –تان کنند. اصلاً هم مبالغه نیست! حساب کنید نویسید تا بدبختمی
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کار، اگر استخدام بدی انجام داده باشید، ضررتان مضربی از صد هزار دلار خواهد یک کارمند تازه

های بالاتر؟ وحشتناک است. واقعیت ترسناک این است: وقتی شخص نامناسبی بود. و برای سمت

تان ایهدهید تا پولها پول میدهید، بلکه دارید به آنها حقوق نمی، فقط به آنکنیدرا استخدام می

تان را از ریل خارج کرده و به زمین تان سرطان پخش کنند و ترن هواییرا آتش بزنند، در سازمان

 گرم بنشانند. 

د؟ خواهید داتان به من است؟ آیا به امر استخدام افراد مناسب زمان و توجه کافی اختصاص حواس

 ی زیادی رویامیدوارم. این درسی است که یاد گرفتنش برای من مدتی به طول انجامید و هزینه

 دستم گذاشت. اما بالاخره آن را یاد گرفتم. 

ی ممکن را به این کار دارم. اما زمان، توجه و ترین علاقهآید. کمهنوز هم از این فرآیند بدم می

دهم، زیرا تأثیر زیادی در تعیین این مسئله دارد که آیا به میتمرکز زیادی به آن اختصاص 

یا رد کند و دنمان دست خواهیم یافت یا نه. برنده خواهیم شد یا نه. آیا بشریت پیشرفت میهدف

 دارد یا نه. پای ما را نگه می

تنها  .شما از افراد مناسب باشد، خوب بودن کافی نیست وقتی صحبت بر سر پُر کردن ترن هوایی

ی پیش روی شما این است که افراد عالی را استخدام کنید، وگرنه در اولین دور برعکسی گزینه

 !تان استفراغ خواهند ریختکه ترن خواهد زد، روی
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 9تنها بازیکنان درجه 

د، نام دار« کارمند عالی»ای در این مورد حرف بزنیم که این موجود اسرارآمیزی که بگذارید لحظه

 جانوری است.چه جور 

های اسرارآمیزی دارد. در قدرت انتهای کرّهای که در مزارع بیشاخ افسانهمعروف است این تک

تواند جای سه استخدام ، می«9درجه »شاخ ها آمده است که یک استخدام عالی، یک تکافسانه

 نهایت کارمند بد( را بگیرد.خوب )و بی

تان آسان و آور هستند و زندگی را برایحقیقتاً شگفت این افسانه واقعیت دارد. کارمندان عالی

 کنند.تان از هر نظر بهتر میکسب و کار را برای

ترین هیجان و کنترل را بر کسب و کار خود داشتید. وقتی برای شروع به زمانی فکر کنید که بیش

د، یعنی فرینی هستنکردید. این لحظات بالاترین جاهای ترن هوایی کارآتابی میقراری و بیکار بی

ان مانند تی پیش رویایستد تا بتوانید به منظرهوقتی که واگن در بالای قله است و یک لحظه می

م. کنیابهت است. ما برای همین زندگی می-ی منقوش بزرگ خیره شوید. بسیار پُریک پرده

 کند. بالاترین احساسی است که یک کارآفرین تجربه می

 روز زمانی را در این حالت سپری کنید؟آیا دوست ندارید هر 

توانند شما را آزاد کنند. آزاد از کنند. آنان میتان فراهم میکارمندان عالی چنین امکانی برای

آورید. آزاد از چیزهایی که ها سر در نمیهای اداری جانکاه. آزاد از چیزهایی که از آنکاغذبازی
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روزمره و تصمیماتی که نباید وقت شما را بگیرند، اما « وریکارهای ف»ها تنفر دارید. آزاد از از آن

 گیرند.همیشه می

های کور ترن هوایی کشان و نقطههای جیغافراد عالی همان چیزی هستند که شما را از شیرجه

تواند کار یک کارمند عالی را برای شما کشند. هیچ فناوری یا جادوگری نمیکارآفرینی بیرون می

 نجام دهد.

رجه بازیکنان د»ای نیستند. واقعاً وجود دارند و فقط بهتر از های افسانهشاختک« 9زیکنان درجه با»

 ییعنی بازیکنان بد نیستند، بلکه دقیقاً در نقطه« 3بازیکنان درجه »یعنی کارمندان خوب و « 3

 مقابل این دو قرار دارند.

 به این دلیل که:

 هستند 9درجه ربای بازیکنان آهن 9بازیکنان درجه  .9

هایی کار کنند! به همین دلیل است که سازمان 9دوست دارند با بازیکنان درجه  9بازیکنان درجه 

 9دهند. بازیکنان درجه ادامه می 9مانند اپل، گوگل، ویرجین و غیره به جذب بازیکنان درجه 

این ساز و کار جذب کنند. دیگر کار می 9جایی کار کنند که بازیکنان درجه  ند در همانهخوامی

کند، البته تنها در صورتی که از نزدیک بر آن نظارت کرده و از آن خود بخود تداوم پیدا می

 محافظت کنید.
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 :گفتطور که استیو جابز میهمآن

 3کنند. بازیکنان درجه را استخدام می 9بازیکنان درجه  9بازیکنان درجه » 

را  9جا فقط بازیکنان درجه در این ما مااکنند. را استخدام می 3بازیکنان درجه 

 «خواهیم.می

 

با  9نامید. بازیکنان درجه می« 1انفجار بوزو»در غیر این صورت با چیزی روبرو خواهید شد که او 

بخاطر محافظت از شغل خودشان دوست ندارند  3کنند و بازیکنان درجه کار نمی 3بازیکنان درجه 

کنند تا خودشان بهتر به را جذب می 3ها بازیکنان درجه آن –را استخدام کنند  9بازیکنان درجه 

عامل بوزو شروع به عمل را استخدام کردید،  3که یک بازیکن درجه نظر برسند. به محض این

 اید. ه خود بیایید، صاحب یک سیرک حسادت، غیبت و داستان شدهکه ب. قبل از اینکندمی

ها را استخدام کنید و از آن 9تان هستند. یک بازیکن درجه ترین ابزار استخدامافراد شما مهم

دیگری  9تان را به بازیکنان درجه شان را بیاورند. بازیکن درجه یکیک بخواهید دوستان درجه

مانند واکسنی برای ویروس  9باشند. بازیکنان درجه  9در یک تیم درجه خواهند نشان دهید که می

                                                            
 ( در انگلیسی به معنای کندذهن است. )م( Bozoبوزو ) 1 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 9تر داشته باشید، بازیکنان درجه بیش 9کنند و هر چه بازیکن درجه معمولی بودن عمل می

 تری پیدا خواهید کرد.بیش

 شوندبرنده می 9بازیکنان درجه  .3

را به یاد دارید؟ مانند بسیاری از صاحبان کسب و کارها، او نیز در  91مشاور املاک من جان لنون

کرد که در آن محصولات اساساً یکی هستند. اما در این رقابت چندین کیلومتر صنعتی رقابت می

فروشند، برنده و بازنده بینم: حتی وقتی همه محصولات یکسانی میجا همین را میجلو بود. همه

اشد. همه ی ورشکستگی بتاز بازار است و همیشه کسی هست که در آستانهداریم. همیشه یکی پیش

 چیز به کیفیت افرادتان بستگی دارد. 

 گفت:می 99سِر ریچار برانسون

شود. اگر من هواپیمایی از بوئینگ بخرم، همان یک شرکت در واقع از یک چیز تشکیل می»... 

خرد، و خطوط هواپیمایی آمریکا هم ا نیز میام که شرکت هواپیمایی بریتانیهواپیمایی را خریده

طور. پس شرکت چیست؟ شرکت های هواپیمایی کانادا هم همینخرند، شرکتهمان را می

 کنند. اینکنند، افرادی که روی زمین کار میی افرادی است که در داخل هواپیما کار میمجموعه

و  کنند یک شرکت عالیتعیین می سازند. همین افراد هستند کهافراد هستند که شرکت را می

 «استثنائی باشد یا عادی و معمولی...

                                                            
10 John Lennon 
11 Sir Richard Branson 
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ی مالی نیستند. سیستم و فرآیند، تاکتیک و ی سود و زیان و یا ترازنامهکسب و کارها اظهارنامه

ی هستند. به ده شرکت محصول یکسان افرادراهبرد، کار و تحویل کار هم نیستند. کسب و کارها 

شرکت اول و یکی شرکت آخر است. چون اصلاً ربطی به محصول  ،هابدهید؛ همیشه یکی از آن

 ندارد. بلکه به افرادی ربط دارد که پشت محصول هستند.

 ای به من گفت: مدیرعامل سابق جنرال الکتریک اخیراً در مصاحبه 93جان ولچ

 نکرده این است کهتنها چیزی که تغییر »

 «هر تیمی بهترین بازیکنان را داشته باشد، برنده است.

 رایگان هستند 9بازیکنان درجه  .3

ندارید. چه کسی پول  9شاید با خود فکر کنید که پول کافی را برای استخدام بازیکنان درجه 

 کافی برای چنین استعدادی دارد؟

ن. چون خودشان حقوق -ا-گ-ی-ا-درست است، رها رایگان هستند! تان دارم: آنخبر خوبی برای

 دهند.خودشان را می

                                                            
12 John Welch 
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میلیون دلار برای  5دلار حقوق و مزایا بدهید؟ اگر بتواند  351111آیا حاضرید به کسی سالانه 

کسب و کارتان منفعت داشته باشد، حاضر خواهید بود. در واقع شما با این کار حقوق کافی را هم 

میلیون دلار به کسی بدهید؟ اگر به شما کمک کنند  3حاضرید سالانه اید. آیا ها ندادهبه آن

چنین  9میلیون دلار برسد، با کمال میل این کار را خواهید کرد. بازیکنان درجه  911سودتان به 

حیح های کافی را با تمرکز صآورند. فقط باید اطمینان حاصل کنید که فرصتنتایجی به ارمغان می

 دهید.ها مینو حمایت مناسب به آ

گری خصوصی من یکی از مدیرعاملان حاضر در نهایت به این مسئله های مربیدر یکی از انجمن

 رسید:

کسب و کار من را تغییر داده است. در گذشته اصلاً دلم  "افراد عالی رایگان هستند"این ایده که »

این توصیه، یک رئیس دلار استخدام کنم. بعد از  935111خواست کسی را با حقوق بالای نمی

قیمت( برای شرکتم استخدام کردم. طی دو سال بازده شرکت سه برابر بسیار بااستعداد )و گران

تر سطح استرس من نصف قبل میلیون دلار رسید( و از همه مهم 991میلیون دلار به  01شد )از 

شد شرکت بدون من هم که اگر لازم باام. بگذریم از ایناست، چون استرسم را با او تقسیم کرده

 «دهد.به کارش ادامه می

اگر کسب و کار شما چیز ارزشمندی دارد که به بازار عرضه کند، همیشه توان مالی کافی برای 

اند، از ؟ بسیار پُرهزینه3و  3اند. اما بازیکنان درجه چون رایگان –استخدام بازیکنان الف را دارید 

 جهات مختلف. 
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پرسم که موفقیت کسب و کارشان را به چه چیزی بالای کسب و کارها می هرگاه از لیدرهای رده

د دهنها این جواب را نمیگویند یک تیم عالی در کنار خود دارند. آنشان میدهند، همهنسبت می

دانند که کسب و کارها چیزی نیستند به جز گروهی تا ما را از سر خود باز کنند. رهبران بزرگ می

اند. هر چه افراد بهتر باشند، شانس موفقیت در برای انجام یک مأموریت گرد هم آمدهاز افراد که 

ار نیازمند این ک –کند ی کوه صعود نمیتر است. هیچ مدیرعاملی به تنهایی به قلهاین مأموریت بیش

-تر اعضای تیم از خودشان باهوشکنند که بیشیک تیم است. بسیاری از این افراد موفق اذعان می

 شان در امر استخدام همین است. ها خواهند گفت که هدفتر، با استعدادتر و ماهرترند. در واقع آن

پُر از  های پشت سرتاناید و باقی واگنبه این فکر کنید. شما در واگن اول این ترن هوایی نشسته

س همه و سپ کنند. وقتی به بالای ریل رسیدید، یک لحظه توقفافرادی است که شما را دنبال می

 دانید قرار است اوضاع آشفته شود. ریزد. میآور به پایین میچیز با سرعتی سرسام

شان را تان را ببینید که از ترس چشماندهید: به عقب نگاه کنید و تیمدر آن لحظه، آیا ترجیح می

 اند؟ بسته و خودشان را جمع کرده

 یا...

زند یشان موج ماند، هیجان در صورتدر هوا نگه داشته شان راهایتان دستبرگردید و ببینید تیم

 اند که این مسیر صعب را طی کرده و لذت ببرند؟و آماده

 کنید.دانم کدام را انتخاب میمی
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 ایجاد فرهنگ عملکرد بالا

ما شتان دهم: بر را نشانشنویم. بگذارید راه میانزیاد در مورد ایجاد فرهنگ خوب در شرکت می

ان بوردی نیست که مدیرفرهنگ سازمان مانند وایتتوانید فرهنگ را شکل دهید یا بسازید. نمی

ابد که یشان را رویش بنویسند. فرهنگ سازمان حول افرادی تکامل میهایکنارش بایستند و ایده

 دهند.شرکت را تشکیل می

ر هنگ تمرکز بفرهنگ یعنی تجلی شخصیت افرادی که در آن هستند. تنها راه شکل دادن فر

 تان داشته باشد.خواهید فرهنگ سازمانهایی است که میاستخدام افراد با ویژگی

اعتقاد دارند؟ باید افراد  "توانممی من"به خواهید که در آن همه آیا فرهنگ انتظارات مثبت را می

یا اخراج کنید. آها را را استخدام کنید و افراد فاقد این ویژگی "توانممیمن "مثبت و معتقد به 

تان سرعت بالایی داشته باشد و انرژی زیاد و فوریت بالا در آن به چشم دوست دارید فرهنگ

با  توانند کار کنند وهای سریع و پُرانرژی میبیاید؟ باید افرادی را استخدام کنید که در محیط

 های فشرده برای تحویل کار مشکلی نداشته باشند. مهلت

 «فرهنگ عملکرد بالا، باید افراد با عملکرد بالا را استخدام و حفظ کنید.برای داشتن »

های فرهنگ مورد نظرتان را داشته باشند. به تان را با افرادی پر کنید که ویژگیهای ترنصندلی

 همین سادگی.

 برد.یمتان را از بین سواری –و سود  –کند و جذابیت تان را خراب میکوتاه نیایید. این کار فرهنگ
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 جذب نیرو: مهارت اصلی شما

تا  کندکسی را استخدام می»یا « اما من دوست ندارم نیرو جذب کنم»اگر به خودتان بگویید: 

 تان را قطع کنم.، باید همین الان حرف«برایم نیرو جذب کند

اید ب و اگر تا حالا چنین نشده است، –رود یابد و از خودتان فراتر میتان گسترش میوقتی شرکت

م کند. یک نفر هی شما را تعیین میی جذب نیرو در عمل آیندههای شما در زمینهانتخاب –بشود 

تواند شما را کند. این کار را درست انجام دهید و یک استخدام عالی میتفاوت زیادی ایجاد می

ید، یا نادیده بگیر آزاد کند. عجله کنید و این کار را با تنبلی و ترس انجام دهید و علائم هشدار را

گاه بدون شک ترن شما از ریل خارج تان انجام دهد؛ آناجازه دهید کس دیگری این کار را برای

ان تتوانید کسی را پیدا کنید که در این فرآیند راهنمایپیوندد. البته میای به وقوع میشده و فاجعه

ی نهایی را خودتان انجام دهید مصاحبه چنان بایدباشد )مانند کاری که لارا برای من کرد(، اما هم

 و مهر تأیید یا رد نهایی در دست خودتان باشد. 

ده شده و دا تان به فرآیند توسعهطور بگویم: کیفیت زندگی و توانایی شما در انجام مأموریتاین

 –نم کدهید. شوخی نمیتان انجام میهایی بستگی دارد که شما در مورد اعضای ترن هواییانتخاب

ی شما مانند بحث مرگ و زندگی هستند. استادانه یاد بگیرید ها برای رویای کارآفرینانهاین انتخاب

 و دقیق انتخاب کنید.



132 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 گوید: می از خوب به عالیی نویسنده 93جیم کالینز

ترین چیزی که باید انجام دهید این است که افراد درست را مهم»

 «تر نیست.از این مهم چیزیانتخاب کرده و نگه دارید. هیچ 

 شود.خواهید کسب و کارتان را دو برابر کنید؟ مسیرتان از استخدام صحیح شروع میمی

 شود.خواهید استرس خود را کاهش دهید؟ مسیرتان از استخدام صحیح شروع میمی

 خواهید بر بازار سلطه پیدا کنید؟می

 شود.بله. مسیرتان از استخدام صحیح شروع می

 درصدِ موفقیت است.  15انتخاب،  ، و همکار عزیز من دوست

که این مسئله تماماً تحت کنترل شماست. شرکت شما و رویای شما. شما تصمیم خبر خوب این

طور که خواهید دید، برای جذب افراد عالی لازم نیست برند بزرگ و پول زیادی گیرید. همآنمی

ال بسازید. کافی است یک سری اصول ساده داشته داشته باشید و یا در لابی شرکت زمین والیب

 تان از ریل خارج نشود.باشید تا در حین سوار کردن افراد جدید روی ترن هوایی، ترن

 

 

                                                            
13 Jim Collins 
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 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 استاد شدن در جذب نیرو: سه اصل

 خواهید: بدانید چه می9اصل 

 صحبت کردن در مورد اهمیت افراد یک چیز است. دانستن معنای آن یک چیز کاملاً متفاوت. 

« بخو»برای کسب و کار شما چگونه است؟ چه چیزی کارمند عالی را از کارمند « مناسب»شخص 

 را از هم تشخیص دهیم؟ 3و  3و  9کند؟ چطور درجه قدیمی جدا می

 سه معیار زیر را داشته باشد: در کسب و کار شما باید 9بازیکن درجه 

 از شما بهتر باشد .9

من و جورجیا در بارسلونا بودیم و داشتیم بعد از ظهر آن روز را با یک مدیرعامل بسیار موفق و 

تواند کردم که او نمیتر شک میتر با او بودم، بیشگذراندیم. اما هر چه بیشهمسرش می

که مدیرعامل یک شرکت مخابراتی چند میلیارد مدیرعامل هیچ چیزی باشد، چه برسد به این

های نامناسب )یا مسخره( بلند جوید و به جوکپرت بود، با دهان باز غذا را میدلاری. کمی حواس

 توانستم درک کنم. خندید. نمیو زیاد می

در آخر با زیرکی )و با حذف بخش زیادی از بدبینی نهفته در لحن صدایم( از او پرسیدم چطور 

 قدر موفق شود.نسته اینتوا

 «ترین فرد اتاق خودتان باشید. افراد بهتر از خودتان را استخدام کنید.هدف این است که خنگ»
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 «ترین فرد اتاق خودم باشم.هدف من این است که همیشه خنگ»پاسخ او؟ 

 ترین باشد؟ترین فرد؟ آیا مدیرعامل نباید باهوشچی؟ خنگ

نبود  اشهای انگیزشیپیدا بود که هوش، ذکاوت، کاریزما یا تواناییطور که برایم توضیح داد آن

 :ها نبود.( فقط این اصل است کهکه او را موفق کرده بود. )باور کنید، این

 های کنارتان بنشانید.ترین و بهترین افراد را در تمام صندلیباهوش

گر فرصت بازاریابی صحبت کنیم، ااگر با تیم ریاستم جلسه داشته باشم و در مورد »گفت: او می

ام باشد، این یک مشکل بزرگ است. اگر من مشکلی را حل کنم ی من بهتر از مدیر بازاریابیایده

 ایم. اگر من راهکارکه مدیر مالی ارشدم طی یک هفته نتوانسته حلش کند، توی دردسر افتاده

ارمان گاه کرش نرسیده است، آنای داشته باشم که مدیر عملیاتی ارشدم به فکعملیاتی بهینه

ها نکنم. آام استخدام میهای ادارهساخته است. من همیشه بهترین افراد ممکن را برای تمام سمت

 «کنند.این عملکرد عالی را ممکن می

 ی او این بود که کارمندها را استخدام کند تا کار کنند.تنها وظیفه

 ی شما هم همین است.و وظیفه
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 ت خود را دارندافراد شخصی .3

به دست آوردم.  Marriottالمللی ها پیش من فرصت صرف ناهار را با رئیس شرکت بینسال

های زیادی در مورد کارمندان ماریوت ماریوت به کیفیت خدمات مشتری شهرت دارد. داستان

ارائه ای از خدمات مشتری را العادهی خود فراتر  رفته و سطح فوقوجود دارد که از حد وظیفه

دیدم. هر اند. من شب قبل را در املاک شرکت مانده بودم و رویکردشان را در همه جا میکرده

دیدم، از مسئول پذیرش گرفته تا مسئول خدمات اتاق، همه چیز عالی شخصی که در ماریوت می

-همانمکش و چاپلوس باشند و بگویند همیشه حق با مشتری است، اما واقعاً که دستمالبود. نه این

 نواز بودند.

پس از چندین تعامل مثبت، اولین کلماتی که بعد از دست دادن با رئیس از دهانم بیرون آمد این 

و رقدر خوشای که اینالعاده است. باید به من بگویی چطور کارمندانت را آموزش دادهفوق»بود: 

 «باشند.

 رسید، اما جواب داد:کمی گیج به نظر می

 .«دکنی استخدام را موفق افراد باید بلکه باشند، موفق که دهید آموزش را افراد توانیدنمی»

کنیم. هفت کلمه. این هفت کلمه چشم من را به روی یکی نواز را استخدام میما فقط افراد مهمان

ترین سطح خدمات های جذب نیرو باز کرد. کسب و کارهای زیادی در سادهترین نکتهاز اصلی

رسد. اما در واقع امر، این فرض اند و این مشکل ظاهراً مربوط به آموزش به نظر میمشتری مانده
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، یا رو هستندرو باشند. یا خوشتوانید افراد را آموزش دهید که خوشکاملاً اشتباه است: شما نمی

 نیستند. 

ه منظم، کتوانید کسی را آموزش دهید توانید شخصیت کسی را با آموزش تغییر دهید. نمیشما نمی

 توانیدخواهید، باشند. تنها میرو و یا آن چیزی که شما میکوشا، منسجم، وفادار، مثبت، خوش

سرمربی مشهور  90افرادی را استخدام کنیدکه از قبل این ویژگی را داشته باشند. روی ویلیامز

صیت را هم کنم، شخقدر که توانایی را جذب میمن همان»دانشگاه کارولینای شمالی زمانی گفت: 

 « کنم.جذب می

هاست: شرافت، به دنبال این ویژگی 95خواهید؟ وارن بافترا می« های پیشنهادیلیست ویژگی»

های دیگر علیه شما اول را نداشته باشید، ویژگی دهد که اگر ویژگیهوش و انرژی. و هشدار می

اقد شرافت را استخدام کنید، یعنی اگر یک کارمند باهوش و پُرانرژی اما ف –وارد عمل خواهند شد 

 شما و کسب و کارتان را از بین خواهد برد. 

خواهید که با شوق و ذوق باشد؟ یا باثبات؟ شجاع؟ خواهید؟ آیا فردی را میمی شما چه ویژگی

 قابل اعتماد، شریف و کوشا؟

 خواهید؟ چه می

 بنشینید. فهرستی بنویسید و جستجو را شروع کنید. 

                                                            
14 Roy Williams 
15 Warren Buffett 
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 توانید آن را پیدا کنید!خواهید، نمیمی اگر ندانید چه

 اندها عاشقآن .3

اید کنم، قابلیت شرط اول است. او بای را استخدام میوقتی شخص بالارتبه»گفت: استیو جابز می

آیا او واقعاً عاشق اپل خواهد شد؟ ی اصلی برای من این است که واقعاً باهوش باشد. اما مسئله

شوند. او کاری را انجام خواهد خود حل میی چیزهای دیگر خودبهچون اگر عاشق اپل شود، همه

 «چه برای استیو بهتر است نه برای دیگران.داد که برای اپل بهترین است، نه برای خودش؛ آن

نکرده  ی ورود تنظیماشتباه من در مورد آماندا این بود که قابلیت و توانایی را به عنوان اولین دروازه

 از این پل رد شدید، زمان این است که از رزومه فراتر بروید.  بودم. اما وقتی

نگاه  شان نگاه کنید؛ به چشم طرفنشینید، نباید فقط به روزمهوقتی روی میز مصاحبه با کسی می

کاری  تواند عاشقآیا این شخصی است که میکنید. به درون قلبش نگاه کنید. از خود بپرسید: 

دهیم یا نه؟ آیا او شخصیت، نگرش، شور و شوق و دل کاری را دارد که جا انجام میشود که این

 دهیم؟جا انجام میما این

آیا در فرهنگ شرکت ما موفق خواهد بود؟ آیا محیط ما اگر پاسخ مثبت است، از خود بپرسید: 

 گاهی طبیعی خواهد بود؟برای او مانند سکونت
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 خواهد بود. متوسطیک شخص عالی در محیط نامناسب، شخصی  

 یهای سازمانی آمریکا فرهنگی است که فرد منتخب مجلهترین فرهنگیکی از قابل تحسین

ایجاد کرده بود. اگر در تور اداری  Zapposمدیرعامل شرکت  90، تونی شی3193موفقیت در سال 

-عجیب ترین وترین، وحشیانهشود، شرکت کنید، یکی از مسخرهاین شرکت که روزانه برگزار می

جا درخواست شغل بدهم، های اداری عمرتان را خواهید دید. اگر قرار باشد من در آنترین محیط

که معتقدم با استعداد و توانا هستم، این محیط به درد من نخواهد خورد. مناسب من نیست. با این

 من چنین شخصیتی ندارم. من در این محیط فرهنگی شکست خواهم خورد. من شخص مناسب در

 کار اشتباهی خواهد بود.  Zapposمحیط نامناسب خواهم بود و استخدام من برای شرکت 

ا هها باشد و دل و شخصیت آنی آنباید افراد را بر حسب معیاری محک بزنید که فراتر از رزومه

را بررسی کنید. افراد استخدام شده باید بتوانند عاشق فرهنگ، کارمندان، محصولات و مأموریت 

 شوند.شما 

خود ی چیزهای دیگر خودبههمه» طور که جابز قول داده بود: اگر بتوانید این کار را بکنید، همان

 « شوند.حل می

 

                                                            
16 Tony Hsieh 
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 خواهندها چه می: بدانید آن3اصل 

کنم قدرت من هنوز فکر می»گوید: اید و هنوز هم صدایی در سرتان به شما میجا آمدهاگر تا این

اید؟ خوب ی بعدی من مخصوص شماست. آیا آماده، گفته«را ندارم 9استخدام بازیکنان درجه 

 خیلی مهم است: –دقت کنید 

 خواهند.کنید میخواهند که شما فکر میافراد آن چیزی را نمی

هستید، کاملاً مسئله  9خواهند. اگر از نظر هزینه نگران ناتوانی از استخدام بازیکنان درجه واقعاً. نمی

طور که کارآفرینانی مانند شما اید. شما به این مسئله توجه ندارید: دقیقاً همانفهمیدهرا اشتباه 

ی کاملاً جدیدی به کسب و کار نیز به شیوه کارمنداناند، مفهوم کسب و کار را از نو ابداع کرده

 کنند. نگاه می

رد. در ذیل پنج مسئله طور نگاه نخواهید کی جذب نیرو ایناین واقعاً جالب است. دیگر به مسئله

ام که کارمندان در محیط کار به ذکر کرده 91ی برد اسمارتنوشته Top Gradingرا از کتاب 

 دنبال آن هستند.

 افراد .9

ند اپل و هایی مانپزشکی به شرکتی دندانتر گفتیم، افراد عالی به خاطر بیمهطور که پیشهمان

ست جا هستند. افراد عالی دوافراد عالی دیگر همان پیوندند، بلکه به این دلیل که تمامگوگل نمی

                                                            
17 Brad Smart 
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خودی است. این اولین چیزی است که افراد به دارند با افراد عالی کار کنند. این فرآیندی خودبه

 دنبال آن هستند.

 چالش .3

خواهند که باعث هیجان و ها کاری را میخواهند بخشی از چیزهای عالی باشند. آنافراد عالی می

خواهند که ارزش ذاتی داشته باشد، نه کار به خاطر کار. ها کاری را میشان شود. آنخودشکوفایی

 3193ی موفقیت در ماه اوت سال بازیگری که کارگردان شد در مورد جلد مجله 99هوک جکمن

لوی د. فقط تابشوی پیش آمده جذب میالعادهاستعداد باکیفیت به سمت چالش فوق»گوید: می

ها را با شانس کار باکیفیت وسوسه کنید. این دو با هم ا آویزان نکنید؛ آنفرصت شغلی خوب ر

-افراد عالی می« کند که شما چه استعدادی را جذب کنید.تفاوت دارند و همین تفاوت حکم می

روند، از روز کاری عالی خود احساس رضایت خواهند هرشب وقتی خسته و کوفته به خواب می

 داشته باشند.

 فرصت .3

ها نیاز به سربالایی دارند، چیزی که در آن رشد کنند. خواهند. آنعالی فرصت پیشرفت را می افراد

خواهند بدانند شما سازمان رو به جلویی هستید و روی اهداف بزرگ، بلندپروازی و ها میآن

واهند خافراد عالی می –خواهند ناظر باشند ها نمیاید. به علاوه، آنی پیشرفت تمرکز کردهبرنامه

                                                            
18 Hugh Jackman 
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افراد جذب »گفت: در پیشرفت شرکت سهیم باشند و به موفقیت آن کمک کنند. استیو جابز می

فکری را جذب کرد که آرمان افراد هم ،"باقی گذاشتن ردپا در دنیا" شعارِ شوند.ها میآرمان

 «ی داشتند. همین به مزیت ما تبدیل شد.کمشتر

 رشد .0

واهد شان را خشان دو سوم ساعات بیداریاند که شغل انتخابیتیجه رسیدهمردم بالاخره به این ن

ها دوست دارند در مورد کارشان احساس خوبی داشته باشند، اما علاوه بر این دوست گرفت. آن

ت ها دوسشوند. آنتر به حالت آرمانی خود نزدیک دارند بدانند که قرار است رشد کنند و بیش

جیم  کنند. مربی منگذاری میی باشند که روی پیشرفت کارمندانشان سرمایههایدارند با سازمان

یاد بگیرید که فقط در شغل افراد به آنان کمک نکنید؛ یاد بگیرید در زندگی »گفت: می 91ران

اگر بتوانید به عنوان شرکتی خود را معرفی کنید که به زندگی « ها کمک کنید.مردم به آن

تان خارج آیند که از توانقدر برای استخدام پیش شما میدهد، آنکارمندان خود اهمیت می

 شود. می

 

 

 

                                                            
19 Jim Rohn 
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 پول .5

 و البته افراد عالی انتظار دارند در ازای کار عالی پول خوبی دریافت کنند.

ی این لیست چیست؟ پول آخرین اولویت است! درست است. پول ترین نکتهتوجه کردید که مهم

نیست. حتی جزو سه مورد اول هم نیست! افراد عالی دوست دارند  9 ی اصلی بازیکنان درجهانگیزه

ها جانبه را بدهد. آنها امکان رشد همهبا افراد عالی کار کنند، کارهای چالشی و بامعنایی که به آن

 ها امکان دهد کار عالی را با افراد عالی انجام دهند. شغلی را قبول خواهند کرد که به آن

نیروی شما چگونه است؟ شاید برعکس؟ آیا شما با حقوق و توضیح شغل و خب حالا متن جذب 

 کنید؟ غیره و غیره تبلیغ می

ا های مشخص ترن خود را پُر کنید، تیتر آگهی شماگر دنبال متقاضیانی هستید که یکی از صندلی

یتی را شخصباید در مورد این باشد که فرصت کار با افراد با استعداد، باحال، پُرشور و شوق و با

اند. توضیح دهید که کنید که حول این مأموریت، چالش و آرمان بزرگ شما جمع شدهفراهم می

ز هم ا –شان را فراهم کنید کنید تا امکان رشد و تحقق اهدافگذاری میچطور روی افراد سرمایه

 ی ترمیمی مورد نظر را در پاورقی ذکر کنید. ای. در این صورت بستهنظر شخصی و هم از نظر حرفه

« ازار.بسیار بهتر از استاندارد ب»گویم: کنم. همیشه میی ترمیمی را ذکر نمیمن شخصاً هرگز برنامه

کنم. فقط این مسئله را روشن کنید که ای به ارقام و فهرست مزایای کار نمیفقط همین. هیچ اشاره

 دهید. خوبی می اگر شخص مناسبی پیدا کنید، حقوق
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 دهم. چرا؟ی بازار حقوق میتر از مظنهکنم. من همیشه بیشمن این کار را می

 چون افراد عالی رایگان هستند، یادتان هست؟

خواهید و نگران این هستید که شاید توان مالی این کار را نداشته می 9اگر یک شرکت درجه 

خواهید، می 9اگر واقعاً یک شرکت درجه  باشید، وقت آن است که طرز فکرتان را عوض کنید.

 استخدام کنید. همیشه حاضر باشید که برای بهترین هزینه کنید. 3توانید بازیکنان درجه نمی

 31F: عامل 3اصل 

گویم نخبه منظورم خیلی میزبان رویداد نخبگان بودم؛ وقتی می 39اخیراً در شهر ساوث بیچ میامی

ین و نوآورترین مغزهای کسب و کارهای امروزی به این رویداد ترنفر از عالی 39خاص است. تنها 

 دعوت شده بودند. 

خوردیم، گفتگوی عمیقی با یکی از مهمانانم کودی وقتی داشتیم زیر سقف آسمان میامی شام می

 داشتم. 33فاستر

است. )بله،  Advisors Excelگذاران شرکت چند میلیارد دلاری مشاورین کودی یکی از بنیان

ا اند و تمام این سلطه رمیلیارد.( او و تیمش رقابت بازارشان را از آنِ خود کرده-میلیارد و بله چند

ی کانزاس قرار دارد. شاید وقتی به 33توپِکاشهر در حال رشد اند که در از دفتری به دست آورده

                                                            
 گذرانی ترجمه شده است. )م(است که در متن به اقتضای جملات، کار جالب یا خوش Funحرف اول  Fحرف  20 

21 South Beach, Miami 
22 Cody Foster 
23 Topeka 
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-وقکودی و شرکتش به طرز ف کنیم، فکرتان به سمت این شهر نرود، اماچند میلیارد دلار فکر می

 ای موفق هستند.العاده

وقتی کودی آن شب وارد قایق تفریحی شد، متوجه شدم که پوستش طوری برنزه شده است که با 

خوانی نداشت. وقتی این مسئله را به شوخی به او گفتم، تصورات من از فصل زمستان شهر توپکا هم

مکزیک  30لکه از سفر شرکتی خود به شهر کانکونلبخند زد. نه او حمام آفتاب نگرفته بود، ب

 برگشته بود. 

هدفی بزرگ اما قابل  –کنیم هر سال ما یک هدف کششی برای خود تعیین می»گفت: او می

 ی پرواز، اتاق، غذا...رویم. هزینهدستیابی برای فروش. اگر به این هدف برسیم، به کانکون می

 «دهیم.اش را میهمه

 «! سفر خوبی برای کادر فروش است.چقدر خوب»گفتم: 

 «بریم.نه، نه، فقط تیم فروش نیست. همه را می»گفت: 

 «؟!همه»چیزی نمانده بود غذا در گلویم گیر کند، 

 «همه به همراه مهمان.»اش را اصلاح کند. ای توقف کرد تا جملهلحظه« خب»

کارمند دارد. اگر  351حدود دانستم که شرکت او کلاً سریع در ذهنم حساب و کتاب کردم. می

شود؛ پس کودی نصف جمعیت شهر توپکا را هر هرکس یک مهمان بیاورد، این عدد دو برابر می

                                                            
24 Cancun 
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وپکا اصلاً پرواز کافی از ت –برد. از او پرسیدم که اصلاً چنین چیزی ممکن است سال به مکزیک می

 به کانکون وجود دارد؟

جالب است که در فرودگاهی باشید که همه در آن کنیم. خیلی چند هواپیما اجاره می»گفت: 

 «هستند.« کارمند خودتان»

واو! چیز عجیبی نیست که کسب و کارتان ترکیده است! »ی تحسین تکان دادم، سرم را به نشانه

چه کسی هست که دوست نداشته باشد در جایی کار کند که علاوه بر مرخصی تعطیلات، خود 

 !«دهدتعطیلات را هم به شما می

ند، کام. دیدم دارد فکر میای به من نگاه کرد و فهمیدم که یک جای کار را نفهمیدهکودی لحظه

 که چطور بهترین جواب را به من بدهد. به این

خب. آره. سفر مکزیک خیلی خوب است، اما این خود مکزیک نیست که شرکت شما را به مکان »

 «فتد.ار حین تلاش برای بردنِ این سفر میکند. بلکه اتفاقاتی است که دجالبی تبدیل می

دانند که از روز اول، کارمندان جدید می»چند نفری کنارمان جمع شده بودند و کودی ادامه داد: 

شان را برای ی تواندانند که از ساعت هشت تا پنج، همهها میها داریم. آنانتظار زیادی از آن

باشند، چه در تیم عملیات و یا در بخش دیگری  شان صرف خواهند کرد. چه مسئول پذیرششغل

کار کنند، ضروری است که به دنبال راهی برای ارتباط با مشتری باشند، راهی برای بهتر خدمت 

 «کردن، راهی برای ایجاد رابطه با آنان.
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 "تان را با خود به سر کار بیاوریدهایسگ"گوییم: مان میز پینگ پونگ نداریم و نمیما در اداره»

کند، انجام کار چه کار را جالب میگیریم. مکزیک هم کافی نیست. آنها هم جشن نمیو جمعه

 «بامعناست.

انداز شد و سعی کند، انجام کار بامعناست. این کلمات در ذهن من طنینچه کار را جالب میآن

ه داد: برداری نکنم. کودی ادامکردم جلوی خودم را بگیرم و روی دستمال کاغذی یادداشت

جا د آنخواستنکردیم، کارمندان باز هم میگذرانی هم نمیمکزیک باشد یا نباشد، حتی اگر خوش»

 «کار کنند... چون هر روز، شرکت ما جای خوبی برای بودن است.

 «کند، انجام کار بامعناستچه کار را جالب میآن» 

ها د. انسانکنیارید انسان استخدام میدر تمام طول فرآیند استخدام، باید به یاد داشته باشید که د

ها ها دوست دارند کارشان را دوست داشته باشند. آنگذرانی کنند. انساندوست دارند خوش

آور باشد و یا تواند کسالتشان را صرف کار خواهند کرد. کار نمیدانند که دو سوم زندگیمی

مجازات زندان باشد. کار و زندگی )دو و در آن کارمند در حال تحمل « کشی باشدفقط وقت»

 آور باشد.گذارید( باید جالب، بامعنا و پاداشسومی که شما بر آن تأثیر می

کسب و کار کودی به خاطر سفر جالب نشده است، بلکه این سفر عالی بخاطر این به وجود آمده 

 است که شرکت او جای خوبی است. 
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اصل سوم جذب نیروی کار آشنایی ندارد. او پادشاه کس بیش از سرِ ریچار برانسون با هیچ

کسب و کار باید جالب باشد. ایجاد فرهنگ »گوید: گذرانی است و خودش میغیررسمی خوش

انگیز بهترین راه انگیزه دادن و حفظ افراد است. به علاوه، این کار به شما امکان کاری هیجان

ش از هر چیزی مدیون جالب بودن کار در آن تر حقوق بدهید. موفقیت ویرجین بیدهد که کممی

 «است.

زند. این اصلی است که او را در زندگی و انتخاب گذرانی فقط حرف نمیاما برانسون در مورد خوش

صادقانه بگویم هرگز صرفاً برای پول وارد هیچ کسب »گوید: کند. او میهایش راهنمایی میفرصت

باشد، به باور من بهتر است کار را شروع نکنید. کسب و کار ام. اگر این تنها انگیزه و کاری نشده

 «باید انسان را درگیر کند، باید جالب باشد.

 همین است.  Fعامل 

کنند برای وارد شدن به دفتر و تان کار میاست؟ آیا افرادی که برای جذابآیا کسب و کار شما 

شان معنایی دارد؟ اگر نه، وقت برایکنند؟ آیا کارشان شماری میهشت ساعت کار در آن، لحظه

که ترن  تر از این نیستآن است که آستین بالا زده و تغییراتی ایجاد کنید، چون هیچ چیز ترسناک

 تان در حال حرکت باشد، اما کسی سوار آن نشده باشد. هوایی

یکی که ی درجه دانم که در ازای هر رزومهتواند ترسناک باشد. میدانم که جذب نیرو میمی

شود و اگر واقعاً نیاز فوری دارید تان ظاهر میجلوی 3و  3خوانید چندین و چند متقاضی درجه می
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کسی را استخدام کنید، شاید وسوسه شوید به جای گشتن دنبال بهترین شخص، توقع خود را پایین 

قصد دارد با  بیاورید. اما  من دقیقاً همان چیزی را به شما خواهم گفت که شما به دخترتان که

 ازدواج کند، خواهید گفت: فرد مناسب ارزش صبر کردن را دارد.  3بازیکن درجه 

 خاموش کردن آتش با گازوئیل

ام، باید بگویم: کسب و کار شما به اندازه افرادی خوب است اگر تاکنون با صراحت کافی نگفته

 نایی شما در جذب نیرو بدونی شما و کسب و کارتان به تواکنید. آیندهکه شما برایش جذب می

 کوتاه آمدن بستگی دارد. 

 «کنید.کسب و کار شما به اندازه افرادی خوب است که شما برایش جذب می»

 شود. اگر رؤیایتر میتان مهمتر باشد، تیمتان بزرگاین را به یاد داشته باشید: هرچه رؤیای

غیربلندپرواز نیاز دارید. اگر اهداف کوچک و عاری از بلندپروازی دارید، به یک تیم کوچک و 

تان را بزرگ و استثنائی دارید، باید تیم بزرگ و استثنائی داشته باشید تا به کمک آنان اهداف

 محقق کنید.

ها از نزدیک کارمندان شما همه چیز را در مورد کسب و کارتان تغییر خواهند داد. همه چیز. آن

های شما، تولید محصول برای شما، فروش خدمات ریرسانی به مشتدرگیر پیدا کردن و خدمت

تان در ترن هوایی اکثریت وقت ی این فرهنگ خواهند شد که شما و تمام همسفرانشما و توسعه
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خواهید این تغییر به سمت امور خود را صرف دوست داشتن یا تنفر از آن خواهید کرد. اگر می

 ر از بهترین رضایت دهید.تتوانید به چیزی کممثبت را پیاده کنید، نمی

که  شوند، این استترین اشتباهی که کارآفرینان در حین گسترش تیم خود مرتکب میبزرگ

 کنند تا آتش را خاموش کنند. ها استخدام میآن –دادند حلی برای یک مشکل میاستخدام را راه

 این کار را نکنید. 

استخدام کنید تا مرزهای جدید را فتح کنید. تان استخدام را انجام دهید. جلوتر از رشد شرکت

 استخدام کنید تا ابتکار عمل را به دست گیرید. اما برای خاموش کردن آتش استخدام نکنید.

 آورید، یک بشکه گازوئیل است. چون اولین چیزی که به دست می

ها را هترینتنها بباهوش باشید. راهبردی فکر کنید. واقعه را قبل از وقوع علاج کنید. صبور باشید. 

استخدام کنید. وقتی توانستید تمام این افراد عالی را روی ترن هوایی خود سوار کنید، بعداً چه 

 اتفاقی خواهد افتاد؟

صندلی  ترینبه دقت نگاه کنید. تنها یک صندلی روی ترن هوایی باقی مانده است. این ترسناک

 جلو. و این صندلی مال شماست. انگیزترین هم هست. صندلی ترن است، البته هیجان

 ها را رهبری کنید. افراد را دارید و حالا وقت آن است که آن

 



150 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 

 

 

 

 5فصل 

 نشستن در صندلی جلو

 

 

 

 

 

 



151 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 : جلو آمدن بدون خرابکاریرهبری

 

 اید؟به حال به لاس وگاس رفتهآیا تا 

 دهد و شما انتظار داریدکنم بار اول برای همه یکسان است. هواپیما فرود اولیه را انجام میفکر می

های رنگارنگی هایی را ببینید که از پارچههای عجیب و غریب و انسانهای نئون، ساختمانلامپ

 اند. آویزان شده

ای رنگ است که هر یک استخری آبی ی قهوهچندین کیلومتر خانهبینید، اما تنها چیزی که می

 رنگ دارند. 

 کنند.جا زندگی میشوید: مردم اینناگهان با این واقعیت مواجه می

ی جدیدی از آن هزاران خانه را در یکی از سفرهای اخیرم، در حین فرود هواپیما داشتم منظره

رعامل یک شرکت چند میلیار دلاری ناهار بخورم که دیدم. به این شهر آمده بودم تا با مدیمی

 چه را من از داخل هواپیما دیده بودم، به طور کامل ساخته بود.شهرهایی مانند آن

ای موفق بود. در زمانی که ما مردی که به نظر من ستاره –مدتی بود منتظر ملاقات این مرد بودم 

آوری در حال ارمند داشت و با سرعت سرسامک 90111خوردیم، شرکت او داشتیم با هم ناهار می

ی اتان را بکنید: لحظهتوانید تصور کنید؟ تلاشساختند. میخانه می 311ها روزانه رشد بود. آن

های ای آرام که کوچهی شهر را در نظر بگیرید. منطقهوساز حومههای ساختیکی از این برنامه
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نهایت ادامه دارد. این تصور را در ذهن خود تا بی های رنگارنگش در هر جهتبست زیاد و بامبن

ساعت ساخته شود. گویی هر روز ارتش کوچکی را  30دارید؟ حالا تصور کنید کل این منطقه در 

 کنند.وارد عملیات می

وقتی مدیرعامل ناهار خود را سفارش داد، تلاش کردم خود را در رأس چنین تشکیلات عظیمی 

افرادی که باید مدیریت شوند،  –در ذهن خود سبک و سنگین کردم تصور کنم. چند متغیر را 

ها، ی عظیم مورد نیاز. به چالشهای پیچیده، سرمایهبندینظارت و مجوز دادن، تعداد زیاد زمان

ثبات بازار ساخت و ساز هم به کنار. فکر کردن به ها فکر کردم. ماهیت بیمشکلات و مسئولیت

چنین سرعتی رشدی مورد نیاز است، من را به سرگیجه انداخته بود.  تمام چیزهایی که برای حفظ

 های زیاد.کارهای زیادی وجود داشت که ممکن بود دچار اشکال شود. محدودیت

ی ساخت و ساز در میان گذاشتم، چندان برایش مهم نبود. حتی وقتی این مسئله را با این ستاره

او تنها یک عامل وجود داشت که رشد شرکت را  توانم بگویم عین خیالش هم نبود. در ذهنمی

 کرد: خودش. محدود می

تنها محدودیتی که بر سر راه رشد و شکوفایی شرکت وجود دارد، بلندپروازی »او به من گفت: 

قدم جاست. من باید پیشمالک آن است. من خود محدودیت هستم. بازار، فرصت، همه چیز آن

ر ت، منابع را جور کنم و گفتگوهای لازم را ایجاد کنم تا شرکت سریعشوم، موانع را از سر راه بردارم

 «رشد کند.
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کنم خودم هستم. اگر این کار ترین چیزی که مدیریت میبه عنوان مدیرعامل، مهم»او ادامه داد: 

 « شود.خود درست میرا درست انجام دهم، همه چیز خودبه

رای همیشه تغییر داد و نگرش من به خودم به همین گفتگو بود که نگرش من به لاس وگاس را ب

کنم داریم در فرودگاه لاس عنوان رهبر را هم برای همیشه دچار تغییر کرد. هر بار که احساس می

کنم. برای من این منظره دیگر آییم، از پنجره به آن شهر در حال رشد نگاه میوگاس فرود می

 ست، بلکه بیانگر بلندپروازی یک رهبر است.ای رنگ نیهای قهوهمعنایی از خانهدریای بی

 کنم: به عنوان رهبر، من تنها محدودیت خودم هستم. و به خودم یادآوری می

 «ترین تنگنا یا محدودیت بر سر راه هر سازمانی، رهبر آن است.مهم»

دی ج کرد، نیازمند رهبریتی کاملاًانجام کارهایی که این مدیرعامل برای شرکتی به این بزرگی می

های چند میلیارد هایش گفت فقط برای شرکتچه او در مورد سازمان و محدودیتبود. اما آن

 کند، حتی شرکت شما.بلکه در مورد هر شرکتی صدق می –دلاری نیست 

 «ترین تنگنا یا محدودیت بر سر راه هر سازمانی، رهبر آن است.مهم»

ه ترین محدودیتی است کتوانایی رهبری شما اصلیاین جمله همیشه درست است. بدون استثناء. 

 کند آیا شما خواهیدتان قرار دارد. همین مهارت است که تعیین میبر سر راه رسیدن شما به هدف

 تان را به فضاپیمایی به مقصد ماه تبدیل کنید یا خیر.توانست ترن هوایی
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 تقصیر شماست

ی افراد بالاست؟ آیا بر بازار سلطه دارید وحیهآیا شرکت شما رو به راه است؟ آیا فروش خوب و ر

اند؟ پس دوست رهبر من ادامه دهید و دست تحسین بر و دیگران انگشت به دهان و منگ مانده

رسد در حال حاضر کارتان را درست ی خود بکشید و چند لحظه جشن بگیرید. به نظر میشانه

 اید.تان را باز کرده وان رهبر، راههای خودتان به عندهید و در میان محدودیتانجام می

 حس خوبی است؟ خب. کافی است.

 « ...گیریدبه گردن می»چون وقتی اوضاع رو به راه را 

 اش تقصیر شماست.... باید اوضاع نابسامان را هم گردن بگیرید. همه

درصد مسئولیت همه چیز متوجه شماست.  911به عنوان رهبر  »

 «را بیهوده صرف سرزنش دیگران نکنید. تانپس وقت

تان از ریل هایدرصد مسئولیت همه چیز متوجه شماست. وقتی یکی از واگن 911به عنوان رهبر،  

شود، تقصیر فردی نیست که به جای کنترل کیفیت، مشغول پیام دادن است. تقصیر خارج می

سئول گیرد، مرفتاری قرار میشماست. وقتی یک مشتری در آن طرف کشور در فروشگاهی مورد بد

 خدمات مشتری را متهم به بدرفتاری نکنید. تقصیر شماست. همه و همه چیز تقصیر شخص شماست. 
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 بالاخره:

 کنند.کنند؟ مدیرعامل را اخراج میشود، چه کار میوقتی شرکت دچار دردسر می

 کنند.بازد؟ سرمربی را اخراج میهایش را میوقتی تیمی بازی

 کنند!شود؟ رئیس جمهور را استیضاح میکشوری دچار دردسر میوقتی 

 ی اصلی شمایید.تان به ساحل برسد، برندهوقتی کشتی

 شوید ناخدا.اما وقتی کشتی غرق شود؟ شما هم با آن غرق می

 

 حساب و کتابِ فریب

حالا که دانستیم همه چیز به شما بستگی دارد، تنها یک پرسش وجود دارد که باید از خود بپرسید: 

 رهبری من چگونه است؟

 دارن باید بگم، خیلی خوبه.تان را حدس بزنم: بگذارید پاسخ

 تان همین است؟درست است؟ پاسخ

 کنید که حداقل از متوسط بالاترم؟ شاید بهتر؟ فکر می

 مطمئنید؟
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 کنیم در کارها بهتر از آنی هستیم که واقعاً هستیم. دهد که ما اغلب فکر میتحقیقات نشان می

هستند.  کنند بهتر از متوسطفکر می –ها اکثریت قریب به اتفاق حرفه –پزشکان، خلبانان، معلمان 

کنند یهای ریاستی دارند، فکر مدرصد افرادی که سمت 15در واقع  –رهبران هم فرقی ندارند 

 ی خود هستند. درصد اول حوزه 91جزو 

 لنگد؟ کنید یک جای کار میمینفکر 

درصد اول باشیم. قضیه وقتی بدتر  91ی ما جزو شود همهاین حساب و کتاب درست نیست. نمی

تر مردم حتی در حین خواندن این متن، باز هم با خود بگویید: خب شود که شما هم مانند بیشمی

 درصد بالا هستم. 91کند. من واقعاً جزو من صدق نمی این در مورد

تری به مهارت رهبری خود بیندازیم. وقتی بار اول این آمارها را ی ما باید نگاه دقیقباور کنید. همه

این آمار در مورد سایر مردم است. حتی  –کنید دیدم، من هم همان فکری را کردم که شما می

 ابت کنم، تمام تیمم را با خود به سمینار رهبری بردم. که بتوانم به خودم ثبرای این

و  خواستم کمی اوضاع را بهتر کنمسال خوبی بود و احساس خوبی نسبت به عملکردمان داشتم. می

 کردمکردم، اما در واقع تلاش میو هر چند آن زمان قبول نمی –زمان به تیمم هم پاداشی بدهم هم

نفره شدیم  01ی ما سوار یک اتوبوس ی من، همه. فارغ از انگیزهغرورم را هم کمی سر حال بیاورم

و بعد از ظهر روز جمعه به سمت مرکز کنفرانس زیبای شهر سانتا باربارا برای اقامتی دو روزه به 

 راه افتادیم. 
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ای و نگارش را داد که هدف از آن روز اول، مسئول سمینار برای تمرین به ما سؤالات چند گزینه

جانبه بر هر یک از اعضای تیم، از جمله خودم، بود. او یک ساعت به ما وقت داد، همهمروری 

مان موسیقی زمینه روشن کرد و هر یک از ما به صورت ناشناس شروع به گزارش دادن در برای

 مورد نقاط قوت، ضعف و شخصیت دیگری کرد. 

 ای در مورد نقاط قوتسابقهچیزهای بیاز فرصت استفاده کردم. کاملاً در این تمرین غرق شدم و 

وب ی خو ضعف اعضای تیمم نوشتم. هدفم این بود که هم تیم را بهتر کنم و هم چند تقدیرنامه

 انگیزم بگیرم. برای رهبری شگفت

-ها را جمع کرد و نظرسنجییک ساعت تمام شد و مسئول کنفرانس موسیقی را خاموش کرد، برگه

ها را بخوانیم و سپس به خودش داد. ما یک ساعت وقت داشتیم تا آنهای مربوط به هر فرد را 

 برای بحث در موردشان برگردیم. 

ین جا نشستم تا از افضای کوچکی در کنار پنجره پیدا کرده که به ساحل و دریا مشرف بود. آن

 ها غرورم را تغذیه کنم.نظرسنجی

را خواندم، احساس کردم که صورتم « لفخیلی مخا« »موافق»، «خیلی موافق»وقتی چند پاسخ اول 

سرخ و کف دستانم خیس عرق شد. دیدگاه تیمم نسبت به من شباهتی به دیدگام من نسبت به 

 خودم نداشت. هیچ شباهتی نداشت.
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 فکر هستم. منکردند من مرموز و کوتاهها فکر میکردم منظم و شفاف هستم، اما آنمن فکر می

 زن هستم. کردند من لافها فکر میکننده هستم، اما آنغیببخش و ترکردم الهامفکر می

تر کردم و هر برگه را به سرعت بررسی کردم؛ دنبال چیزی بودم که به تأیید کند سرعتم را بیش

د که هایی هم بواند. بخشکه چند پاسخ اول شانسی بوده –کنم من همان رهبری هستم که فکر می

شد خود را از حقیقت بودند. اما با ورق زدن صفحات، دیگر نمیدر آن زیاد از من تعریف کرده 

 کردم.مخفی کنم: من آن رهبری نبودم که فکر می

اند و سعی کردم نتایج را زیر کردم به من خیانت کردهمات و مبهوت شده بودم. اول احساس می

 م. دم آن را ببینسؤال ببرم. اما هیچ راه فراری نبود. این حقیقتی بود که تاکنون نخواسته بو

گیریم، حقایق رهبری جالب است که در لحظاتی مانند این، وقتی رهبری خود را به پرسش می

ها را نگاه کردم که خود را روی شود. کاغذها را روی زمین گذاشتم و از پنجره موجآشکار می

پنجره نشسته که به جمع بازگردم، وقتی تنها کنار کردند. چند لحظه قبل از اینساحل پخش می

توانستم این بازخورد را نادیده بگیرم و بر همان باوری دانستم که دو انتخاب دارم. میبودم، می

که آن را جدی بگیرم و تصمیم بمانم که قبلاً بر آن بودم و از این طریق غرورم را حفظ کنم. یا این

 بگیرم بهتر شوم.

وسوسه برانگیز بود. من زمان زیادی را در مصاحبت ی اول برایم بسیار باید اعتراف کنم که گزینه

توانستم به همین سادگی آن را زیر تایر اتوبوس بیندازم. اما سپس به غرورم گذرانده بودم و نمی
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ردم کافتند. من فکر میتر رهبران در آن میواقعیت پی بردم: من در همان دامی افتاده بودم که بیش

 تم. بهتر از آنی هستم که واقعاً هس

 که تنها راهم این است که این فکر را دور بیندازم و در عوض سعی کنم واقعاً بهتر شوم. مپی برد

 

 این رهبری پدرتان نیست

ا ی مانتخابی که آن روز پیش روی من بود، امروز پیش روی شماست. حقیقت این است که همه

 توانیم توانایی رهبری خود را بهبود بخشیم. می

 چالش اصلی این است که رهبری تغییر کرده است. 

ا هی ثابت مانده بود. عصر صنعتی به ما آموخته بود که سازمانمدت زیادی بود که رهبری نوعی ایده

ی های رهبران در آن روزها توسعهسازی. اولویتپول« هایماشین» -واحدهای اقتصادی هستند 

له های شرکت، از جمیعنی در عمل بخش –از سرمایه بود  ی بهینهساختار، ایجاد کنترل و استفاده

 دانستند. های یک ماشین میافراد، را مانند بخش

ه های مختلف تنظیم شدمراتب های انسانی به وجود آمده بود که در سلسلهاین مسئله بخاطر هرم

رهبر  ما به عنوانی خطوط مشخصی به انجام برسانند. شبودند تا طیف باریکی از کارها را در حیطه

 ها را از بالا به این هرم بریزید و خروج نتایج را از پایین هرم تماشا کنید.وظیفه داشتید که سفارش
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 و حالا؟ 

 فراموشش کنید.

انی را که انداز کساوضاع تغییر کرده است. نه تنها قواعد کسب و کار تغییر کرده است، بلکه چشم

  دچار تغییر شده است.شان بکنید هم کاملاًشما باید رهبری

ترین نسلی است که در طول تاریخ وارد ( بزرگ9111و  9191های ها )متولدین دههاینسل هزاره

نیروی کار شده است. این نسل که در دوران متفاوتی پرورش یافته است، نظام ارزشی کاملاً متفاوتی 

ها به استقلال اهمیت کنند. آن که اطاعتها دوست دارند خود را بروز دهند و نه ایندارد. آن

 . الدهند، نه به رومی

ا حل رتر راهاید، بهتر است هرچه سریعها به مشکل برخوردهایاگر در انگیزه دادن و رهبری هزاره

ها آن 3131ها به زودی نصف نیروی کار کنونی را تشکیل خواهند داد و تا سال ایپیدا کنید. هزاره

یدی ها نقشی کلرا به دست خواهند گرفت. خوشتان بیاید یا نیاید، آنهای رهبری اکثریت سمت

 تان. ها هم نیروی کار شما خواهند بود و هم رقیبدر کارکرد بازار در آینده ایفا خواهند کرد. آن

تر شده است، بلکه ترکیب جنسیتی آن نیز تغییر کرده است. با نوسان نرخ نیروی کار نه تنها جوان

ار دتری نسبت به مردان شاغل هستند )تعداد مردان خانهشود که زنان بیشدیده می بیکاری، اغلب

ی زیادی با دوران صنعتی درصد رسیده است(. این وضعیت فاصله 31دو برابر شده و به بیش از 

 مراتب بر آن حاکم بود.کاره بودند و سلسه دارد که در آن مردان همه
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کند این واقعیت است که تا سال تر میچه وضعیت را بغرنجاما صبر کنید! تمام نشده است. آن

 شوند؟درصد جمعیت واجد سن کار را تشکیل خواهند داد. یعنی چه می 55ها اقلیت 3151

 اکثریت!

که در آینده باید رهبری کنید،  را تمام این مسائل را با هم جمع کنید و پی خواهید برد که افرادی

زمان دانستید که برای بار اول در طول تاریخ، قرار است پنج نسل همبسیار متنوع خواهند بود. می

های ریاستی را اشغال کردند، نه تنها دو ها اکثریت سمتایدر یک محیط کار کنند؟ وقتی هزاره

ر شان هم هنوز دخودشان و والدین والدین شان هم بر سر کار خواهند بود، بلکه والدیننسل بعدی

چطور است؟ در این محیط کار جدید،  رهبریحال کار خواهند بود. این به عنوان یک چالش دشوار 

 توانید انتظار موفق شدن داشته باشید.اگر یک رهبر کلاسیک و قدیمی باشید، نمی

 

 وارد شوید 39به رهبری قرن 

طور نیست. رئیس به خاطر قدرت، بود، اما دیگر این« مدیر»و « رئیس»در قدیم مترادف « رهبر»

 «تان هستم.باید این کار را بکنید، چون من رئیس»تواند رهبری کند. روایی میترس و فرمان

 آید. رئیس نباشید.همه از رئیس بدشان می

یره ه و غی استارباکس و غیرهای برنزی، کارت هدیهکنند با انگشتریها تلاش میو مدیران؟ آن

 «دهم.گوییم انجام دهی، این را به تو میاگر کاری را که می»به کارمندان انگیزه بدهند. 
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 زنند. مدیر نباشید. مدیران غر می

 پس باید چه باشید؟

برای  دانیم. رهبریتر ما فقط همین نوع رهبری را میاین رهبری پدرتان نیست، اما متأسفانه بیش

که بدانیم همان الگوها ایم. ما امروزه بدون اینزمان بزرگ شدن دیده ما  همان چیزی است که در

های رهبری قرن بیستمی برای ایم. ما از مهارتکنیم که خود تجربه کردهو رفتارهایی را تکرار می

 دهد، در عجبیم. که این کار جواب نمیکنیم... و از اینرهبری در قرن بیست و یکم استفاده می

 رد؟پس چه باید ک

بیست و  یک رهبر قرنتوانید ای شوید. شما میتغییر کنید. باید سازش پیدا کنید. باید چیز تازه

 یکمی شوید.

ستند. های قرن گذشته نیها فسیلرهبران قرن بیست و یکم رئیس نیستند. مدیر هم نیستند. آن

دانند که تمام رهبران بزرگ را از ها به معنای واقعی کلمه رهبر هستند، زیرا چهار چیز را میآن

 بقیه جدا کرده است. 
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 شوندقدم میرهبران پیش .9

در قها آنروند. آنتوانند سریع نمیقدر که میبگذارید رازی را با شما در میان بگذارم: افراد آن

-مثبت توانندقدر که میها تا حد امکان منظم نیستند. آنکنند. آنتوانند هم سخت کار نمیکه می

 ی شما سریع، منظم و مثبت هستند.ها فقط به اندازهاندیش یا پُرشور و شوق نیستند. آن

ن کنید. مهم نیست که رهبر فروشندگاقدم هستید. شما معیارها را ایجاد میشما به عنوان رهبر پیش

منسجم  ز ومند، متمرکی شخصی منظم، انگیزههستید یا مهندسین و غیره. این افراد تنها به اندازه

ود. این یعنی شکند. سرعت، کیفیت و فرهنگ دسته توسط رهبر تعیین میشان میهستند که رهبری

 .باشید الگوشود این است: به عنوان رهبر، ترین اصل رهبری که اغلب نادیده گرفته میمهم

 گویم چطور یک الگوی خوب باشید.در ذیل به شما می

 از جلو رهبری کنید

 35ی اشغال نورماندیفرماندهان متفقین جمع شده بودند تا با هم در مورد نقشه 9100در سال 

که هر فرمانده چطور ، فرمانده ارشد، بعد از شنیدن این30بحث کنند. دوایت دی. آیزنهاور

واری را ن سربازانش را به جنگ خواهد فرستاد، خشمگین شد، مشتی بر میز کوبید، بلند شد و تکه

 در وسط میز گذاشت.

                                                            
25 Normandy 
26 Dwight D. Eisenhower 



164 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

بینید؟ این نوار مانند یک ارتش است. اگر از عقب هلُش دهید، آقایان، این نوار را می»او گفت: 

که به جلو برانیدش، باید از جلو آن را رسید. برای اینبه جایی نمی –خورد روی خودش تا می

 «بکشید و در این صورت به طور دقیق به فرمان شما عمل خواهد کرد.

ایم. دوران دبستان را به یاد های ابتدایی آموختهدر مورد رهبری در سالاین درس ارزشمند را 

 آموزیم.های ابتدایی را میهای اول است که ما مهارتدارید؟ در همین سال

 ها بود که یاد گرفتیم یک صف راست تشکیل دهیم. در همین سال

، بیایید صف تشکیل هاخب بچه»گفت: شنوم که میرا می 31هنوز هم صدای شیرین خانم مارو

-بستیم. او دست کوچک یکی از دانشایستاد و ما هم پشت سرم صف میجلو در کلاس می« بدیم!

کرد و ما را یکی کردیم. خانم مارو در کلاس را باز میگرفت و ما هم همین کار را میآموزان را می

« رو!ب»زد: اد و فریاد میایستکرد. آیا او پشت سرمان مییکی در راهروهای سرنوشت راهنمایی می

 نه.

 «دنبال من بیایید!»گفت: داد و در هر پیچ میرفت و راه را نشان میاو جلوتر از ما می

 ها هم یکسان، اما اصول رهبری آنآموزان دبستانی نیستندبه طور حتم افراد سازمان شما دانش

گویید رانی کنید و بشان سخنبرایتوانید تان به جلو حرکت کند، نمیخواهید سازماناست: اگر می

 تان دستور بدهد.تان به جایو عمل« دنبال من بیایید»فقط کافی است بگوید: برو. 

                                                            
27  Mrs. Morrow 



165 
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 «تور دهد.تان دستان به جایکاری کنید عمل« دنبال من بیایید.»برای رهبری، تنها باید بگویید: »

 اول انجام دهید

ر پس»یا چیزی باشد، به ماهاتما گاندی و داستان  که از کسی بخواهم کاری انجام دهدقبل از این

کنم. این مثال بسیار خوبی برای پیاده کردن در زندگی است و درس فکر می« هاکوچولو و شیرینی

 دهد.ارزشمندی در مورد شخصیت رهبر به ما می

ند. ازنی آمده بود تا گاندی را ببیند. برای این کار بیش از نصف روز را همراه پسرش در صف م

ورد. ماهاتما، لطفاً به پسرم بگو شیرینی نخ»وقتی بالاخره نوبتش شد با گاندی حرف بزند، گفت: 

ییری خورد تغبرای سلامتی و دندانش ضرر دارد. روی خلق و خویش تأثیر دارد. هر وقت شیرینی می

ما وقتی ست، اتوانم جلویش را بگیرم که این همه شیرینی نخورد. پسر خوبی ابینم و نمیدر او می

-دگیترسم این زنگو، دزد و کلاهبردار و من میشود به یک دروغبحث شیرینی باشد او تبدیل می

 «اش را خراب کند. ماهاتما لطفاً به او بگو این کار را نکند.

کرد داخل ساریِ مادرش قایم شود. بالاخره گاندی مدت زیادی به پسر خیره شد که تلاش می

که گاندی زن گیج و ناامید از این« دو هفته بعد برگردید.»ت و گفت: گاندی سکوتش را شکس

 جا رفت. این کار ساده را برایش انجام نداده بود، همراه پسرش از آن
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ها منتظر ماند تا بالاخره اجازه یافت نزد دو هفته بعد، زن همراه پسرش بازگشت و دوباره ساعت

تیم. نزد شما آمده بودیم تا در مورد شیرینی خوردن این ماهاتما، ما برگش»استاد برود. مادر گفت: 

 «مان کاری بکنید و شما گفتید دو هفته بعد بیاییم.پسر برای

او به پسر اشاره کرد که جلو بیاید. پسر به اصرار « جا.بله یادم هست. پسرم بیا این»گاندی گفت: 

های پسر گذاشت و ا روی شانهمادرش ساریِ مادر را ول کرد و نزد گاندی رفت. گاندی دستش ر

پس او س« شیرینی نخور.»تر کشید. با عزم و اراده به چشمان پسر خیره شد و گفت: او را نزدیک

 را رها کرد.

چرا دو هفته قبل همین »زده شده بود. بهت« خواستی بگویی؟همین؟ همین را می»مادرش گفت: 

 «را نگفتی؟

-خوردم. تا وقتی خودم شیرینی میخودم شیرینی می چون دو هفته قبل هنوز»گاندی پاسخ داد: 

 «توانستم به او بگویم شیرینی نخور.خوردم، نمی

 «تنها کاری را از دیگران بخواهید که خودتان قبلاً انجام داده باشید.»

که مانند گاندی خودتان خواهید نفوذ رهبری را داشته باشید، راهی ندارید مگر ایناگر واقعاً می

خواهید در دیگران ببینید. رهبری در قرن بیست و یکم چندان به کلماتی تغییری باشید که میهمان 

ن تر به چیزهایی وابسته است که در دروآیند، بلکه بیشبستگی ندارد که از دهان شما بیرون می
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 اشود و سلامت آن رتان میهای سازمانشما هستند. آیا رفتاری وجود دارد که سبب خرابی دندان

 اندازد.یها را دور مطور است، باید شما اولین نفری باشید که این شیرینیاندازد؟ اگر اینبه خطر می

 

 کندبیند و تقلید میمیمون می

ش اام. فرزندانش هدف زندگیتر از او ندیدهشناسم که مادر شش فرزند است و مهربانزنی را می

از عشق و عاطفه و بازخورد مثبت را به خورد این  آوریها بود که او مقادیر شگفتهستند. دهه

ه وقفچنان بیاند، او همسالگی را هم رد کردهها چهلتر این بچهداد. حتی حالا که بیشها میبچه

های خاص، با استعداد، توانا و گوید که چقدر انسانکند و به آنان میها را تحسین و تمجید میآن

 زیبایی هستند.

به نفس  شان فاقد اعتمادبرند. همهد در بزرگسالی از اعتماد به نفس بسیار پایین رنج میاما این افرا

 ها حتی قبول دارند که به نظر خودشان زشت هستند. هستند. آن

ی این شش نفر عشق و تشویق دریافت نکرده است. چطور ممکن است؟ هیچ کس به اندازه

 ش نکردند؟گفت... چرا گوها میمادرشان این همه به آن

 کنند.ها مانند بسیاری از افراد، واقعاً گوش نمیپاسخ این است که بچه

 کنند.تماشا می
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رداند گکند، رو بر میاگر مادرشان را تماشا کنید، متوجه خواهید شد که هر بار که در آینه نگاه می

ای ندهی زنقیافه گوید چقدربیند میگوید که زشت است. هر بار که تصویری از خودش را میو می

کنند که کار جدیدی انجام دهد یا دست به ماجراجویی بزند، دارد. وقتی دوستانش او را تشویق می

 «این کار برای بقیه است.»گوید: گوید هرگز توانایی چنین کاری را ندارد. او میبه سرعت می

ده و احساسش را در اند. بلکه کارش را تماشا کراین شش فرزند به حرف مادرشان گوش نداده

گرداند، فرزندانش با کرد و رو برمیاند. وقتی به آینه نگاه میمورد خودش، در خود نهادینه کرده

 گوید زشت است و من هم شبیه او هستم، پس حتماً من هم زشتم.اگر او میکردند خود فکر می

تواند اگر او نمیکردند که فکر میها با خود تواند، آنکرد چون معتقد بود نمیوقتی او کاری را نمی

پس چنین چیزی به هیچ وجه برای من ممکن نخواهد  –این زنی که الگو، ستاره و مادرشان بود –

 بود.

در را های مقتگرفتیم که چطور لحن صدای والدین و سایر شخصیتوقتی بچه بودیم، زود یاد می

دادیم. به همین شیوه بود که هویت ما شکل تقلید کنیم. ما این کار را تقریباً آگاهانه انجام می

 گرفت. اما تماشای ناخودآگاه هرگز متوقف نشده است.

ز کردیم و ااین پدیده بخشی از تکامل ماست. هزاران سال قبل، وقتی ما هنوز در غارها زندگی می

اش بیلهق ساختیم، یک فرزند تازه به دنیا آمده یا باید توسطاستخوان حیوانات برای خود نیزه می

ه هایی را انتخاب کرد کگذاشتند تا بمیرد. به مرور زمان، طبیعت آنشد و یا او را تنها میقبول می
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توانستند برای مورد قبول واقع شدن، از افراد پیرامون خود تقلید کنند. ما همان چیزهایی را می

ها را وقتی خواهید نورون نامند. عمل اینای میهای آینهشناسان نورونایم که عصبتوسعه داده

م خود شما هگاه خواهید دید که خودبدید که عکس کسی را ببینید که لبخند به لب دارد؛ آن

ر از تای همیشه پایینهای آینهکنند. این نورونای شما این کار را میهای آینهزنید. نورونلبخند می

 فراد متعاقباً رفتار شما را الگو قرار دادهکنند. به همین دلیل است که اسطح خودآگاهی شما کار می

 باشید.« رهبر»کنند، خصوصاً اگر شما و تقلید می

ام. اگر رهبر شرکتی لباس رسمی و های بزرگ دیدهی آینه را در بسیاری از سازمانمن این پدیده

کت و شلوار دوخت دست بپوشد، تمام اعضای شرکت کت و شلوار خواهند پوشید. اگر رهبر 

شرت و زنجیر و پلاک داشته باشد، ت دیگری در همان صنعت شلوار لی مدل گدایی، تیشرک

 شود؟ تمام اعضا این را کپی خواهند کرد. حدس بزنید چه می

د، اما به پوشیدنطور لباس نمیها پیش از استخدام اینتر اعضای این سازمانبندم که بیششرط می

اند. تیم شما هم همین کار را خواهد ن خود تقلید کردهمرور زمان به صورت ناخودآگاه از رهبرا

 کرد.

ید، ترین منبع نفوذ شما این است که شما که هستپس، درسی که باید از این بگیریم چیست؟ بزرگ

تان دهید؛ و افراد شرکتکنید و چطور خود را نشان میروید، چطور عمل میچه زمانی سر کار می

 ها را از شما تقلید خواهند کرد.که بدانند، اینهم بدون این
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ها همیشه در حال تماشا هستند. کنند. آنتان میدهند، بلکه تماشایافراد شما به شما گوش نمی»

 «باشید. الگو

 

 

 شما همیشه روی صحنه هستید.

کنید، هر جایی که هستید، همیشه ای که در آن شرکت میشوید، هر مکالمههر اتاقی که واردش می

کر کنید. اید فکنند. به تعاملاتی که طی چند روز گذشته داشتهتان شما را تماشا میپیراموناطراف 

اید؟ آیا در بهترین حالت خود بودید؟ آیا افراد به آیا سر وقت و با شور و شوق به سر کار رفته

د، غیبت که در حال گلایه بودیاند؟ یا اینخاطر حضور، گفتگو، مشاهده و تشویق شما سر حال آمده

اید، هر چه باشد، شما هم اید؟ الگویی که شما ارائه کردهها دامن زدهکردید و به بدترین مکالمه

 که متوجه شده باشید. اید، بدون اینعین همان نتیجه گرفته

ها فقط آن چیزی را دهد. آنتان را آموزش میدهید، تیمهر کنش، نظر و واکنشی که شما بروز می

خواهید این بازتاب را تغییر دهید، باید این ارائه را کنید و اگر میند که شما ارائه میدهبازتاب می

 تغییر دهید. 

 کنندرهبران کارهای ناپسند را می .3

 «رئیس بودن باید چیز خوبی باشد.»
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اید که شما رئیس اید و آرزو کردهاید؟ چند بار این جمله را گفتهچند بار این جمله را شنیده

 باشید؟

 حالا شما رهبر هستید. 

قدرها هم خوب نیست. آسان شوید که رهبری همیشه آناما وقتی واقعاً رهبر شدید، زود متوجه می

اعات فرسا )گرچه سیا جالب نیست. کار سختی است. سخت نه از نظر ساعات کاری طولانی و طاقت

 طفی. فرساست(، بلکه سخت از نظر عاکاری سمت رهبری واقعاً طولانی و طاقت

که مجبور شد هزاران از این 39مدیرعامل استارباکس آقای هاوارد شولتس 3119ی سال در ژوئیه

درصدشان تنها طی چند سال گذشته تأسیس  11فروشگاه را، که  011کارمند را اخراج کند و 

یش اترین روز زندگی حرفهگوید این روز دردناکشده بودند، تعطیل کند، بسیار ناراحت بود. او می

گیری در مورد تعطیلی این همه فروشگاه سخت بود. اما بحث فروشگاه نبود، تصمیم»بوده است. 

 «بحث افراد بود.

 ای بسیاربرای من لحظه»اش رساند: آورد که خبر را به اطلاع تیم رهبریای را به یاد میاو لحظه

د افرادی که ده با پانزده سال بوتوانستم خودم را جمع و جور کنم. من داشتم به احساسی بود و نمی

 «گفتم که باید از شرکت بروند. واقعاً دلم شکست.شناختم، میمی

                                                            
28 Howard Schultz 
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 شاندانست این تصمیم باعث خواهد شد هزاران نفر، خصوصاً افرادی که زندگیکه او میبا این

رستی د دانست که تصمیمشد، از او بدشان بیاید، اما میبلافاصله در اثر این تصمیم دگرگون می

 ی شرکت باید گرفته شود.است و برای نجات آینده

من با بار و مسئولیت نجات شرکت روبرو شده بودم. برای حفظ و بهبود شرکت، باید »گفت: او می

 «د.شمدت باعث به هم ریختن زندگی افراد میتصمیمات بسیار عاطفی و سختی بگیرم که در کوتاه

 شد تصمیمات سختی بگیرید.  شما نیز مانند شولتس مجبور خواهید

 های بازاریابی و توزیع خارج شوید،شاید مجبور شوید تصمیم سختی بگیرید و از یکی از کانال

ها( خارج شود و در عوض فروشیطور که مایکل دل تصمیم گرفت از والمارت )و سایر خردههمان

صنعت  9113ر سال ی مستقیم به مشتری تمرکز کند. این تصمیمی بود که دروی مدل عرضه

 فروش رایانه را دچار تحول کرد. 

د، دونالشاید مجبور شوید مراکز سودآور موجود شرکت را بفروشید، مانند مدیرعامل سابق مک

و سایر کسب  Chipotleهم شرکتش را از برند  3110که مجبور شد در سال  31آقای جیم اسکینر

به کارهای اساسی باز »و « ها را حذف کندمزاحمت»دونالد به فروش برساند تا و کارها به جز مک

 دونالد بیش از دو برابر شد. در زمان رهبری اسکینر درآمد مک« گردد.

                                                            
29 Jim Skinner 



173 
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شاید مجبور شوید خط تولید یک محصول را به طور کامل تعطیل کنید، مانند استیو جابز که در 

 رد. این تصمیمات و سایربه یک اپل کاملاً ورشکسته بازگشت و این کار را ک 9111آوریل سال 

 تصمیمات دشوار، باعث شد که شرکت او به ارزشمندترین برند دنیا تبدیل شود.

ران ، مجبور خواهید شد دیگ«رهبر»تان نوشته شده باشد مطمئن باشید که اگر روی اتیکت لباس

ید، ج کنرا اذیت کنید، به خاطر عملکرد ضعیف به افراد بد و بیراه بگویید، افراد خوب را اخرا

 های خانگی را تعطیل کنید و آرای دمکراتیک را وتو کنید.گاوهای مقدس را قربانی کنید، پروژه

 تمام این کارها باعث خواهد شد شما محبوبیت خود را از دست بدهید.

اما هدف رهبر این نیست که او را دوست داشته باشند. هدفش رهبری است. انجام کار درست. و 

 رست کاری نیست که همه دوستش داشته باشند. اغلب اوقات کار د

 «تید.گویند شما رهبر هسگویند فلان و فلان هستید، در واقع فقط دارند میوقتی افراد به شما می»

های سخت دست بزنید؟  کار ناپسند را انجام دهید؟  آسان نیست، اما آیا حاضرید به این انتخاب

 دارند فقط عواق در هستید، فلان و فلان گویندمی شما به ادافر همیشه به یاد داشته باشید که: وقتی

 .هستید رهبر شما گویندمی

 دهندراهبران دیگران را پرورش می .3
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 رفتم. به مدرسه می 31سیبا یک دختر خجالتی و ساکت بنام کیمن 

در  «اگر حرف مهمی برای گفتن نداری، چیزی نگو.»اش به او گفته بودند: در تمام دوران بچگی

، «سییدهد ککس اهمیتی نمیهیچ« »سییاین مهم نیست ک»شنید که اش میتمام دوران بچگی

مردم به او  ترتر با او آشنا شدم، بیشوقتی در دوران دبیرستان کمی بیش« سی.یساکت باش ک»

 «زند.وقت حرف نمیدختری که هیچ»گفتند: می

ن آقای ویلسون بود. آقای ویلسون معلم مادر سال اول دبیرستان برای درس زبان انگلیسی معلم

که پرسید و به جای اینآموزان میداد، اما سؤالات زیادی از دانشنمی سمتفاوتی بود. او زیاد در

ز چید و یک میها را به صورت دایره میها را مانند سایر معلمان به صورت خطی بچیند، آننیمکت

 گرفت.را هم برای خودش در نظر می

که آن زمان هنوز لئوناردو دیکاپریو و زدیم. با اینداشتیم در مورد رومئو و ژولیت حرف میروزی 

 –یم کردی دیگری را بررسی میاین فیلم را بازی نکرده بودند، اما ما در کلاس نسخه 39کلیر دینز

د تنآموزان داشکند. دانشاین داستان عشقی نوجوانانه چیز خاصی دارد که نوجوانان را جذب می

کردند. آقای ویلسون از شور و شوق ما شان را به سمت هم پرتاب میمانند بازی وسطی نظرات

پرسید تا بحث را در کرد؛ او مخصوصاً سؤالاتی میمان بازی میآمد و نقش داور را برایخوشش می

 آموزان بچرخاند. میان دانش

                                                            
30 Cassie 
31 Claire Danes 
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ای ویلسون متوجه چیزی شد قآ ی مرگ،های داغ در مورد صحنهدر یک نقطه، طی یکی از بحث

 ی بگوید. خواست چیزسی نفس کوتاهی کشیده بود، گویی مینشده بودیم: کیی ما متوجه که بقیه

یسی چرخید و به آرامی گفت آموزان را قطع کرد. به سمت کآثای ویلسون حرف یکی از دانش

 «سی آیا چیزی هست که دوست داشته باشی به بحث اضافه کنی؟کی»

ه جلو سی کمی بزد؟ کیکلاس با چشمان گشاد به او خیره شدند و منتظر ماندند. آیا حرف میتمام 

طور اش لم داد. )نه اینخواست چیزی بگوید!(، و دوباره در صندلیخم شد )امکان نداشت! او می

 نبود.(

ا شوم آن ردانم حرفی برای گفتن داری و خوشحال میسی میکی» آقای ویلسون دوباره پرسید:

ی تأیید سری تکان دادیم. ای داد و ما به نشانهاشاره ساو به کلا« همه دوست داریم. –بشنوم 

سی چشمانش را به سمت آقای ویلسون نشانه رفت. چشمان معصوم آبی روشن که ترسیده کی

و در همین حال که طنین « مهم نیست»بودند. بعد از یک توقف طولانی، با صدایی آرام گفت: 

 خواست در آن غرق شود. باخت، چشمانش به سمت زمین چرخید، گویی میمی صدایش جان

 « آقای ویلسون، با او کاری نداشته باشید.»آموزان گفت: یکی از دانش

 «سی دوست ندارد در کلاس حرف بزند.بله آقای ویلسون کی»

ا ها رنیمکت یآقای ویلسون همه را ساکت کرد. همه تماشا کردیم وقتی او بلند شد، دور دایره

 سی چمباتمه زد. زدیم و جلوی نیمکت کی
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ه در ام کسی تو خانم جوان باهوش، عاقل و بسیار دانایی هستی. من این افتخار را پیدا کردهکی»

ی زیادی خواهیم های تو استفادهی ما از بینشدانم که همههایت را بخوانم و میطول ترم نوشته

 «مان مهم است. همیشه.گویم حرف تو برایکرد. حرفم را باور کن وقتی می

ای که مجذوب این ساله 91های سی چشمانش را بالا آورد. نگاهش را در اتاقی مملو از چهرهکی

 دادند که موافق حرف آقای ویلسون هستند، چرخاند.شان نشان میهایپچتعامل شده بودند و با پچ

 رف بزند.سی در کلاس حآن روز صبح برای بار اول دیدیم کی

-های زن داستانکه ژولیت الگوی شخصیتچیزی در مورد چاقو و این –دقیق یادم نیست چه گفت 

دارم  دچه واضح به یااما هر چه گفت، به نظر من بسیار خوب بود. اما آن –ها را شکسته بود 

روانه پ آمد، بهدگردیسی بود که جلوی چشمان ما رخ داد. این کرم ابریشم که زمانی به چشم نمی

درخشید. از آن زمان به بعد، هر بحثی که زد و میی ترم او همیشه حرف میتبدیل شد. در ادامه

 گرفت. سی در مرکز آن قرار میگرفت، کیدر می

رد معنای رهبری به من داد. او به من آموخت که وهای زیادی در مآقای ویلسون آن روز درس

ا تحمیل هکند خودتان فکر کنید. آنبلکه شما را ترغیب میگوید چه فکر کنید، رهبر به شما نمی

شینند. نچینند و کنارتان میها را به صورت دایره میها صندلیآن –کنند کنند، بلکه تسهیل مینمی

 کنند.آفرینی پیشرفت میها در فرآیند درگیر شدن و هماو به من آموخت که افراد و ایده



177 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ترین تر اوقات بیشویلسون آن روز به من داد این بود که بیش ترین درسی که آقایشاید بزرگ

ترین اعتماد به نفس را دارد. او به من آید که بلندترین صدا و یا بیشکمک از طرف فردی نمی

ای هتر تیم توجه ویژهای کوتاهِ اعضای ساکتنشان داد که به عنوان رهبر، شما باید به این نفس

کنید. و وقتی چنین صدایی را شنیدید، به آرامی و به صورت پیوسته آن شخص را به حرف زدن 

 تشویق کنید. هر صدایی مهم است. 

نها از بخشی تر افراد تمسئولیت رهبر است که این استعداد، انگیزه و توانایی را بیرون بکشد. بیش

باید بذرهای منحصر به فردِ بزرگی را در هر  کنند. شما به عنوان رهبراز توانایی خود استفاده می

های هرز )ترس و تردیدها( را بکنید، آب و کود بدهید تان پیدا کنید. باید علفیک از اعضای تیم

گذاری کنید( و نور آفتاب را فراهم کنید )نگرش مثبت، ایمان ها سرمایه)روی رشد شخصی آن

به یک محصول پُربرکت یعنی نتیجه و ثمره تبدیل  بودن( تا این بذر اسرارآمیز را الگوداشتن و 

 کنید. 

مسئولیت رهبر این است که استعداد، انگیزه و توانایی افراد »

تیمش را بیرون بکشد. شغل شما به عنوان رهبر این است که افراد 

 «را پرورش دهید.
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 دهند رهبری کنندرهبران به دیگران اجازه می .0

ه سه ک –چند سال قبل توانستم از یک میلیاردر بپرسم که چطور میلیاردر شده است. پاسخ او 

ش اام به توصیهزده کرد. از آن زمان تاکنون همیشه تلاش کردهمن را بهت –تر نبود حرف بیش

 عمل کنم.

لار د اش یک میلیاردآن زمان ارزش کل شرکتش سه میلیارد دلار بود. یعنی هر کلمه از توصیه

 ارزد. می

 «ها باش.کنندهجزو ترک»اش این بود: توصیه

 «هان؟»تعجب کردید و گفتید: 

اش برای طی کردن مسیر میلیاردر شدن این کرد. توصیهبله، من هم همین را گفتم. اما شوخی نمی

 « ها باش.کنندهجزو ترک»بود که 

آن هستی، هدف واقعیت باید این هر کاری که در حال حاضر در کسب و کارت مشغول »او گفت: 

هید، دباشد که راهی پیدا کنی آن را ترک کنی. شما باید تمام کارهایی را که در دفتر انجام می

 «ترک کنید.

 ام )همین حالی که شما الان دارید(، ادامه داد. وقتی دید من گیج شده
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تا  –گذار شرکت آرمانی دارد، کلید دستیابی به این آرمان واگذار کردن کارهاست وقتی بنیان»

رین تحد امکان و با سرعت تمام. واگذاری نوعی ترک کردن است. حتی اگر شما بهترین و قابل

چنان بهتر است کارها را به متخصصین واگذار کنید. این مسئله به مدیرعامل دنیا هم باشید، هم

تان را از طریق استخدام تعداد زیادی از افراد، چند برابر کنید دهد که حجم تلاششما امکان می

 و مجبور نباشید خودتان تمام کارها را انجام دهید. 

داکثر تان با حهای شغلفرآیند ترک کردن در واقع به معنای دست کشیدن از تمام بخش»او گفت: 

 «ه رهبری.ها به جز بخش مربوط بسرعت است. یعنی تمام بخش

 میلیاردر خندید. « گفتنش آسان است...»زیر لب گفتم: 

کنی، به احتمال زیاد مجبوری تمام کارها را خودت انجام ببین، وقتی کسب و کاری را شروع می»

ها. هدف شما این است که فروش، خدمات مشتری، حسابداری و حتی بیرون بردن زباله –دهی 

 ها را ترک کنید و کسی را برای انجامشانید بیرون بردن زبالهقدر فروش داشته باشید که بتوآن

تر کنید و حسابداری را هم ترک کنید. متخصصی برایش استخدام تان را بیشاستخدام کنید. فروش

از همه  خواهیدتر کنید و سپس خدمات مشتری را هم ترک کنید. شما میتان را بیشکنید. فروش

وانید تبه جز رهبری. این کار را تنها با ترک کردن کارها می –د چیز به سمت هیچ چیز حرکت کنی

 «انجام دهید.
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نباید  گذار و مدیرعاملشما باید کار را به رهبری تبدیل کنید. شما به عنوان بنیان»در آخر گفت: 

 «کاری انجام دهید. تنها باید رهبری کنید.

 ی عالی است.این یک توصیه

 «بری به جز رهبری را انجام دهید.باشید، اگر کارهای زمان توانید رهبر بزرگیشما نمی»

ها نکنند. آتوانند میلیاردر شوند این است که عکس این عمل میتر افراد نمیکه بیشدلیل این

گیرند که در آن مهارت کافی را هم ندارند. وقتی شما تری را بر عهده میتر و بیشکارهای بیش

تری را انجام تر و بیشکند و وقتی شما کارهای بیشیج افت پیدا میدر کاری متخصص نیستید، نتا

 دهید: رهبری. تان کاهش میدهید، در عین حال توانایی خودتان را در تخصص واقعیمی

 توانید رهبری کنید.اگر بروشور طراحی کنید، نمی

 توانید رهبری کنید. اگر حسابداری کنید، نمی

 توانید رهبری کنید.ه دارید، نمیاگر مدیریت تولید را بر عهد

 توانید رهبر بزرگی باشید.اگر به انجام کارهایی غیر از رهبری ادامه دهید، نمی

ها را بر عهده گیرند. شما سرمربی هستید، نه از جلوی راه کنار بروید. بگذارید دیگران این نقش

پرتاب وارد زمین شود. او را از بازیکن. تصور کنید سرمربی برای پاس دادن، بلوکه کردن و یا 

کنند. شان میاندازند. اما رهبران کسب و کار همیشه این کار را با افراد شرکتاستادیوم بیرون می
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تان اجازه دهید کارشان را ها باشید. کار واقعی خود را انجام دهید و به اعضای تیمکنندهجزو ترک

 بکنند.

 

 بدانید کِی عذر افراد را بخواهید

ای تأسیس کردم. ما بیست سال قبل من به همراه یکی از دوستانم یک شرکت آموزش حرفه

 -« مهیچ چیز نداشتی»ای قلمبه به این معنا که شرکت را به صورت ارگانیک شروع کردیم )کلمه

نه پول، نه کارمند، هیچ چیز(. ما در دفتر به کمک نیاز داشتیم اما درآمد کافی برای استخدام 

 را نداشتیم. کارمند 

مان رسید: ای به ذهنجا گیر افتاده بودیم، بین یک صخره و یک جای سفت. ناگهان ایدهما آن

 دایانا!

دایانا قبلاً برای شریکم کار کرده بود. دایانا فرد توانایی بود و دست بر قضا بیکار هم بود. خوشبختانه 

 فکر هم بود.روشن

پذیرایی خانه که آن را به دفتر کار تبدیل کرده بودیم، دعوت ات رسمی در اتاق قدایانا را برای ملا

  -مدتی  –مان قرار دادیم. به او قول دادیم که اگر بخواهد کردیم و او را در جریان آرمان بزرگ

افتد! به زودی روی پول خواهیم خوابید و خواهیم توانست از خجالت رایگان کار کند، کارمان راه می
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مان مان شد و به صورت رایگان برایمان را باور کرد و سوار کشتی رؤیاهایرفاو در بیاییم. او ح

 شروع به کار کرد.

اد. ددایانا کمی از هر کاری را انجام می –وقتی بحث توضیح شغلش شد، در واقع توضیحی نداشت 

، نتایح کردمان را رزرو میداد، سفرهایکرد، کار و بار رویدادها را انجام میاو کتابداری می

 کرد انجامش دهد.آمد، دایانا سعی میهر کاری که پیش می –کرد بازاریابی را پیگیری می

طور که قول داده بودیم، کسب و کارمان سکه شود و وقتی اولین حقوق زیاد طول نکشید تا همان

 تر بود یا من!دانم او خوشحالدایانا را دادم، نمی

مان رشد خواهد کرد، حق با ما بود؛ اما سرعت که شرکت که در مورد این واقعیتاما با این

های دایانا فراتر که بدانیم کارمان از مهارتکم گرفته بودیم. قبل از اینمان را واقعاً دستموفقیت

. یک ای هم نیاز داشتیمرفت. ما به یک مدیر مالی باتجربه نیاز داشتیم. به یک مدیر رویداد حرفه

 خواستیم. به هم میمدیر بازاریابی باتجر

ای هبدون شک جایی برای دایانا هم بود. اما وقتی او را در جایگاه –در ابتدا خیلی نگران نبودیم 

مختلف امتحان کردیم، هیچ یک جواب نداد. یا او آن سمت را دوست نداشت، یا مهارتش برای 

موزشی مختلفی فرستادیم تا های آمان را جزم کرده و دایانا را به کلاسانجام آن کافی نبود. عزم

 های دیگر توسعه دهیم، اما هنوز هم برای کار ما کافی نبود.مهارتش را در حوزه

 انداختیم تا او را نگه داریم. ما دایانا را دوست داشتیم. اما داشتیم کسب و کارمان را به خطر می
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انم بخوابم. به یاد دارم که توکه عذر کسی را بخواهم. شب قبل را به طور کامل نمیمتنفرم از این

بعد از ظهر روز جمعه بود که در نهایت تصمیم گرفتیم با دایانا خداحافظی کنیم. او را به دفترم 

باید راه دیگری باشد، شاید صدا زدم و وقتی وارد شد، تمام رنگ رویم پردید. با خودم فکر کردم 

 بتواند...

که هم مناسب دایانا باشد و هم شرکت به آن  من سخت تلاش کردم آخرین جایگاهی را پیدا کنم

وانستم تهای ما تمام شده بود. وقت آن بود که دایانا برود. به سختی مینیاز داشته باشد، اما گزینه

کلمات مورد نیازم را بر زبان بیاورم و وقتی این کار را کردم او شروع کرد به گریه. من هم 

 طور. همین

 ه را به او دادم و کمکش کردم وسایلش را جمع کند.چکِ انفصال از خدمت شش ماه

 بالاخره تمام شد.

رسد که بعد از این همه رشد، بعد از این همه مراقبت، بعد از این همه گاهی کار به جایی می

که عذر کسی را بخواهید. این بخشی از ماند به جز اینرؤیاپردازی و واگذاری کارها، راهی نمی

رمندان در سراسر دنیا هر دقیقه در حال اخراج شدن هستند. اما این شغل یک رهبر است و کا

 تر شود. دهد آسانشود کار برای رهبری که آن را انجام میباعث نمی
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خواهم این نقل قول از رید وقتی آن روز فرا رسید که با این دو راهی مواجه شدید، از شما می

ند کباشید. او به تمایزی ظریف اما عمیق اشاره میفلیکس را به یاد داشته مدیرعامل نت 33هیستینگز

 تمایزی که در لحظات سختی به من کمک کرده است. –

 ای گفت:او در جلسه

ی مربی است که در هر سطحی هوشمندانه استخدام کند، ما یک تیم هستیم نه خانواده. وظیفه»

 «باشیم.هایی داشته پرورش دهد و اخراج کند تا بتوانیم در هر سمتی ستاره

وانید ت؟ فرهنگ خانواده مشتمل بر نگرش استحقاق و امتیاز است. شما نمی«خانواده»نه « تیم»چرا 

 دهد.دامادتان را اخراج کنید یا بگویید مادرم شغلش را درست انجام نمی

ای نگرش کاملاً متفاوتی در خود دارد. یا شما در سطح مورد نیاز تیم اما فرهنگ تیم ورزشی حرفه

که برنده شود شوید. مسئله اصلاً شخصی نیست. تیم برای اینکنید و یا اخراج و واگذار میمی عمل

ترین ی مربی )شما( این است که بهباید بتواند در هر پُستی روی بهترین شخص حساب کند. وظیفه

اره دها جذب کند، پرورش دهد و یا بخرد. هر صندلی یک ابازیکنان را برای هر یک از این جایگاه

 باید در اختیار بهترین فرد باشد.

ی دیگری هم دارد. چند ماه بعد، در عروسی یکی از دوستان نزدیکم در دشت داستان دایانا نکته

اند، نزدیک شدم و کسی نبود ها جایی جمع شدهبودم. در زمان نوشیدن کوکتیل دیدم مهمان 33ناپا

                                                            
32 Reed Hastings 
33 Napa Valley 
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کرد و داشت جزئیات ظریف کسب و کار شراب را جز... دایانا. او برای صاحبان باغ انگور کار می

 کرد.گرفت و مهمانان را مدیریت مییاد می

کنم که در ابتدا هر دو کمی معذب بودیم. اما بعد از این شوک اولیه، لیوانی از شراب اعتراف می

 ناش برایم ریخت و اعتراف کرد که آن چند ماه آخری که برای ما کار کرده بود، چندامورد علاقه

ماندم، تا آخر احساس اگر تا آخر می»طاقت، مضطرب و غمگین شده بود. گفت: خوب نبود. او بی

اکنون به زندگی رؤیایی خود رسیده بود و از ما متشکر بود که جرأتش را « کردم.بدبختی می

 داشتیم و عذر او را خواسته بودیم.

ی رد علاقهرفتم )و شراب مونزد دوستانم میلیوانی را به سلامتی او نوشیدیم و وقتی داشتم برای شام 

 نوشیدم(، من هم خوشحال بودم.جدیدم را می

 

 ی رهبریهدیه

ند. کهر کارآفرینی که در سمت رهبری قرار دارد، سنگینی مسئولیت زیردستانش را احساس می

وجه خودتان متای که اغلب به شیوه –گذارید هر روز، شما تأثیر قابل توجهی بر زندگی افراد می

صت شان چالش، فرکنند. همراهی شما برایکنند. شما را تقلید مینیستید. مردم به شما نگاه می

 کند.رشد، محل امرار معاش و شانس انجام کارهای مهم فراهم می

 ای است. آن را جدی بگیرید.العادهاین مسئولیت فوق
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همراه دارد.  ها را بهترین پاداشی که بیشفرصت –البته این مسئولیت فرصت بزرگی به همراه دارد 

ها هم خیلی خوب هستند!(. بلکه دارم در که اینهای بانکی نیست )با اینمنظورم موفقیت و سپرده

ی و نشدن بینید ردپایی پاکشود که میجا ناشی میزنم که از آنای حرف میمورد خودشکوفایی

تیاز بخشی است و امی بسیار لذتاید. این تجربهمثبت در زندگی کس دیگری به جای گذاشته

 امتیازی که باید با افتخار و غرور قبولش کنید. –رود بزرگی برای شما به شمار می

العمل نشان دهند. گیرند چطور فکر کنند، عمل کنند و عکسی افراد سازمان از شما یاد میهمه»

 «برای رهبری کردن، الگو شوید.

در  ی خود راها اشارهکنند. آناند، شما را تماشا میهوایی پشت سرتان نشستهافرادی که در ترن 

یرند گکنید یاد میها بر اساس کارهایی که شما میکنند. آنخانه و در سر کار از شما دریافت می

 العمل نشان دهند.چطور فکر کنند، عمل کنند و عکس

 طور خواهند راند.ها هم همانرانید؟ آنچطور می

ان را هوا تتان بنشانید، دستاناید. پس لبخند بزرگی روی صورتحالا شما در صندلی جلو نشسته

 کنید و فریاد بزنید...
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 0فصل 

 دور برداشتن
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 تان را از دست دهید،که عقلبدون این

 ای پُربازده شویدکنندهبه طرز دیوانه 

 

ام. من به عنوان پسر یک مربی کوشی هستم، در حق خودم اجحاف کردهاگر بگویم من فرد سخت

ام. هر کاری لازم بوده موفق فوتبال، برای کار سخت آموزش دیده و به خاطر آن تهدید شده

بدون بهانه. وقتی نوجوانی بیش نبودم، ام، بدون غر زدن، بدون گریه کردن و ام، آماده شدهکرده

شان پی بردم که این نوع تربیت به نفع من است. بدون شک هرگز در هیچ یک از چیزهایی که برای

وانستم تنمره، ورزش و یا فروش. اما می –ترین بودم و نه با استعدادترین کردم، نه باهوشرقابت می

ار بودم. با این همه ک مدال افتخاری به سینه آویخته تر از همه کار کنم. این ویژگی را مانندبیش

 خواست، برسم.توانستم به هر هدفی که دلم میشاق می

م. تمام کُشتوقتی سی و پنج ساله شدم، به چیزهای زیادی دست یافته بودم، اما داشتم خودم را می

ا، هها، دوستیهفتهها، آخر کوشی برایم کُشنده شده بود. من شبام شده بود کار. سختزندگی

 تعطیلات و تقریباً همه چیزم را فدا کرده بودم.

کسانی مانند ریچارد برانسون، تونی هاک و دونالد  –اما وقتی با چند تن از بزرگان حرف زدم 

کردم، اما بر اساس هر معیاری که برای موفقیت که من داشتم خودم را پاره میدیدم با این –ترامپ 

ه من تری نسبت بها از من پولدارتر هستند. تأثیر بیشسه از من جلوتر بودند! آنوجود دارد، این 
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تری برای لذت بردن از ثمرات تری دارند و زمان بیشدر دنیا دارند. و لذت و آزادی بیش

شان نسبت به من دارند. وقتی شخصاً به این مسئله پی بردم، باید اعتراف کنم که خشمگین زحمات

 شده بودم!

 یگذرانی در ساحل جزیرهتری را نسبت به برانسون صرف خوشنیست که من زمان کم شکی

-تری را نسبت به ترامپ در زمین گلف میکنم. مطمئن هستم که زمان کمام میشخصیِ نداشته

 نم.کتری را نسبت به تونی هاک صرف تفریح، خانواده و دوستانم میگذرانم. و بدون شک زمان کم

 کنم!تری را نسبت به آنان صرف کار میمن زمان بیشاز همه بدتر؟ 

در نهایت، کاشف به عمل آوردم که: اگر پُرمشغله بودن، ساعات کار طولانی و سخت معادل موفقیت 

تر از ریچار برانسون، تونی هاک و دونالد ترامپ بودم. اما نیستم... بود، من باید پولدارتر و موفق

 طولانی و سخت لزوماً معادل موفقیت نیستند. چون پُرمشغله بودن، ساعات کار

هایش خارج شدم، با خودم گفتم: وقتی بعد از مصاحبه با دونالد ترامپ دست دادم و از یکی از برج

 «همین است. باید از این مسئله سر در بیاورم.»

ان مروز همهی ما از جای تقریباً یکسانی شروع کرده بودیم، کردند؟ همهها چطور این کار را میآن

-می تر کارکه بیشترم؟ با اینهای یکسانی داشتیم. اما من از همه عقبساعت بود و فرصت 30

 کنم؟ باید مشکلی در کارم وجود داشته باشد.

 و پیدایش کردم.
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 اید.بندم شما هم همین اشتباه را مرتکب شدهشرط می

 

 علائم حیاتی موفقیت شما

ولین اید. ااید و به بیمارستان منتقل شدهشدیدی داشته فرض کنید خدای ناکرده شما تصادف

تان را پانسمان کنند، حتی قبل از که زخم روی صورتدهد چیست؟ قبل از اینچیزی که رخ می

تان کانکه با نزدیتان بیرون زده است فکر کنند، و حتی قبل از اینکه به استخوانی که از راناین

 کنند.ق اورژانس از کجا شروع میتماس بگیرند، پزشکان ماهر اتا

های دست و پا و صورت ها اصلاً به آسیبکنند. آنگیری علائم حیاتی شروع میها از اندازهآن

ضربان قلب، نرخ تنفس، فشار خون و دمای  –کنند کنند؛ از علائم حیاتی شما شروع میتوجهی نمی

 دگیمرگ و زناین علائم نشانگرهای اصلی بدن. چرا؟ چون علائم حیاتی شما واقعاً حیاتی هستند! 

-تان شود، بخیه زدن پا به چه دردتان میهای پایهستند. اگر افت فشار خون باعث مرگ بافت

تجربه آزاردهنده است، اما خورد؟ بدون شک دیدن یک استخوان بیرون زده برای یک شخص بی

ایش ک سؤال و یا انجام یک آزمداند که سنجش علائم حیاتی حتی بدون پرسیدن یکادر پزشکی می

کند، جویی می تان صرفهها خواهد داد. این کار لحظات ارزشمندی را برایهم اطلاعات زیادی به آن

 شود.ها خلاصه میوقتی تمام زمانی که دارید در لحظه
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کند. علائمی حیاتی وجود بودن شما و کسب و کارتان هم صدق می زدهاین مسئله در مورد پُربا

کند. گرفتار شدن در داستان دارد که مرگ و زندگی کسب و کار و عملکرد شما را تعیین می

فرعیات و جواب دادن به علائم بیماری و سپس مواجه شدن با مرگ کسب و کار بدون دانستن 

 ای است.دلیل آن، کار بسیار ساده

ه عنی آن چیزهای معدودی کی –اید دلیل این مسئله این است که شما به علائم حیاتی توجه نکرده

 رند. تبیش از همه اهمیت دارند، اما لزوماً آشکارترین و پُر سر و صداترین نیستند. اما از همه مهم

 ی موفقیت و یا کتابی مانند کتابای مانند مجلهام که افرادی که مجلهمن به این مسئله پی برده

ها از نظر بلندپروازی، هدف یا نگیزه ندارند. آنخوانند، نیازی به اجا( میحاضر را )خصوصاً تا این

های خود را فدا ها و آخر هفتهکنند، شبها ساعات طولانی کار میاخلاق کاری مشکلی ندارند. آن

 کوشی متوسل شده و همهها نیز مانند من به سختکنند و همیشه سخت در حال کار هستند. آنمی

دانند روی چه چیزی تمرکز کنند، پس ها نمیکز ندارند. آنکنند... اما وضوح و تمرچیز را فدا می

مانند و حجم غیرقابل ها میکنند در عین حال روی همه چیز تمرکز کنند. در نهایت آنتلاش می

.... و حتی شانکشیده و ناتوانی در دستیابی به هدفی بیش از حد شلوغ، طاقت تهانجام کار، برنامه

 شکست. 

اند، بلکه به خاطر این است که روی چه چیزی کار این نیست که کار نکردهشان به خاطر شکست

دانم که شما اهداف بزرگ و مأموریت مهمی دارید. برای موفقیت لازم است تمرکز، اند. میکرده
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ترین اهمیت را دارند تان را به طور کامل روی چیزهایی صرف کنید که بیشزمان، انرژی و منابع

 اهمیت شما را منحرف و سردرگم کنند. که چیزهای کمبدون این –اتی شما یعنی علائم حی –

تان و کسب و کارتان را به در این فصل چهار علامت حیاتی برای مدیریت و رهبری خودتان، تیم

ناپذیر روی این چهار علامت حیاتی تمرکز کنید وقفه و خستگیشما نشان خواهم داد. اگر به طور بی

ا را بهبود بخشید، کنترل چیزهایی را در دست خواهید داشت که به شما اجازه هوقفه آنو بی

یزترین انگتان را به بهترین و هیجانهای عاطفی ترن هواییترین سقوطدهند یکی از ناخوشایندمی

واند شما را به تتان را به فضاپیمایی تبدیل کنید که میصعودهای کل مسیرتان تبدیل کنید و ترن

 برساند.« ترطرفیت و کمی هم آننهابی»

 علائم حیاتی شما .9

دکتر » -تر. البته هر دکتری نه خودم را از یک دکتر گرفتم، نه کم زده بودنی مشکل پُربامن چاره

 مصاحبه کردم. 30ی موفقیت با دکتر مهمت آزچند سال قبل برای جلد مجله« آمریکا.

 این مرد جادوگر است. بزرگ و قدرتمند.

یا کند. او استاد دانشگاه کلمبکارهای این مرد بزرگ در من ترسی آمیخته به احترام ایجاد میتمام 

 011نیویورک است. او بیش از  Presbyterianاست و رئیس بخش قلب و عروق بیمارستان 

ی تحقیقاتی، چندین کتاب پزشکی و شش کتاب مهم نوشته است که به انتخاب نیویورک مقاله

                                                            
34 Dr. Mehmet Oz 
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یک  گذاری غیرانتفاعی موفق دارد، بنیانهای پُرفروش هستند. او یک مؤسسهابتایمز، جزو کت

را برده است... و در زمان  Emmy Awardی اش چهار بار جایزهشرکت موفق است و برنامه

 داد.جراحی قلب باز انجام می 311مصاحبه او سالانه بیش از 

ن کارها را با برازندگی، وقار و طمأنینه آور است، این است که او تمام ایچه برای من شگفتآن

د بگویم: که بپرسید، بایدهد. وقتی با او بودم او آرام، با وقار و بسیار متواضع بود. قبل از اینانجام می

او یک همسر وفادار و پدر چهار فرزند است. برای انجام این همه کار به یک جادوگر نیاز دارید، 

 رد.مگر نه؟ خب، او فقط یک راز دا

من متوجه »جادوگر بزرگی به نام آز به من گفت: « چطور ممکن است...؟»وقتی از او پرسیدم: 

ام که هر کاری که شما بخواهید انجام دهید، چند علامت حیاتی دارد. کاری که شما باید شده

 «ها وارد شوید.بکنید این است که این علائم را پیدا کنید و در آن

میز آرا برایم آورد. او توضیح داد که درگیر تمام علائم یک جراحی موفقیتاو مثال جراحی قلب باز 

شود، بلکه فقط چند علامت حیاتی. او لازم نیست ابزارها را تمیز کند و یا میز جراحی و وسایل نمی

ت دهند و به چند علامرا مهیا کند. او حتی مجبور نیست چندین عملیاتی را که در داخل بدن رخ می

شود، او وارد عمل شده و ربط دارند، انجام دهد. اما وقتی صحبت از آن چند مورد حیاتی میحیاتی ا

شوید و دارد، دستانش را میدهد، ماسکش را بر میاش انجام میالعادهها را با تخصص فوقو آن

 کند.آید؛ و باقی کار را به تیم ماهرش واگذار میبیرون می
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 کند. چند مورد حیاتیی تلویزیونی با کیفیت او هم صدق میبرنامههمین مسئله در مورد اجرای 

وجود دارد که او باید برایش آماده شود، تمرین کند و بتواند به طور عالی ارائه کند. تمام چیزهای 

 یهایش، ادارهدهد که او را احاطه کرده است. در مورد نوشتن کتابدیگر را تیم بزرگی انجام می

 کند.و رهبری کسب و کار هم همین مسئله صدق میی خیریه مؤسسه

همین است. راز بزرگ انجام این همه کار چیست؟ این همه کار را انجام ندهید. فقط موارد حیاتی 

تان انجام یی کارها را برارا )به خوبی( انجام دهید و تیم خوبی از بازیکنان قابل داشته باشید تا بقیه

 اد گرفتید.(ی 0دهند )این کار را در فصل 

 راز بزرگ انجام این همه کار؟ این همه کار را انجام ندهید.

فقط موارد حیاتی را )به خوبی( انجام دهید و تیم خوبی از بازیکنان قابل 

 «ی کارها را خوب انجام دهند.داشته باشید که بقیه

ت کار املاک بیس چه من بعد از مصاحبه به آن پی بردم، این بود که همین ایده در مورد کسب وآن

سال قبل من هم صدق کرده بود. فقط مشکل این بود که وقتی تمرکز کسب و کارم را تغییر دادم، 

 آن را فراموش کردم.

ا هتوانم در آنوقتی وارد کار املاک شدم، به سرعت پی بردم که هزاران چیز وجود دارد که من می

 کنند، اما فقط نوعی انحراف راحت از کارد میایجا ربازده بودنچیزهایی که احساس پُ –گیر بیفتم 
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واقعی هستند )کار واقعی یعنی پیشرفت و به دست آوردن فروش.( کارهایی مانند تنظیم پرونده، 

عکس گرفتن از املاک، تنظیم گزارش املاک، بررسی وجود حشرات، ملاقات با ارزیاب، بررسی 

فرد را هم به دردسر بیندازد. تمام این  ترینکوشتواند سختخانه، نصب گاوصندوق و غیره می

رسند و ظاهراً باید انجام شوند؛ در واقع باید هم انجام شوند. اما نه توسط کارها به جا به نظر می

 شما!

 شما یک وظیفه دارید، آن هم رهبری است!

من  قتیدهم واقعاً مهم هستند. کارهایی که وزود پی بردم که فقط چند تا از کارهایی که انجام می

 ها را به کسی واگذار کنم.توانستم آنگرفتیم. نمیدادم، جواب میشان میبه عنوان رهبر انجام

 این موارد، علائم حیاتی کسب و کار من بودند:

 تنظیم فهرست اموال -9

 مذاکره برای قرارداد -3

 و جستجو -3

رشد کسب و کار ها کارکردهای حیاتی من بودند. این کارها برای همین بود. این سه چیز. این

بودم )و بودم.( این کارها تنها کارهایی بودند که باید ها عالی میضروری بودند و من باید در آن

کردم، پس تصمیم گرفتم تیمی برای کارهای دیگرم ایجاد کنم. وقتی شروع ها میوقتم را صرف آن

 کردم به کار کردن روی این علائم حیاتی، کسب و کارمان سکه شد!
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 ام... اگر بگویم نیاز به کمی تمرین نداشت، دروغ گفتهالبته.

 زمان کار

در کسب و کار املاک، وقتی پی بردم که تنها باید چند کارکرد حیاتی را انجام دهم، تصمیم گرفتم 

که این پیام را به خودم و تیمم منتقل کنم. پس یک کرنومتر با خودم آوردم و تمام روز آن را همراه 

 زدم و هرکردم، کرنومتر را میکه کار کردن روی یکی از این سه مورد را شروع میداشتم. هر بار 

 کردم.شد، آن را قطع میوقت کارم تمام می

خواستم هدفم را وقت اولین روزی را که کرنومتر را امتحان کردم، فراموش نخواهم کرد. میهیچ

صرف کارهای حیاتی کنم تا هر روز خواستم زمان خیلی زیادی را خیلی خیلی بالا تنظیم کنم. می

برای رسیدن به هدف تعیین شده تلاش کنم. وارد دفتر شدم و در ذهن خود مصمم بودم که شانزده 

 ساعت آینده را صرف هیچ کاری نکنم، به جز این سه مورد حیاتی. 

زدم و ا میرفتم، دری رها رفتم. در خیابان راه میبلافاصله برای جستجوی خانه به خانه به خیابان

 کردم. دوباره.شد، آن را متوقف میهایم تمام میزدم. وقتی حرفشد، کرنومتر را میوقتی باز می

های تلفنی انجام دادم. برای تنظیم لیست؟ همین کار. کرنومتر را سپس همین کار را برای تماس

 –م کردنگاه نمی کردم. مذاکره؟ همین کار. در تمام مدت کار به کرنومترزدم، سپس قطع میمی

 دوست نداشتم تا پایان روز عدد روی آن را ببینم.
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ی آخر روی میزم را مُردم! پروندهساعت ده آن شب بالاخره کارم تمام شد، داشتم از هیجان می

بستم، نفس عمیقی کشیدم و برای بار اول بعد از طلوع آفتاب آن روز، ساعت را در دست گرفتم؛ 

 ساعت را روی صفحه ببینم... 90انتظار داشتم حداقل 

 داد؟حدس بزنید آن ساعت )بدجنس( چه عددی را نشان می

 ساعت نبود. 90مطمئناً 

91:50. 

 ساعتی.  90دقیقه در آن روز  31تر از کم

ساعت فعال بوده است، در جواب  90پرسیدید که آیا دارن در تمام اگر از هر کسی در شرکتم می

 و واقعاً هم من طوفان مداومی از فعالیت بودم.« ست.بله. او یک ماشین ا»گفت: می

 لزوماً پُربار بودن نیست.  اما فعال بودن

ی آن روز، فکرم درگیر شده بود. هر روز من بودم که با آن کرنومتر بعد از شکست وقیحانه

ده و شی هرکول تلاش کردم تا عدد آن دو برابر جنگیدم تا عدد رویش را بالاتر ببرم. به اندازهمی

به چهل دقیقه برسد. بار اولی که به یک ساعت رسیدم، در تمام ساختمان شرکت جشن به راه 

انداختم. در تمام چهار سالی که در کسب و کار املاک بودم، چند باری توانستم عدد روی ساعت 

رده کتر کنم. و این یعنی؟ بله، چند بار در چهار سال، من نصف روز را کار را از چهار ساعت بیش

 بودم.
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خوانم. وقتی کارکردهای حیاتی خودتان را پیدا کردید، زمانی را شما را به چالش کرنومتر فرا می

که چقدر زمان کمی کنید، اندازه بگیرید. تعجب خواهید کرد از اینشان میکه واقعاً صرف انجام

ت بگذارید. اگر شان وقکنید، یعنی تنها کارهایی که باید برایترین کارها میرا صرف مهم

 تان دچار تغییر خواهد شد.تان افزایش این عدد باشد، کسب و کار و زندگیمأموریت

 

 ارزش خودتان را درک کنید

 داشتیم، او به ما گفت:  35ی موفقیت با کنث کولمجله 3191ی ی ژوئیهای که در نسخهدر مصاحبه

 توانیم انجام دهیم، موفقیت چندان ربطی به کارهایی ندارد که می»

 تر به کارهایی ربط دارد که باید جلوی خود را گرفته بلکه بیش

 «شان ندهیم.و انجام

شماست، این ربازده بودن ترین تهدیدی که متوجه پُمنطقی است؟ حتماً. اما چطور؟ اگر بزرگ

باید مطمئن گاه چطور ارزش دور نگه دارید، آنهای کماست که خود را از غرق شدن در فعالیت

 گیریم؟ارزش و باارزش را با هم اشتباه نمیشویم که فعالیت کم

                                                            
35 Kenneth Cole 
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 برای این کار: 

تان چقدر است. منظورم ارزش معنوی نیست، بلکه دارم در مورد اولاً باید بدانید که ارزش زمان

در قتان چاید، باید ارزش زمانزنم. برای رسیدن به هدفی که برای خود تعیین کردهپول حرف می

 باشد؟

دلار؟  9111111دلار؟  511111دلار؟  911111تان برای درآمد امسال چقدر است؟ هدف

 کنید. 3111این عدد را تقسیم بر 

ساعت کار کنید، هر ساعتی  01عدد به دست آمده، نرخ ساعتی شماست. اگر سال آینده هر هفته 

ن اید. متوجه شدید؟ نه؟ پس ایتادهتان عقب افکه بگذرد و شما این مقدار را تولید نکنید، از هدف

 کار را بکنید:

دلار است. فرض کنید روز  935دلار در سال است، نرخ ساعتی شما برابر  351111تان اگر هدف

دلار پول در حساب بانکی خود دارید )سال  351111شوید و ی سال نو، شما بیدار مییکم ژانویه

شود )به تان برداشت میدلار از حساب 935ار کنید، دلار ک 935تر نو مبارک!(. هر ساعتی که کم

یاد داشته باشید این سیستم حسابداری بر انجام کار ارزشمند استوار است و نه بر پرُمشغله بودن(. 

چه »گویید: دلار است! با خود می 00315تان دسامبر است و موجودی حساب 39حالا فرض کنید 

ر از تای را کار کردم. بیشکنندههای طولانی و خستهاعتاتفاقی افتاد؟ من در تمام طول سال س

ام را دلاری 351111هایم را فدا کردم. هر روز صبح هدف ها و آخر هفتهساعت! شب 3111



200 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ساعت  935تر از ساده است... حساب کنید. هر ساعتی که کم« نوشتم. چه مشکلی پیش آمد؟می

 اید. اید، پول از دست دادهکار کرده

ارزش مانید، به این دلیل است که وقت خود را صرف کارهای کماز هدف درآمدتان عقب میاگر 

روید که در واقع لازم نیست ای میکنید. همین است. تنها دلیل آن همین است. شما به جلسهمی

، کنیدکنید. یک ساعت را صرف ناهار خوردن میبروید. ده دقیقه را صرف گپ زدن در سالن می

 چون لیاقتش را دارید. 

 تر از این است. طور است؟ آیا لیاقتش را دارید؟ نه. لیاقت شما بیشاین

رید کنید. داکنید، دارید زمان را تلف میهای اجتماعی تلف میوقتی بیست دقیقه را در شبکه

 سوزانید.دلاری می 911های اسکناس

 این کار را متوقف کنید. همین الان. 

ی شما این است که آن را به حداکثر برسانید، چه شما در زندگی دارید، زمان است. وظیفهتمام آن

 باشد. « کار»خصوصاً وقتی صحبت بر سر زمان 

 خودشیفتگی بس است

ه توانم بخب، وقتی قرار است تمام کارهای دیگر انجام شوند، چطور می»پرسید: شاید از خود می

 «ام برسم؟سه کارکرد حیاتی
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دهند، به تان انجام میتر برایی کارهایی را که افراد دیگر ارزانتان ساده است. باید همهخپاس

تان را برای کارکردهای حیاتی خالی کنید. باید پیوسته از خود بپرسید: ها واگذار کنید تا وقتآن

اکنون در  هآیا حاضرم به کسی پول )دستمزد ساعتی که در بالا تعیین کردید( بدهم تا کاری را ک»

ان را تهایگذارید و یا فایلبوک کامنت میوقتی در فیس« حال انجامش هستم، برایم انجام دهد؟

ی های رودهید و یا آیکونکنید و یا با ماشین خودتان کاغذهایی را به افراد تحویل میمرتب می

بود، « نه»تان پاسخ کنید، این سؤال را از خودتان بپرسید. اگری کامپیوترتان را مرتب میصفحه

گذارد. خرجی که توانایی پرداختش را تان میخودتان این کار را نکنید. این کار خرج روی دست

 ندارید. باید این کار را واگذار کنید.

ان خواهند به کارمندها در جلسه وقتی میتر مدیرعاملانگیز( است که بیشدار )و به نوعی غمخنده

رسانی همین سازمان شروع کردم و حالا مدیرعامل زمانی من از نامه»گویند: امید و الهام بدهند، می

 کنند.ها میی بعدی را صرف پاسخ داده به ایمیلدقیقه 05اما وقتی جلسه تمام شد، « ام.شده

ی مدرن. صندوق ورودی ایمیل چیزی نیست به جز یک اتاق دبیرخانه»

 «جا کار کنید؟آیا واقعاً دوست دارید آن

 دانید صندوق ورودی ایمیل چیست؟یا میآ

 ی مدرن!یک اتاق دبیرخانه
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شما تمام این مسیر را طی کردید تا به جایی برگردید که از  –گویم جناب مدیرعامل تبریک می

 آن شروع کرده بودید.

کنید. چرا؟ چون شما یک فرد دانید که باید کارها را واگذارد کنید، اما این کار را نمیشما می

آوردم که اگر خودم خودشیفته، مغرور و خودخواه هستید! واقعیت دارد. وقتی من داشتم بهانه می

م همین اتر از آن است که به کس دیگری واگذارش کنم، مربیفلان کار را انجام دهم بهتر و سریع

 را به من گفت. 

ند دارن، واگذاری نیازم»خاطر که در صدایش پیدا بود به من گفت: او با آن صبوری و کمی آزردگی

تواضع است. اذعان به این واقعیت که تو تنها کسی نیستی که کاری را خوب، سریع و بدون ایراد 

 «دهد. خودشیفتگی را رها کن.انجام می

این مسئله توجه من را به خود جلب کرد. حق با او بود. من دریافتم که دیگران نه تنها کار را به 

به « رها کردن»دادند. این لکه در تمام موارد بهتر از خودم انجامش میدهند، بدرستی انجام می

توانستند وارد عمل شوند و نقاط قوتی از خود نشان دهند که من این معنا بود که دیگران می

ها اجازه داشتن روی تخصص خود تمرکز کنند و من هم روی ها وجود دارد. آندانستم در آننمی

 توانستیم خروجی کل سازمان را چندین برابر کنیم.هم می تخصص خودم. ما در کنار

 تر شویم...حال بیایید کمی عمیق
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 یک چیز

زاس نشسته گشان در شهر هوستون تو همسرش در خانه 30چندین سال پیش وقتی با جول اوستین

صد ق بودم، عزمم را جزم کردم که یک چیز را از این مرد با استعداد یاد بگیرم. تنها سؤالاتی که

دهید؟ چطور نظارت، مدیریت و رهبری تمام این کارها را چطور انجام می»ها بود: داشتم بپرسم این

این مسئله  –پاسخ او روش کار من را دچار تحول کرد « دهید؟این شرکت بزرگ را انجام می

یف صکند. پاسخ جول توام هم صدق میها در میان گذاشتهبرای تمام کسانی که قضیه را با آن

 دقیق سفری بود که هر کارآفرینی باید به آن برود.

کردم همه چیز را انجام دهم. وقتی ابتدا کارها را از پدرم تحویل گرفتم، سعی می»جول گفت: 

شان را انجام دهم. من بروشورها و تبلیغات عروسی، مراسم ترحیم، غسل تعمید؛ سعی داشتم همه

کردم. کارهای شرکت راکد شد. ازی صحنه را اصلاح میکردم. نورپردتلویزیونی را ویرایش می

دم، شداد. من داشتم نابود میکرد که تقویم شخصی من اجازه میای رشد میشرکت تنها به اندازه

 «شد.اما سازمان از حرکت باز ایستاده بود. چیزی باید عوض می

ند کم شرکت ایجاد میترین تفاوت را در تماپس عقب ایستادم و فکر کردم آن چیزی که بیش»

ای که در برنامه –ی روز یکشنبه است دقیقه 33چیست؟ به این نتیجه رسیدم که این چیز همان 

                                                            
36 Joel Osteen 
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س راند. پی چیزهای دیگر را به پیش میشود. اگر این برنامه خوب باشد، همهتمام دنیا پخش می

 «دقیقه تمرکز کردم. 33ی کارهای دیگر را کنار گذاشتم و در عوض تنها روی این من انجام همه

ی واقعی جول از این قرار بود. )شما هم آن خواهید بدانید این نوع تمرکز چگونه است؟ برنامهمی

 خیلی خوب است!( –تان بچسبانید ی حمامرا بنویسید و به آینه

که ند کبرداری در مورد این مسئله میها او تمام روز را صرف تفکر و تحقیق و یادداشتچهارشنبه

 روز یکشنبه باید در چه مورد حرف بزند.

 نویسد.اش را کلمه به کلمه میروز پنجشنبه او خطابه

 کند. تمام. تمام روز جمعه را صرف حفظ کردن آن می

 خواند.روز شنبه او خطبه را دو بار در کلیسا برای مخاطبین خصوصی می

خاطر این است که در تمام طول هفته کند. جادویش به یکشنبه؟ صدا، دوربین، حرکت. او جادو می

 کند.تمام انرژی خود را صرف انجام آن می

 کند. تعمیر و نگهداری. دوشنبه را صرف استراحت می

دهد. رود، نظارت و مدیریت را انجام میدهد. به دفتر میها کار و بار رهبری را انجام میشنبهسه

ام و حدس بزنید چه من دو بار با او مصاحبه کرده کند.ها مصاحبه میاو در همین دو روز با رسانه

 شنبه.روزی بوده است؟ بله. سه
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ا پیدا اش ررا یک مرحله جلوتر برده است. او تنها کارکرد حیاتی« سه مورد حیاتی»اوستین مفهوم 

 کرده است. 

تان ترین سهم را در پیشرفت شرکتکارکرد حیاتی شما چیست؟ آن یک چیز شما چیست که بیش

 دارد؟

 کنید چیست؟تان میترین کمکی که به پرواز فضاپیمایبیش

ی تمام تری )و حتکه زمان بیشاین را کشف کنید و سپس خلبانی کنید، طرح بریزید و برای این

 تان( را صرف این یک کار کنید، راهبرد تعیین کنید. وقت

 تان تغییر خواهد کرد.این کار را انجام دهید و زندگی

 های حیاتی شمااولویت .3

های قدیمی را در تلویزیون دیده باشید، به احتمال زیاد با مربی شیرها اگر تا به حال آن سیرک

 شود.مردی چابک در لباس قرمز که با خود سلطان جنگل وارد قفس می –آشنایی دارید 

یست وتر است. شیر یک ماشین کشتار دتر و خشنشیر از هر نظر از مربی سرتر است. شیر سریع

های تیزش در بالای ای است که با آن عضلات بزرگ و چنگ و دندانکیلویی است. او شکارچی

 ی غذایی قرار دارد.زنجیره

 و مربی شیر؟
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 او یک چهارپایه دارد. 

 ی کوچک. همین. تنها یک وسیله

 را کنترلدارد، بلکه در عمل شیر اما با همین چهارپایه نه تنها خودش را از شیر در امان نگه می

 کند.می

تواند با استفاده از یک می –مردی لاغر با لباسی مسخره  –چطور ممکن است که مربی شیر 

 چهارپایه و یک شلاق، شیر را کنترل کند؟

زمان های چهارپایه را به عنوان چهار تهدید جداگانه و همپاسخ این است که شیر هر یک از پایه

صمیم تواند تخورد. مغز ابتدایی او نمیچهار تهدید، شکست می بیند. سلطان جنگل در مواجهه بامی

 شود.بگیرد، پس به سادگی تسلیم این تهدید شده و رام می

مبتلا هستیم. شما به عنوان « سندروم شیر»دهیم. ما نیز به طور واکنش نشان میما نیز همین

نید؟ کتماس فروش را پیگیری میکارآفرین در هر لحظه با صدها اولویت احتمالی مواجه هستید. آیا 

گیرید؟ آیا درگیر استخدام نیروی کننده تماس میکنید؟ آیا با تأمینتان را چک میآیا ایمیل

کنید که تولیدش عقب افتاده است؟ در هر لحظه جدید هستید؟ روی محصول جدیدی کار می

همه چیز مهم به نظر  رسد.های زیادی دارید که هر کدام به جای خود مهم به نظر میانتخاب

سلیم رام و تسلیم... ت –شوید های زیادی داشته باشید مانند شیر فلج میرسد. اما وقتی اولویتمی
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شود، مبل چقدر جای راحتی تان طاق میاید که وقتی طاقتیک چهارپایه. )تا حالا دقت کرده

 است؟(

 کنید وقتز است. اگر فکر میها در ترن هوایی کارآفرینی همه چیانتخاب و کم کردن اولویت

تان به قدر کافی واضح نیست. در واقع هر وقت که هایکافی ندارید، این بدان معناست که اولویت

 های واضح است.اید، به احتمال زیاد مجرم اصلی فقدان اولویتکنید کم آوردهاحساس می

 اید،کنید کم آوردههر وقت که احساس می»

 «های واضح است.اصلی فقدان اولویتبه احتمال زیاد مجرم 

تان ایجاد کنم. کارکرد حیاتی سهم بگذارید تمایز واضحی بین کارکرد حیاتی و اولویت حیاتی برای

های حیاتی کانون توجه روزانه و ساعتی و تان است. اولویتاصلی شما در موفقیت سازمان یا هدف

 دارید.ها نیاز کارهایی است که برای رسیدن به هدف به آن

های بزرگ؛ ی موفقیت عبارتند از: سخنرانی در جمعبرای مثال، کارکردهای حیاتی من در مجله

ام در یک های حیاتیهای عمومی. اما اولویتایجاد، ویرایش و نمایش محتوا؛ و نمایندگی در رسانه

 چاپ و ی موفقیت برایای از مجلههفته ممکن است آماده کردن سخنرانی، امضای نهایی نسخه

آماده شدن برای صحبت کردن در تلویزیون باشند. کارکردهای حیاتی آن چند نقش مهمی هستند 
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ان شهای مهم رویهای حیاتی کارهای مهمی هستند که برای انجام این نقشکه شما دارید و اولویت

 کنید. تمرکز می

 

 وقت افول است

زمان ما از همین اصل استفاده کرده است. ترین افراد ام که یکی از موفقمن به چشم خود دیده

دانید چطور باید اصول تربیت شیر را به کسب و کار خودتان وارد کنید، یک مثال خوب اگر نمی

 تان خواهم زد.برای

ا های مشتری از می ما رفت، یکی از شرکتسِر ریچار برانسون روی جلد مجله از اینکه عکسبعد

برای  هاشان سخنرانی کند. آنارد قرارداد ببندیم تا در کنفرانسها با سِر ریچخواست از طرف آن

ها با دفتر سِر ریچارد دلار بودجه داشتند. ما نیز از طرف آن 911111ساعته، یک سخنرانی یک

مان را فوراً رد کردند. شرکت مورد نظر کم نیاورد و مبلغ را به تماس گرفتیم، اما درخواست

 سخنرانی افزایش داد. دوباره تماس گرفتیم، دوباره رد کردند. دلار برای یک ساعت 351111

شان را دلار و گفتند جت شخصی 511111بار دیگر دستمز سخنرانی را افزایش دادند، این بار به 

فرستند تا سِر ریچارد را برساند. دوباره رد کرد. دیگر قضیه برای مشتری ما به نوعی حیثیتی می

« ویسد.بگذارید خودش مبلغ را بن»گرفتند چک سفید بدهند. به ما گفتند: شده بود، پس تصمیم 

 « اهد؟خوسِر ریچارد برای شرکت در این سخنرانی چقدر پول می»ما به دفتر سرِ ریچارد گفتیم: 
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 پاسخ دفترش به ما این بود:

ها آنمبلغ پول برای او مهم نیست. ریچارد در حال حاضر سه اولویت راهبردی دارد که روی »

اش را با چیزهایی پُر کنیم که کمک شایانی به دهد تقویمتمرکز کرده است و تنها به ما اجازه می

 «کنند و حرف زدن در مورد دستمزد جزو این چیزها نیست.دستیابی به این سه اولویت می

 همین است. 

 های واضح، محکم و محافظت شده. اولویت

 که سِر ریچارد برانسون باشد.تواند شیری را رام کند کس نمیهیچ

 به هیچ قیمتی.

 

 بندیروش بافِت برای اولویت

نیم، کها مصاحبه میبا آن یتی موفقبسیاری از افراد موفقی که ما در مجله« راز»ترین شاید بزرگ

سند رها ابرانسان به نظر میتوانند تمام این کارها را انجام دهند. از بیرون آناین است که چطور می

 آورند که برخی آرزو دارند در تمام عمر بتوانند به دست بیاورند.و سالانه چیزهایی را به دست می
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 !!دهنددهند این است که انجام نمیپاسخ این سؤال که چطور این همه کار را انجام می

که وقتش را کجا صرف کند، مثال خوبی برای این مضمون تمرکز شدید برانسون در مورد این

 تر(.موفق است: داشتن سه اولویت راهبردی )یا کمرار در بین افراد فوقپُرتک

 کند.بندی مشاهده میای وارن بافِت را برای اولویتدر ذیل روش سه مرحله

 های خود را بنویسید.تمام اولویت .9

 سه تای اول را انتخاب کنید. .3

ید. اهم این کار را کرده رسد. بدون مشکل. قبلاًجایش آسان بود نه؟ ساده به نظر میتا این

تر مردم جرأت برداشتن آن را ندارند و همین گام سوم اما گام بعدی جایی است که بیش

 کند.موفق جدا میاست که افراد موفق را از افراد فوق

 ی لیست را دور بیندازید.بقیه .3

شته باشید. دهم داهای کوچک داشته باشید. نباید لیست کارهایی که شاید انجام نباید لیست پروژه

نباید لیست کارهای فرعی داشته باشید. تنها سه اولویت وجود دارد و تمام چیزهای دیگر باید از 

منابع ذهنی، مالی و معنوی شما خارج شوند تا بتوانید تمام منابع را صرف این سه اولویت کنید؛ فقط 

 همین سه اولویت.

 «اولویتی ندارید.، شما هیچ داریدتر از سه اولویت بیش اگر»
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ما ، شداریدتر از سه اولویت بیش اگر»ی موفقیت گفت: مجله 3191ی آوریل جیم کالینز در نسخه

 چند اولویت دارید؟ آیا جرأت استفاده از روش بافت را دارید؟« هیچ اولویتی ندارید.

 

 ی موفقیتفن استاد در زمینه

لیست  یگویی دور انداختن بقیه –کنید می شنوم که زیر لب غرولندکنم. میشک شما را درک می

عنا نیست ی لیست به این ماش را داشته باشید. البته دور انداختن بقیهکاری نیست که شما توانایی

رُبا هم دور خواهند شد، اما دلیل این امر این است که هنوز آن های توجهها و وقفهکه مزاحمت

 اید...اند، نیاموختهموفق یاد گرفتهقی افراد فومهارت مهم موفقیت را که همه

 گفتن.« نه»

ی اول ایجاد ها در وهلهربُا این است که کاری کنم این وقفههای توجهتنها راه دور کردن وقفه

فتن گ« نه»کند، توانایی ای که انسان عادی را از انسان فوق موفق جدا مینشوند! مهارت استادانه

، این آیدالعاده میای به نظر فوقفرصتی برایش جذاب و هر ایدهاست. برای یک کارآفرین که هر 

 ترین حروف الفبا خواهند بود.دو حرف مهم

ترین کلید موفقیت چیست، انتظار داشتم درسی در وقتی از وارن بافت پرسیدم که به نظرش مهم

بدهد. اما پاسخ او هایی در مورد مذاکرات تجاری به من ی اقتصاد مالی و یا نکتهی نظریهزمینه

 .«گویممی« نه»شان آید، به نود و نُه تایاز هر صد فرصتی که برایم پیش می»گونه بود: این
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 میلیارد دلار. 59.5همین است. پاسخی به ارزش 

خواهند وقت و توجه رمز موفقیت وارن بافت این است که به نود و نُه مورد از صد موردی که می

 گوید.یم« نه»او را جلب کنند، 

بافت تنها نیست. وقتی از استیو جابز پرسیدند که در مورد خودت و اپل بیش از هر چیز به چه 

نیم هم ککنیم، به کارهایی که نمیمن علاوه بر کارهایی که می»کنی، پاسخ داد: چیزی افتخار می

ست این چیزی اآفرین، العاده، پیشرفته و تحولرغم تمام آن محصولات فوقعلی« کنم.افتخار می

 گفته است.« نه»ها کند... چیزهایی که به آنکه او به آن افتخار می

ین گفتن سخت است. ا« نه»چرا؟ چرا باید کسی، خصوصاً استیو جابز، به این افتخار کند؟ چون 

 مهارت اصلی موفقیت است.

مرکز رویش ت گفتن به چیزی که باید« آری»کنند تمرکز یعنی مردم فکر می»استیو ادامه داد: 

ت که ی خوبی اسگفتن به صدها ایده« نه»کنی. اما معنای تمرکز اصلاً این نیست. بلکه معنایش 

 «چیز. 9111به « نه گفتن»اند. باید با دقت انتخاب کنید. }موفقیت{ یعنی آن بیرون نشسته

« نه»چطور  دانندشان میام. همهام، این اصل را مشاهده کردهدر هر فرد فوق موفقی که دیده

 گفتن آسان است.« بله»دانید که بگویند. می

 بله، وقت دارم.
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 دهم.بله، جواب می

 کنم.بله، این پروژه را قبول می

 روم.بله، برای استراحت بیرون می

 نوشم.بله، یک نوشیدنی دیگر می

 خورم.بله، دسر هم می

 

ویید، گمی« بله»ندارد. وقتی شما خواهد. هیچ مبارزه و تضادی هم گفتن هیچ مقاومتی نمی« بله»

گفتن خیلی سخت است. به همین دلیل است که « نه»کسی در خطر نیست. اما احساسات هیچ

 تر است، تمرکزتوانند روی آن چیزی که از همه مهممهارت اصلی افراد فوق موفق این است که می

گفتن « نه»مهارت را بیاموزید. ترین کلیدهای موفقیت آنان و شماست. این کنند. این یکی از اصلی

 را بیاموزید. 

 «ی پُربار بودن چیست؟ آموختن نه گفتن.فن استاد در زمینه»

« نه»گویید، در واقع دارید به چیز دیگری می« بله»در آخر، یک هشدار دیگر. هر بار که به چیزی 

شماست و شاید  تری باشد که در اختیارگویید. شاید این مساوی از دست دادن فرصت بزرگمی

ه ی بعدی که بگذرانید. هر چه باشد، دفعهتان میبهایی باشد که شما با فرزندانهم وقت گران
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با »ویید: گبگویید(، مطمئن شوید که یا می« نه»که باید در واقع کنید )در حالیفکر می« بله»گفتن 

 یا اصلاً فکرش را هم نکنید.« کمال میل!

 

 معیارهای حیاتی شما .3

م از اخوردم که بحث کار من و خصوصاً اهداف مالیمدتی پیش، داشتم با یکی از دوستانم شام می

به  ام را برای رسیدنی موفقیت پیش آمد. من هم با جزئیات تمام نقشهای مجلهکسب و کار رسانه

که چطور به سطحی مشخصی از درآمد این –یک کسب و کار چند میلیون دلاری توضیح دادم 

هم رسید و سپس از چه راهبردی برای دو برابر کردن آن و سپس دوباره دو برابر کردن آن خوا

 استفاده خواهم کرد.

ای سکوت کردم. او پرسید داد، لحظهزدم و او گوش میای که فقط من حرف میبعد از مدت طولانی

 «چرا؟»)طوری پرسید که فقط دوستان واقعی بلدند بپرسند( 

 «خوام.تونم. چون باید. چون میظورت چیه چرا؟ چون میمن»با تعجب گفتم: 

 «دونم. اما چرا؟ فقط به خاطر پول؟می»پاسخ داد: 

ارهای شود، تمام معیوقت به خاطر پول نبود. بله، وقتی بحث کسب و کارم میبحث پول نبود. هیچ

تماماً توسط همسرم شود، امور مالی من دانم. اما وقتی بحث دلار و سنت واقعی میپیروزی را می

 برابر دستیابی به پیروزی بود، نه جمع کردن پول.  معیارهاشود. برای من، دستیابی به انجام می
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خاب پس معیارت را اشتباه انت»سپس دوستم چیزی گفت که دنیای من را کمی تکان داد. او گفت: 

 «ای.کرده

فت. گانتخاب کرده بودم؟ راست می قبل از پاسخ دادن کمی به حرفش فکر کردم. معیارم را اشتباه

خواهم درآمدم را دو برابر کنم، در حالی که در واقع امر درآمد من تازه به او گفته بودم که می

 زیاد هم برایم مهم نبود.

 «دهی؟کنی، انجام میچرا کاری را که می»کردم، او ادامه داد: وقتی من داشتم فکر می

ی مردم تأثیر مثبت خواهم روی زندگی و آیندهکه میی اینتأثیرگذاری. برا»زود جواب دادم: 

 در این مورد نیازی به تأمل نداشتم. « بگذارم.

 «پس این را اندازه بگیر.»دوستم جواب داد: 

شود گفت! حق با او بود. برای من مسئله افزایش تأثیر بود، نه افزایش پول. وقتی به این خب چه می

 یر کرد.مسئله پی بردم، همه چیز تغی

ترین م بیشدانستمان نگاه کردم و گروه کوچکی را انتخاب کردم که میتر به پایگاه مشتریاندقیق

تر شوند. راهی برای ها تا عمیقهایی به آنشان دارم. شروع کردم به دادن فرصتتأثیر را روی

ثیرگذاری باشم. تأ شان داشتهتری روی کار، سلامتی، وضع مالی و روابطکه بتوانم تأثیر بیشاین

ن را روم یا اشتباه، آکه آیا مسیرم را درست میتبدیل شد به چیزی که من برای پی بردن به این
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  -ام اهداف واقعی –داد که چه زمانی به اهدافم کردم. این معیار به من نشان میگیری میاندازه

 ام.ها دور شدهام و چه زمانی از آنتر شدهنزدیک

 تبدیل به معیار حیاتی من شد.تأثیرگذاری 

 

دهد بدانید که گیری نقش مهمی در ترن هوایی کارآفرینی دارد. اول از همه به شما اجازه میاندازه

اید. آخرین باری که یک ترن هوایی را با ریلی کاملاً مستقیم و صاف چه زمانی از مسیر خارج شده

، های ناگهانیبستای وجود دارد. بنغیرمنتظره هایدیدید، کِی بود؟ از ابتدا تا انتها، پیچ و خم

شوید، باید مسیرتان را اصلاح هایی در هوا. هرگاه از ریل منحر میمسیرهای برعکس و دور برگردان

صورت به جایی خواهید رسید که کاملاً تان حرکت کنید. در غیر اینکنید تا دوباره به سمت هدف

که این کار را بکنید، باید ابتدا بدانید که از ریل خارج برای اینتان تفاوت دارد. اما هایبا برنامه

 اید.شده

کند مسیرتان را اصلاح کنید. وقتی ترن از مسیر خارج گیری به شما کمک میکه اندازهدوم این

باید بدانید که در کدام مسیر حرکت کنید.  –شوید و شما هم با آن از مسیر خارج می –شود می

ا گیری دوباره شما رت عمداً از مسیر خارج شوید تا با مانعی برخورد نکنید و  اندازهگاهی لازم اس

 دهد.در مسیر خودتان قرار می
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به شما  گیریرسد، اندازهرسید و همه چیز تیره و تار به نظر میی ته مسیر میدر آخر، وقتی به نقطه

یشرفت اید، اما پتان نرسیدهنهاییدهد که در حال پیشرفت هستید. درست است به مقصد نشان می

دانید در کجای کشور قرار دارید. در اید. تصور کنید در حال رانندگی هستید و نمیزیادی کرده

 و کیلومترشمار. GPSگیری یعنی جا اندازهاین

چیزهایی مانند ضربان قلب،  –گیرد طور که پزشک علائم حیاتی شما را اندازه میدرست همان

کسب  تان وشما نیز باید از نزدیک مراقب معیارهای حیاتی خود، تیم –فشار خون و سطح اکسیژن 

ه این ک –یعنی بحث مرگ و زندگی است  –ای بسیار حیاتی است و کارتان باشید. این مسئله

 هر ساعت. یعنی هر روز و چه بسا –شان باشید معیارها را بدانید و مدام مراقب

های حیاتی مورد نیاز برای نظارت بر پیشرفت کسب و کار و باید چند معیار را پیدا کنید که داده

م ها را تنظیاخذ تصمیمات مژثر را در اختیارتان قرار دهد. باید بر حسب کسب و کار خودتان آن

 توانند مانند ذیل باشند:کنید، اما این معیارها می

 معاملات فروش جدید

 ردادهای فسخ شدهقرا

 کل پول نقد دم دست

 هاکل دریافتنی
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 هاکل پرداختنی

نند. ککنم که معیارهای فوق را تعیین میتر تبدیل میسپس همیشه این معیارها را به چند معیار کم

 برای مثال:

 های جدید پایگاه دادهورودی

 قرار ملاقات فروشی حضوری

 سایتبازدید فروشگاه/وب

 کنند.وجود دارد که در نهایت امکان وجود معیارهای مورد نظر شما را فراهم می همواره چند معیار

ک توانم به تنها یکنم که آیا میدارم، مانند جول اوستین و بررسی میسپس گام دیگری برمی

تر نندهکمقسوم علیه اقتصادی دست پیدا کنم یا نه. معیار واحدی که بسیار از بقیه گویاتر و تعیین

تر ارقام دیگر از آن نشأت خواهند گرفت. سپس فقط اگر افزایش یا کاهش پیدا کند، بیش باشد و

ود توانم برای بهبریزی کنم و روی تمام کارهایی که میلازم است این است که نگاه کنم، برنامه

 ها بسته به کسب و کار شما این خواهد بود: این معیار انجام دهم، تمرکز کنم. یکی از نمونه

 های جدید پایگاه داده.ودیور
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 Xتوانید گوید که در ازای هر ورودی جدید پایگاه داده میهای شما به شما میی دادهتاریخچه

-اید، میتان اختصاص دادهدرصد فروش جدید مقرر کنید. حالا بر اساس درصدی که به معاملات

اداری  هایی کالاها و هزینههبینی کنید. بر اساس میانگین هزینتان را پیشتوانید ارقام فروش

بینی کنید. حالا ارقام مورد نیاز برای تخمین جریان مالی، پول توانید سودتان را پیشعمومی، می

 یموجود در بانک و سایر معیارهای کلیدی را در اختیار دارید. تمام این معیارها در نهایت نتیجه

هستند. این عامل اقتصادی واحد را کنترل  های پایگاه دادهیک عامل اقتصادی واحد یعنی ورودی

کنید، اندازه بگیرید، مورد نظارت قرار دهید و به پیش برانید تا بتوانید تمام معیارهای کلیدی کسب 

 و کارتان را کنترل کرده و به پیش برانید. 

ی کاغذ مورد توان در یک برگهتان بزرگ باشد، تمام این مسائل را میهر قدر هم که شرکت

 گیری قرار داد.ظارت و اندازهن

 فرمول تحول گسترده )ف.ت.گ(

کردم. یک تکه کاغذ بردارید و اید کمی از این مسائل را پیاده کنیم؟ همین فکر را میخب. آماده

بگذارید به شما نشان دهم که چطور با چند معیار کسب و کارتان را به طور گسترده دچار تغییر و 

 امم. نی دیگری از زندگی. من این را فرمول تحول گسترده میکسب و کار یا هر حوزه –تحول کنید 
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 این فرمول سه جزء دارد:

 جزء اول ف.ت.گ: سه هدف بزرگ شما

خواهید قبل از مرُدن هزاران جا را ببینید برایم مهم نیست که یک لیست پنجاه موردی دارید یا می

گوید که جیم کالینز در ها همان چیزی را میدر مورد هدفهدفی دارید. من  35و یا یک لیست 

اگر بیش از سه هدف داشته باشید، هیچ هدفی ندارید. منظورم هر هدفی  –ها گفت مورد اولویت

ان تها دست یابید، امسال بهترین سال زندگینیست. این سه هدف اهدافی هستند که اگر به آن

 خواهد شد.

باکانه. در مورد این سه هدف بزرگ تصمیم هداف بزرگ، خطیر و بیها. ابله، از این جور هدف

جا نی لیست را دور بیندازید. شما تا ایبگیرید و سپس یک صفحه از روش بافت را بکنَید و بقیه

یگر تان کند. تمام چیزهای دتواند امسال را بهترین سال زندگیاید که چه چیزی میتصمیم گرفته

 رف کرده و قابلیت شما را در تحقق این سه هدف بزرگ از بین خواهد بود. تنها تمرکز شما را منح

 های کلیدیجزء دوم ف.ت.گ: عادت

 جا به چه چیزی نیاز دارید؟روید، برای رسیدن به آنوقتی دانستید به کدام سمت دارید می

ی رسیدن براکنند باید تر افراد فکر میرسد. بیشتر از آن است که به نظر میاین پرسش سخت

به این اهداف بزرگ هزاران کار را انجام دهند. واقعیت این است که شما تنها یک یا دو عادت 

 ای از زندگی خود فاصله دارید. کلیدی با تحول گسترده در هر حوزه
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 «ای از زندگی خود فاصله دارید.شما تنها یک یا دو عادت کلیدی با تحول گسترده در هر حوزه»

 

کنید. برای مثال، فروش را در نظر بگیرید. یک یا دو عادت کلیدی وجود دارد که اگر به این فکر 

طی مدتی طولانی بدون خستگی و به صورت منسجم هر روز و هر روز تکرار شوند، نتایج شما را 

دگرگون خواهند کرد. همین مسئله در مورد سلامتی و تناسب اندام، زندگی زناشویی، تربیت 

کند. باید یک یا دو عادت اصلی را پیدا کنید که برای دستیابی شما هم صدق می فرزندان و رهبری

 تر هستند. تان از همه مهمبه هر یک از سه هدف بزرگ

را پیدا  تانوقتی یک، دو یا سه عادت کلیدی مورد نیاز برای دستیابی به هر یک از سه هدف بزرگ

وباره ها دوباره و دماست. حالا فقط کافی است اینکردید، تمام مواد لازم برای موفقیت در اختیار ش

 شود.جاست که جزء سوم وارد عمل میانجام دهید، بدون خستگی. و در این

 جزء سوم ف.ت.گ: پیگیری

ا هبه همین دلیل است که به آن –دهید که بدانید عادات خوب و بد خود را انجام میشما بدون این

ها فکر کنید. به یاد دارید وقتی که شما به آندهند بدون اینگویند. این کارها روی میعادت می

گرفتید؟ به شما گفتند که فرمان را مانند ساعت تصور کن و دو برای بار اول رانندگی را یاد می

ی سمت چپ را ی عقب نگاه کنید. آینهتان را روی ساعت دو و ده قرار دهید. مرتب به آینهدست

ی سمت راست را نگاه کنید. با پای راست گاز بدهید راهنما بزنید. آینه چک کنید، اما قبلش حتماً
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ای است، برای تعویض دنده باید پای چپ و تان دندهو با پای چپ ترمز را بگیرید... و اگر ماشین

تان ی چیزهای جلویتان به همهتان را هماهنگ کنید. در تمام مدت رانندگی حواسدست راست

 ای جلویی برخورد نکنید.هباشد و با ماشین

زمان به این همه چیز فکر کرد و این همه کار توان همآمد، مگر نه؟ چطور میبه نظر غیرممکن می

 را انجام داد؟

 خب حالا چطور؟

توانید با سرنشینان خودرو حرف بزنید، غذا بخورید، آرایش کنید، حالا شما در حین رانندگی می

د. چرا؟ چون کنیبایل حرف بزنید. شما دیگر به رانندگی فکر هم نمیتان را بتراشید و یا با موریش

 دهید.تان عادت شده است و به صورت خودکار انجامش میبرای

بینید آیید و میحتماً برای شما هم پیش آمده است که هنگام رانندگی در اتوبان ناگهان به خود می 

این یعنی شما با سرعت صد و بیست کیلومتر اید. خروجی مورد نظرتان را چند کیلومتر رد کرده

 تان فعال نبوده است.اید... یا حداقل ذهن خودآگاهدر ساعت، با مغز خاموش رانندگی کرده

ها را از دست ندهید(، باید های بزرگراه موفقیت را رد نکنید )یعنی فرصت«خروجی»که برای این

ن را ماست بگیرید. باید رفتارهای ناخودآگاهاز حالت خودکار در بیایید و خودتان فرمان را در د

 تواند بیفتد. وقتی بحث در موردخودآگاه کنیم و تنها از طریق پیگیری است که این اتفاق می
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داری را قرض های صنعت رستورانمان باشد، باید هر شب یکی از ایدهپیگیری سه هدف بزرگ

 «حساب و کتاب کنید.»بگیریم و 

 

 کنید هر روز حساب و کتاب

 ها غذا وخدمت بودم. در یک روز معمولی من برای مشتریمن از سن سیزده تا هجده سالگی پیش

تم و اگر گرفها میی پرداخت از آنبردم و سپس پول نقد یا کارت اعتباری را به منزلهنوشیدنی می

 دادند. بخت یارم بود انعامی هم به خودم می

جمع رسیدهای « کردیم.حساب و کتاب می»نشستیم و آخر شب، همیشه با مدیر فروشگاه می

ش مال اآمد. اضافهخوان و پول نقد باید با جمع سفارشات ثبت شده در کامپیوتر جور در میکارت

 دادم. آمد، باید از جیب خودم میمن بود و اگر هم کم می

هایی هستند و عادت ها رفتارهای ما در انتهای روز حساب و کتاب کنیم؟ اینآیا لازم نیست همه

ید؟ آتان با هم جور در میشان دادید؟ آیا برنامه و عملکه گفتید امروز انجام خواهید داد. آیا انجام

 اید!طور نیست، در دردسر افتادهتان درست است؟ اگر اینآیا حساب و کتاب

ی ثانیه طول مرور تمام سه هدف و چند عادت کلیدی که قرار است هر روز اجرا کنید، بیش از س

انید که دکشد. کنار هر کدام تیک بزنید: تیک! تیک! ضربدر، تیک! ضربدر! ضربدر! حالا مینمی

 در مسیر درست هستید یا نه.
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شود. باید بدانید که آیا در مسیر درست قرار دارید ها باعث پیشگیری از انحراف میپیگیری عادت

ن است بیدار شوید و ببینید اضافه وزن دارید، یا نه. اگر ندانید، ممکن است منحرف شوید. ممک

 جا کشید.  اید و در عجب باشید که چطور کارتان به ایناید و طلاق گرفتهورشکسته شده

ات ی تمرینی، رژیم، تصمیمشویم. ما از برنامهشویم، بلکه از مسیر منحرف میما از مسیر خارج نمی

شویم که قدر کم و آهسته منحرف میشویم. ما آنمنحرف می –شویم مان خارج نمیو اهداف

مان جمع شویم. وقتی بخشی از جاده را طی کردیم، ناگهان دوباره حواسخودمان هم متوجه نمی

ایم. برای پیشگیری از این انحراف باید هر روز بریم که کاملاً از مسیر خارج شدهشود و پی میمی

یر گپیشرفت( خود بسیار جدی و سختیشرفت )یا عدمو در تمام مسیر در مورد پیگیری جریان پ

ورت ثبت به ص بهترین سال زندگی توی کتاب باشید. به همین دلیل است که بخش اصلی برنامه

وفقیت ای. این یک صفحه در پس منوعی سیستم پیگیری هفتگی یک صفحه –ریتم هفتگی است 

و رفتارهایی نهفته است که با استفاده  ی درآمد، سلامت، روابط خوب و سایر اهدافمن در زمینه

 ام. از این نوع برنامه به آن دست پیدا کرده

ان تشاید باور نکنید، اما واقعاً سه گام با تحول گسترده فاصله دارید. مانند افراد فوق موفق لیست

هد خوا تانها برسید، امسال بهترین سال زندگیرا به سه هدف بزرگی محدود کنید که اگر به آن

بود. سپس رفتارهای کلیدی مورد نیازی را شناسایی کنید که باید برای حمایت از این اهداف هر 

 شان دهید و پیشرفت خود را هر روز پیگیری کنید تا منحرف نشوید.روز و هر روز انجام
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 بهبودهای حیاتی .0

در  ی موفقیتلهججا که تأثیرگذاری معیار حیاتی من است، خیلی دوست دارم با طرفداران ماز آن

 بوکم وارد بحث شوم. روزی کسی این کامنت را برایم پست کرده بود:ی فیسصفحه

 «کتاب بخوانم. 33تر بخوانم. امسال هدفم این است که اید که بیششما من را ترغیب کرده»

 اشام و واضح است که او هم از هدف انتخابیالبته من خوشحال بودم که به کسی کمک کرده

 است... اما این کامنت به نظرم یک جوری بود. زود پاسخ دادم:راضی 

 «بار بخوانی. 33به نظر من بهتر است یک کتاب خوب را »

ای هخوانید و این به خودی خود از تماشای تلویزیون و گزینهکتاب یعنی شما زیاد می 33خواندن 

تان را وارد زندگی هایخوانده یدیگر بهتر است، اما آیا این لزوماً به این معناست که شما همه

ویم، ی ما باید بهتر شخواهید بهتر شوید، که البته همهکنید؟ حدس من منفی است. اگر میخود می

فقط خواندن چندین کتاب در مورد بهتر شدن کافی نیست. بهتر شدن حقیقی نیازمند زمان، ثبات 

 هاست. و تمرین روی طیف محدودی از فعالیت

ای اساسی را در مورد ترن هوایی دل و به احتمال زیاد موفق ما مسئلهدوست خوشکامنت این 

کار  شوید. باید مطالعه کنید، پس اینکند: شما به صرف یادگیری موفق نمیکارآفرینی آشکار می

 تر انجام دهیم.تر یاد بگیریم و بیشرا بکنید. اما باید کم
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 د؛دانیگیرید و چه میمهم نیست چه یاد می»

 «کنید.تان چه کار میهایها و دانستهمهم این است که با آموخته

 دانید چطور اینآیا واقعاً لازم است کتاب دیگری در مورد کاهش وزن بخوانید؟ شما همین الان می

رت ی صوتی دیگر؟ دانش برابر قدکار را بکنید. آیا به یک سمینار دیگر نیاز دارید؟ یک برنامه

افسانه است. دانش شرط لازم قدرت است، اما خود قدرت نیست. مهم نیست چه نیست. این یک 

رق کنید. فتان چه کار میهایها و دانستهدانید؛ مهم این است که با آموختهگیرید و چه مییاد می

زیادی است بین آموختن و بهتر شدن و این فرق عبارت است از عمل کردن و تولید نتایج قابل 

 گیری.اندازه

ه شما قول اید که بای صوتی گوش داده و یا کتابی خوانده، به برنامهآیا تا به حال به سمیناری رفته

ای ایجاد خواهد کرد ... و واقعاً این کار را نکرده تر نتایج متحول کنندهروز یا کم 11دهد ظرف 

سی دی، آن برنامه، طور. ما عادت داریم بگوییم آن کتاب، این دانم، من هم همینباشد؟ بله، می

 د. دهیدهد. شما هستید که جواب نمیاین سمینار جواب نداد. نه، این مطالب نیست که جواب نمی

ز و جای فصل تمرکای که تا اینوقتی بحث بر سر بهتر کردن خودمان باشد، باید به همان اندازه

 کنم:تان رسم میه را برایجا چارچوب بهبود قابل توجایم، تمرکز داشته باشیم. در ایندقت کرده
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 : شناسایی9گام 

توانید آچار فرانسه باشید و اگر تلاش کنید باشید، هیچ کاری را درست انجام نخواهید شما نمی

های بهبود جدی خود را محدود کنید. بهترین راه انجام این کار چیست؟ روی داد. شما باید حوزه

 هستند.  ترتان از همه حیاتیدستیابی به سه هدف بزرگهایی تمرکز کنید که برای بهبود مهارت

های نیازمند بهبودم هم ها سه هدف بزرگ من بارها تغییر کرده است و همراه آن مهارتطی سال

کردم. وقتی به طور اند. وقتی در کار املاک بودم، هنر فروش رو در رو را مطالعه میتغییر کرده

 ام بود. رهبری،مردم، تمام تمرکزم روی تقویت مهارت ارائه منظم شروع کردن به سخنرانی برای

کنم که مهارت مورد در هر نیمه من بررسی می –های مدیریت زمان نگارش متقاعدکننده، مهارت

ر و شوم. من پنج کتاب برتور میام چیست و سپس به آن حملهنیاز برای پیشبرد سه هدف اصلی

خرم و در سمیناری که به آن مهارت ط به آن موضوع را میی صوتی یا تصویری مربوسه برنامه

هارت ی این مکنم. سپس به مطالعه، تمرین و پیگیری بهبودم در زمینهمربوط باشد شرکت می

 پردازم.می

 گذاری : سرمایه3گام 

 شخصی خود کار رشدوقتی هجده سال داشتم برایان تریسی به من گفت که هر دلاری که روی 

 گرداند.نهایت سی دلار به شما بر می کنید، درمی
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دلار آن را روی  95111دلار درآمد داشتم که  951111این ایده من را ترغیب کرد. آن سال 

ای داشتم و از آن به بعد همیشه به این العادهگذاری کردم. سال بعد رشد فوقشخصی سرمایهرشد 

 ترین مربیان و مشاوران راورزشکاران دنیا گرانام. و من تنها نیستم. بهترین توصیه عمل کرده

ها هم ها و  سلبریتیکنند. مدیرعاملهای بزرگ هم همین کار را میکنند. شرکتاستخدام می

ها را به گذاری روی خودشان همان چیزی است که آندانند که سرمایهطور. چرا؟ چون میهمین

رای رشد و بالا ماندن باید این کار را تکرار کنند. دانند بجایی که در آن هستند رسانده است و می

تر داشته باشی، باید خواهی بیشاگر می»کرد که: مربی من جیم ران همیشه به من یادآوری می

 «تر شوی. باید متناسب با اهدافت رشد کنی.بیش

گذاری هیکه روی یک استارتاپ سرماکه به فکر تأمین مالی شرکتت باشی، قبل از اینقبل از این

گذاری کن. برای دستیابی گذاری کنی، روی خودت سرمایهکه در بورس سرمایهکنی، قبل از این

توانی انجام زند، چه کار دیگری میدرصدی که برایان تریسی از آن حرف می 3111به این بازده 

 دهد.ترین بازده را میاین همیشه بیش –دهی؟ نه در بورس. بلکه در خودت 

 نو : از3گام 

دهد و تا تان جواب میمن خیلی به این کار اعتقاد دارم که کسی یا چیزی را پیدا کنید که برای

کنم بهتر است منبع یا رهبری نامم. احساس میمی« از نو»انتها با آن پیش بروید. من این کار را 
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باشید و از  هبرای تمرین و پرورش پیدا کنید که با شما جور در بیاید. کسی که شما دوستش داشت

 کار کنید، دوباره و دوباره.« از نو»ها عقیده باشید. سپس با آننظر فلسفی با او هم

ام هکردند دیوانجیم ران رفتم. مردم فکر می ی رهبریآخر هفتهی برای مثال، من شش بار به دوره

ی. نکند ارا قبلاً شنیده اشای. همهقبلاً رفته»گفتند: ها به من می)البته نه فقط به همین دلیل(. آن

گویم(. جیم هر بار همان سخنرانی را تکرار گفتند )کُندذهن بودن را نمیو درست می« کُندذهنی؟

جاست که من هر خندیدم!(. اما جالب اینها )من هر بار میها و همان جوککرد، همان داستانمی

شک دلیل این مسئله این بود که من  آوردم. بدونبار چیز کاملاً جدیدی از سخنرانی او بیرون می

کردم و هر بار در های متفاوتی دست و پنجه نرم میمتفاوت بودم. من هر بار با مسائل و چالش

 ام قرار داشتم.سطح متفاوتی از رشد شخصی

دانستم عالی است، کارگاه کسی که برایش احترام قائل بودم شرکت در یک کارگاه یکسان که می

فکر بودم، بسیار بهتر از شرکت در شش سمینار متفاوت بود. اگر به شش با او هم و از نظر فلسفی

 ی اصول موفقیت که ازشد و به عمیق شدن من در زمینهرفتم، ذهنم گیج میسمینار متفاوت می

 کرد.ها آشنایی داشتم، کمکی نمیقبل با آن

رسند. در عوض به نفت نمی کنند و هرگز همعمق حفر میام که مردم چندین چاه کممن دیده

وقتی یک چاه بزرگ پیدا کردید که نفت داشته باشد )کسی یا چیزی را پیدا کنید که به او علاقه 
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تر بروید. همین چاه را خوب استخراج کنید، چون عمیق –داشته باشید(، تمرین را ادامه دهید 

 محتوای زیادی دارد. سپس از نو. 

ها بخش سخت ماجراست. مقید ماندن به آن –و آسان هستند  های موفقیت سادهدر آخر، پایه

 های متضاد گیج نکنید.بخواهی مختلف و ایدهتر نکنید و خود را با نظرات دلکارتان را سخت

 

 ی مسائل حیاتی موفقیتخلاصه

شود: چند چیز ضروری را مشخص کنید، مسائل حیاتی موفقیت شما به یک مفهوم ساده منتهی می

 ها بهتر شوید. تر انجام دهید و در آنبیش ها راآن

ردید؟ کچه فکر میتر از آنالعاده است. راز بزرگی. سادههمین است. این راز بنیادین موفقیت خارق

 شاید. اما همیشه هم آسان نیست. 

که برخی  دانیمای ساده باشد. میتواند به طرز فریبندهمسائل اساسی زندگی و کسب و کار شما می

ه گردند. کمی بای همیشه بارها و بارها به مسائل اساسی و بنیادین بر میافراد موفق اسطوره از

ا هکه انضباط لازم برای مقید ماندن به آنها استاد شوند و کمی نیز به خاطر اینکه در آنخاطر این

 را در خود ایجاد کنند.
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 «بودن جادو نیست. انضباط است. زدهپُربا»

ورد آکند. انضباط است که نتایجی به بار میکه افراد فوق موفق را از بقیه جدا می این انضباط است

 دهند. که به مرور زمان ترکیب شده و به شما کنترل ترن را می

کلید برنده شدن این است که امور پایه را خوب بلد »گفت: می 31ای وینس لومباردیمربی اسطوره

 «باشی.

 ته است؟خب، چه چیزی جلوی شما را گرف

ا هگذارند که در نهایت بعد از سالبسیاری از مردم برای این در ترن هوایی کارآفرینی قدم می

 کار کردن برای دیگران، رئیس نداشته باشند.

 خب حدس بزنید چه؟ شما هنوز هم رئیس دارید. خودتان. 

 این رئیس چقدر خوب است؟

پرت باشید؟ از زیر کار در بروید ید؟ حواسمسئولیت باشدهد بیآیا رئیس شما به شما اجازه می

 های مهم شانه خالی کنید؟های الکی بیاورید و از زیر بار مسئولیتو بهانه

 بازی در بیاورید.تر برای خود رئیسشاید لازم باشد کمی بیش

                                                            
37 Vince Lombardi 
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ر طوکنید؟ چون فقط اینآیا کنترل خودتان را در دست دارید؟ روی چیزهای حیاتی تمرکز می

 توانید کنترل ترن را در دست داشته باشید.می
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 1فصل 

 ها در هوادست

 

 

 

 



234 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

 وحشت بخشی از هیجان است

 

شدم را به یاد دارم، گویی همین  Disneylandدر پارک  space mountainاولین باری که سوار 

 آورم، اما این یکی فرق داشت. دیروز بود. من معمولاً این نوع چیزها را خوب به یاد نمی

 اصلاً دوستش نداشتم. به هیچ وجه.

 کس به من هشدار نداده بود.دلیلش هم ساده بود: هیچ

کردم. اصلاً فکرش را هم رفتم و پشت سر هم وسایل مختلف را امتحان میداشتم به پارک می

 برای همیشه. –کردم که این یکی من را عوض خواهد کرد نمی

هایم ترسیدم دمپاییقدر گرم بود که میبود و من هشت سال داشتم. پارک آن 9111تابستان سال 

کردم با خوردن انتظار در صف سعی میپُر بود و من در حین  Space mountainبه زمین بچسبد. 

 رفت، داشتم از گرمابستنی خودم را خنک کنم. این کار جواب نداد. وقتی صف به آرامی جلو می

 پختم. می

نگرانه رسیدم و خورشید جای خود را به بالاخره به داخل آن ساختمان بزرگ با طرح آینده

تاه من در آن فضای تاریک بدرخشد. بالاخره نورپردازی سیاهی داد که باعث شد پیراهن آستین کو
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ودم شدم خ« موشک»ام خداحافظی کردم و سوار رسیدیم؛ با بستنیمی« درگاه فضایی»داشتیم به 

 ی آتی قرار بود فضاپیمای من باشد.واگن ترن هوایی دیزنی که برای چند دقیقه –

ی یکی از مأمورها میلهموشک من از منطقه فرود به سمت قسمت کنترل مأموریت حرکت کرد، 

ترین لبخندی را که در چنته داشتم بر لب بیاورم تا ایمنی من را بررسی کرد. سعی کردم شجاعانه

مان جا نشستیم و با رنج فراوان منتظر بودیم نوبتام. و سپس... هیچی. ما هماننشان دهم که نترسیده

 رفت.در شکمم رژه می – به همراه بستنی قیفی –شود، در حالی که قطاری از استرس 

 توانم. با خودم گفتم، اشکالی ندارد. من می

ی آن هم بزرگ نبود. چقدر شده بودم. این یکی به اندازه Matterhornناسلامتی تازه سوار 

 فهمیدم. توانست بد باشد؟ کمی بعد میمی

د می بالا رفتیم، وارها رها شدند. دور زدیم و کبا حرکتی ناگهانی در میان نورهای قرمزرنگ موشک

 رنگ شدیم، یک پیچ دیگر و باز هم بالا رفتیم.تونلی از نورهای آبی

 هاست.ی ترناین هم مانند بقیهبا خوشحالی به خودم گفتم 

 ها خاموش شد و رها شدیم. سپس چراغ

ی توخالی و تاریک بود. همه چیز سیاه سیاه در اصل نوعی حفره Space Mountainفضای داخلی 

 پراکنده بودند.« آسمان»داری که در بود، به جز آن هزاران ستاره دنباله
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ام کردم که موشکم ناگهان سقوط کرد. در صندلیتازه داشتم به این توهم حضور در فضا فکر می

یک پیچ تند به سمت راست داد، سپس پیچی به فرو رفته بودم تا این سقوط آزاد جای خود را به 

 کرد.همان تندی به سمت چپ؛ هر کدام سرم را از روی بالشتک جدا می

دانستم، اما این کاملًا سالگی من خود را استاد ترن هوایی می ترسیدم. در سن هشتداشتم می

ت دیدم حرک نمیتوانستم خود را برای حرکت بعدی ترن آماده کنم، چون اصلاًمتفاوت بود. نمی

رفت. بعدی چگونه است! در تاریکی مطلق، موشک من چند پیچ تند را برداشت، تند و تندتر می

سوار نترس، قرار بود در فضا همان موقع قانع شده بودم که قرار است بمیرم. دارن هاردی، آن ترن

 مرگ شود. جوان

یک پیچ ناگهانی به سمت چپ برداشتیم و  شد،تر نمیریختدقیقاً همان موقع که اوضاع از این بی

ام را روی پیراهن سفیدم بالا آوردم. حالا قطار استرس داخل شکمم از ریل خارج شد. نصف بستنی

 آور در میان بود.دیگر فقط بحث مُردن نبود، بحث یک مرگ مفتضحانه و خجالت

 از مراسم تدفین از روی من پاکشور این آبروریزی را قبل کردم که آیا مُردهداشتم به این فکر می

شاید دوربین  –خواهد کرد یا نه؛ که موشک به تونل ورودی رسید و ترمز کرد. چراغی فلش زد 

ترن پیچ آخر را برداشت و به بخش کنترل  –آور عکس گرفته بود ی خجالتبود و از این صحنه

 رسید. موسیقی ساکت شد.

 تمام شده بود. من هنوز زنده بودم.
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 یک عمرهیجان 

و هست. اگر نتوانی مسیر جلویت  –تر بود از هر ترن دیگری ترسناک Space Mountainبرای من 

رسند های ناگهانی شدیدتر به نظر میها و سقوطتوانی خود را برای آن آماده کنی. پیچرا ببینی، نمی

ناشناخته گام  انگار داری یکسره در امور –رسد آور به نظر میو سرعت هم خطرناک و حتی مرگ

 شوی.گذاری و با تقدیر حتمی خود روبرو میمی

 کارآفرین بودن دقیقاً همین احساس را دارد.

ی کافی ترسناک است. اما ترنی که در تاریکی حرکت به اندازه –زندگی عادی  –یک ترن معمولی 

 دهد. ی شما را از ترسناک به وحشتناک تغییر میکند، تجربهمی

 کند.العاده میت که این ترن را فوقاما همین هم هس

 Space Mountainروم، همیشه اولین کارم این است که به تا به امروز هرگاه به پارک دیزنی می

 روم. می

 ترساند. این ترن من را تا سرحد مرگ می

 و من کاملاً عاشق آن هستم.
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دید هرروزه رو در رو شوید و اگر شما کارآفرین باشید، با ترس مواجه خواهید شد. شما باید با تر

مرگ خواهید شد یا نه. همیشه به این فکر کنید که آیا قطارتان از ریل خارج شده و خودتان جوان

 و تمام این کارها در تاریکی مطلق و در معرض خطر آبروریزی و بالا آوردن روی خودتان.

د که توانید ترنی را انتخاب کنیرویارویی با این چیزها گریزناپذیر است. وقتی شروع کردید، نمی

 Spaceتوانید انتخاب کنید که با این ترس از روبرو و مانند تان ترس ایجاد نکند. اما میبرای

Mountain  .شخصی خودتان مواجه شده و حتی آن را دوست داشته باشید 

 کنم چنین کاری را انجام دهید.کمک می در این فصل به شما

 

 روبرو شدن با ترس

ن تریبزرگ»زد. پیرمرد گفت: روزی پیرمرد دانایی با شاگرد جوانش در قبرستانی قدم می

 «توانی پیدایش کنی؟کارآفرین دنیا در این قبرستان به خاک سپرده شده است. می

همین »انتخاب کرد و به آن اشاره کرد: شاگرد جوان بعد از کمی جستجو زیباترین سنگ قبر را 

 «است، مگر نه؟

 «ای.نه. همانی است که رویش ایستاده»پیرمرد گفت: 
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شد و چیزی هم رویش ننوشته جوانک زیر پایش را نگاه کرد. این سنگ قبر به سختی دیده می

 بودند.

داشت. او هرگز دلار درآمد  31111او در حالی دار فانی را وداع گفت که سالی »پیرمرد گفت: 

ترین کارآفرین هایش روبرو شده بود، بزرگجرأت نکرد که کارآفرین شود، اما اگر با ترس

 «شد.می

ای یآورند و زندگکنند. نتایجی که به دست میهای خود را شکوفا نمیتر افراد هرگز قابلیتبیش

 دارند. چرا؟ چه چیزی اش راکنند، تنها بخش کوچکی از آن چیزی است که تواناییکه تجربه می

 گیرد؟جلوی ما را می

 تنها یک چیز: ترس.

تر شما را سرکوب کند، جلویش را بگیرد و برای همیشه دفن کند. بیش استعدادتواند ترس می

شوند، چون بر این باورند که کارآفرینان نترس، شجاع افراد هرگز سوار ترن هوایی کارآفرینی نمی

 کنند.به خود شک نمیپذیر هستند و هرگز و ریسک

 این کاملاً نادرست است. 

کند. همه. ریچارد برانسون با ترس شروع کرد. بیل گیتس هر کارآفرین بزرگی با ترس شروع می

طور ی موفقیت رفته است، همینبا ترس شروع کرد. هر شخصیت قهرمانی که عکس روی جلد مجله

 اند.کردهها با ترس شروع شروع کرده است. صد در صد آن



240 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ن رغم آبلکه عبارت از این است که ترس را احساس کرده و علی –شجاعت فقدان ترس نیست 

 گفت: مسیر را ادامه دهیم. نلسون ماندلا می

آموختم که شجاعت فقدان ترس نیست، بلکه غلبه بر آن است. انسان شجاع »

 «د.آیکسی نیست که احساس ترس نکند، بلکه کسی است که بر آن فایق می

که گام به اند، اما نه به خاطر فقدان ترس، بلکه به خاطر اینشوند شجاعکارآفرینانی که موفق می

 شوند.روند و هر روز با این ترس مواجه میمی گام پیش

شود که در هنگام ترس برای انسان چطور این کار را بکنیم؟ این کار از درک این مسئله شروع می

 افتد.چه اتفاقی می

 واقعی نیست ترس

ی تپش قلب، گم کردن دست و پا و عرق کف دست. همه –درست است، احساسی واقعی دارد 

 ترسیم نوعی توهم است، نوعی ابداع ذهن. ها علائمی واقعی هستند، اما آن چیزی که ما از آن میاین

اند. تنها ترستواند شما را بتواند شما را بترساند. تماس بازاریابی نمییک عنکبوت در عمل نمی

ی است اکند. ترس پدیدهترساند، تفسیری است که مغز شما از این چیزها میچیزی که شما را می

 –دهد که به طور کامل در مغز شما سکونت دارد. این ذهن شماست که به هر تفسیری معنا می

 خواند.این ذهن شماست که احساسات منفی را فرا می
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 توهم است،ترس واقعی نیست. ترس نوعی »

 «ای که به طور کامل در مغز شما جای دارد.پدیده

 ترس در واقع وجود ندارد. 

 ترس واقعی نیست. 

 ایستد، ترسای میی صخرهبه همین دلیل است که شخص دارای ترس از ارتفاع وقتی روی لبه

 . واقعیت برایپردشود و یا از هواپیما بیرون مینورد میگیرد، اما دیگری صخرهوجودش را فرا می

 ت.کند متفاوت اسهر دو یکسان است، اما تفسیر مغز و احساساتی که بر واکنش به آن ایجاد می

ته که آرام نشس –مثلاً سگی از نژاد شپرد ژرمنی  –دو فرد ممکن است به یک سگ نگاه کنند 

بیند، ا میکند. دیگری سگ رکند و احساس ترس میبیند، تهدید قلمداد میاست. یکی آن را می

کند. این شخص به جای ترس، احساس عشق آن را مساوی عطوفت، مهربانی و محافظت تفسیر می

گی به که هم –کند. سگ یکی بود، اما دو تفسیر کاملاً متفاوت و دو واکنش احساسی متفاوت می

 ی مغز هستند.طور کامل ساخته و پرداخته

 افتد؟طور است؟ چه اتفاقی میچرا این
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 استانی مامغز ب

خوانیم، عبارت است از شش هزار سال گذشته، یعنی از زمان شروع می« دوران مدرن»چه ما آن

ثبت تاریخ. شش هزاره ممکن است زمانی طولانی به نظر برسد، اما انسان بسیار بیش از این قدمت 

 تر.دارد، بسیار بیش

ها نیز انسان –شود گفته می« دوران انسان اولیه»دوران که به آن  –صدها هزار سال قبل از آن 

 وجود داشتند، اما تحت شرایطی بسیار متفاوت.

 –های جدی در امان نگه دارد بود تا ما را از تهدیددر این دوران مغز ما باید همیشه مراقب می

کردند خل درختان کمین میهایی که در داشدند، پلنگها مخفی میشیرها و ببرهایی که در بیشه

قا پیدا هایی بای نهفته بود، تنها انسانو حتی حملات قبایل همسایه. با آن همه خطر که در هر گوشه

داد. ها واکنش نشان میکرد و به آنتری کشف میکردند که مغزشان تهدیدها را با سرعت بیشمی

، شدید. خطر زیاد بود و بنا به ضرورتاگر در کشف تهدیدات کند بودید، تبدیل به ناهار بقیه می

 ها مهارت بالایی پیدا کرد.ی ما در تشخیص تهدیدات و در واکنش نشان داده به آنگونه

تر مغز امروزه ما دیگر در آن محیط نیستیم و هر روز در معرض تهدید قرار نداریم. اما بیش

د کنچنان کارش را میین بخش همکند. اجاست و با سرعت تمام عمل میچنان آنمان همابتدایی

دهد. اما تنها مشکل ما این است که امروزه به های عصبی را به تهدیدها نشان میو همان واکنش

 کند.جای شیر و ببر، مغزمان چیزهای دیگری را تهدید قلمداد می
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علامت ستیز و گریزی که مغزمان وقتی اجداد ما روبروی یک شیر خطرناک بودند به اجدادمان 

ا داریم، مغزمان به مداد، همان علامتی است که وقتی قبل از بازاریابی تلفنی گوشی را برمیمی

 شد، همان واکنشی استی کوچک همسایه ایجاد میی قبیلهدهد. واکنش ترسی که در اثر حملهمی

دهد. وقتی ما در روی ایستیم تا حرف بزنیم، مغزمان نشان میه وقتی جلوی گروه کوچکی میک

 دهد که وقتیایستیم مغزمان همان دستوراتی را میصحنه و جلوی گروه بزرگی از مخاطبین می

 کرد. رفتند، مغزشان صادر میاجدادمان در زمین بدون پوشش راه می

های مدرن روزمره نشان های ترس غیرمتناسبی به فعالیتبه همین دلیل است که ما واکنش

 کنیم.دهیم. ما از ابزارهای بدوی برای مدیریت زندگی مدرن استفاده میمی

 و این یعنی وقت آن است که مغزتان را مدرن کنید.

 

 ی برای غلبه بر ترسشش نکته

ا تغییر توانید تکامل مغز اجدادتان راید. شما نمیقدیمی گیر افتاده مغزمتأسفانه شما به نوعی با این 

 توانید با هک کردن مغزتان، این تمایلات بدوی را از مدار خارج کنید.دهید، اما می

گویم تا مغزتان را از عصر سنگی به عصر فناوری و کسب و کار به شما می جا شش نکتهدر این

 ترن هوایی برسانید.
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 واقعیت را ببینید .9

اولین کاری که باید بکنید این است که بصیرت پیدا کنید. شما باید واقعیت را از خیالات جدا کنید. 

تواند بلکه تلفن است. اگر شما زنگ بزنید و طرف دیگر گوشی را بردارد، او نمی –این شیر نیست 

رد. اگر هند کها به روستای شما حمله نخواشما را بخورد. اگر شما جلوی گروه کوچکی بایستید، آن

به تنهایی روی صحنه بروید و چیزی ارائه کنید، مخاطبین به شما حمله نخواهند کرد. شما در معرض 

 ای قرار ندارید.هیچ خطر جانی

این کار  آیا اگر»تان باید از خود بپرسید، این است که: سؤال خوبی که قبل از روبرو شدن با ترس

منفی باشد، ترس شما ساختگی است و نباید بر شما قدرتی  اگر پاسخ« را انجام دهم، خواهم مُرد؟

 داشته باشد.

 ترسیداین ترس از ترس است که شما از آن می .3

جالب این است که حتی زنگ زدن به یک غریبه و یا سخنرانی در جمع نیست که منجر به ترس 

ی اختهجزو توهمات س که این نیز دوباره –شود، بلکه انتظار کشیدن برای انجام این کار است ما می

 مغز است. 

کار در مورد چتربازان کنجکاو شد. او چتربازان تازه 39محققی به نام سیمور اپشتاین 9101در دهه 

ها را در هنگام صعود هواپیما تا رسیدن را به دستگاه شمارش ضربان قلب مجهز کرد تا نبض آن

                                                            
38 Seymour Epstein 
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ن رغم ایمن بودپی برد که علی -ار دارید طور که انتظهمان –ی پریدن، اندازه بگیرد. او به نقطه

شود. هر چه هواپیما بالاتر تر میتر و بیشداخل هواپیما، ضربان قلب چترباز با صعود هواپیما بیش

 رود.ی چترباز هم بالاتر میرود، دلهرهمی

رند و به پای که او اصلاً انتظارش را نداشت، این بود که وقتی چتربازان از هواپیما بیرون مییافته

 ها را در آسمانکه تنها چند نخ باریک و یک لحاف بزرگ آنروند، در حالیسمت زمین شیرجه می

 نند. کآید و شروع به لذت بردن میشان به طور چشمگیری پایین میدارد، ضربان قلبنگه می

ه و یا ب آورترین بخش این تجربه توهم این بود که خود رویداد چقدر ترسناک خواهد بوددلهره

 شود. عبارت دیگر، انتظار ترس بود. وقتی واقعیت رویداد آشکار شد، ترس ناپدید می

که روی صحنه بروید که گوشی را بردارید، قبل از اینآن چیزی است که قبل از این« ترس-پیش»

ت سدهد. در این لحظات اکه نزدیک یک بیگانه بروید تا خود را معرفی کنید، رخ میو قبل از این

یعنی توهم ذهن شما. وقتی شما درگیر آن فعالیت شدید،  –شود که انتظار ترس وارد عمل می

ی نیست ابرد که شما رویاروی یک شکارچی نیستید و این آن تهدید خطرناک بدویمغزتان پی می

 کند.ترسید در کمین باشد؛ لذا واکنش ترس را غیرفعال میکه مغز می

 ترسید، دردناک است.خود ترس بیش از خود آن چیزی که از آن میفقط به یاد داشته باشید: 

 .«ترسیدز ترس است که شما از آن میاین ترس ا»
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 بیست ثانیه شجاعت .3

توان گفت دست بالا گرفته شده است. شما نمایی شده است. یا حداقل میشجاعت بیهوده بزرگ

 باشید تا موفق شوید.تان شجاع لازم نیست در تمام طول روز و هر روز زندگی

 آید که نیازی به شجاعت داشته باشید. در واقع به ندرت پیش می

توانید ترسو باشید. این یعنی تمام طول درصد اوقات می 11.1315550مطابق محاسبات من شما 

 ثانیه، البته سه بار در روز. 31روز به جز 

 توانید...ثانیه شما می 31ثانیه؟ چون تنها ظرف  31چرا 

 زنگ بزنید.« گنده»... تلفن را بردارید و به آن مشتری 

 تان معرفی کنید.خود را به مشتری رؤیایی ... در یک جلسه

 کنید.« سلام»ای از افراد بیگانه بروید و ... به سمت حلقه

 ... داوطلب شوید تا روی صحنه بروید.

 ... به طرف پیشنهاد بدهید. 

 ی خود را شروع کنید.... ارائه

 .. به داخل آب یخ شیرجه بزنید..

 ... با کسی که دوستش دارید یا با کارمندتان گفتگوی ناخوشایندی را شروع کنید.
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 تان شود.بگویید گر چه شاید باعث عدم محبوبیت« نه... »

 ... حتی از هواپیما بیرون بپرید.

 

 خب. وقتی با دیوار بزرگ ترس مواجه شدید، باید چه کار کنید؟

ر لازم تان را حبس کنید )اگتان را ببندید، نفساین کار را بکنید: مغزتان را خاموش کنید. چشمان

درست در جهت مخالف آن  –گوید نکنید، انجام دهید باشد( و تمام کارهایی را که مغزتان می

 بروید. 

قوط به سمت زمین س که بتوانید از هواپیمایی در ارتفاع چند هزار پایی بپرید وفکر کنید. برای این

آزاد کنید، باید مغزتان را خاموش کنید. تنها شغل مغز این است که شما را زنده نگه دارد. به هیچ 

توانید از نظر عقلی مغزتان را متقاعد کنید که بیرون پریدن از هواپیما کار درستی است. وجه نمی

ا از تان رد ثانیه، تا زمانی که بدندهد این کار را بکنید. هرگز. برای چنمغزتان هرگز اجازه نمی

 دهید، مغزتان را خاموش کنید.لای در به بیرون سُر می

ثانیه شجاعت برای مغزتان کافی است تا درگیر فعالیت موردنظر شود و قبول کنید که شما  31این 

 خورده نخواهید شد. از آن به بعد همه چیز مثل آب خوردن است.

ق توانند شما را موفهایی هستند که میها ترس دارید، همان فعالیتآنهایی که شما از این فعالیت

ثانیه شجاعت وادار کنید، به دست  31کنند. به تمام چیزهایی فکر کنید که اگر خود را به این 
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 ، سبک زندگی و حضورتان در بازار را چند برابرخواهید آورد. به این فکر کنید که این کار موفقیت

 توانید به دست آورید.هایی فکر کنید که میپیشرفتخواهد کرد. به 

فقط یک ترسو و بزُدل پولدار و  –اوقات ترسو و بزُدل باشید  11.1315550توانید چنان میو! هم

 موفق!

ند توانهایی هستند که میترسید، همانها میهایی که بیش از همه از آنفعالیت»

 «م بردارید.ها گاتان شوند. در راستای آنسبب موفقیت

 

 روی کارها تمرکز کنید، نه نتایج .0

 بیند و عقاب تصورسازد. مگس میسرایی است. به راحتی از کاه کوه میمغز شما استاد داستان

 نامم.می ذهن منحرفکند. من این را اثر می

اش اشلی به مرکز خرید رفته بود. بعد از یکی از دوستانم اخیراً همراه همسر و دختر چهارده ساله

 کمی خرید انفرادی، در جایی که قرار گذاشته بودند، همسرش را پیدا کرد. 

وقتی از همسرش پرسید اشلی کجاست، او گفت که وقتی جدا شدیم همراه خودت بود. دوستم 

 .«رود. الان باید با تو باشدقبل با من بود، اما گفت که پیش مادرش می چند دقیقه»گفته بود: 

 «ام.من اشلی را ندیده»همسرش گفت: 
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 هر دو با نگرانی به هم نگاه کردند. 

شان شروع شد. پدر شروع ی طولانی انتظار و نگاه کردن به تمام رهگذرها، ترسبعد از دو دقیقه

 پرسیدگذشته را جستجو کرد. مادر هم از خریداران می به دویدن کرد و تمام مسیر یک ساعت

اند یا نه. در حین این جستجوی مملو از ترس، تصور سوء که آیا دختری با فلان مشخصات دیده

ها سه نگهبان شان را پُر کرده بود. طی ده دقیقه آنی جنسی و شکارچیان کودک ذهناستفاده

یان گذاشته و به جستجوی اشلی گماردند. مادر گریه فروشگاه و چهار پلیس مرکز خرید را در جر

 زد.کرد و پدر فریاد میمی

 «ده؟سلام، چی ش»شان آمد و پرسید: چند لحظه بعد، اشلی شاد و شنگول و لبخند به لب به طرف

که قدر محکم بغلش کرد که نزدیک بود او را بکشد. پدر نیز در حالیمادر به طرفش دوید و آن

کجا »ک در چشمانش حلقه زده بود، زن و دخترش را بغل کرد. از اشلی پرسید: لرزید و اشمی

 «بودی؟

جا بودم داشتم شلواری را امتحان آن»تر اشاره کرد و گفت: طرفاشلی به فروشگاهی چند متر آن

 «کردم.می

سوء  رطی دوازده دقیقه، مغز پدر و مادر واقعیت چند دقیقه ندیدن دخترشان را به تصوراتی مبنی ب

 ربایی و قتل تحریف کرد. استفاده، آدم

 این همان اثر ذهن منحرف است.
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 دهد.ی ما رخ میو این اثر همیشه در حال کار است... و برای همه

نظر کنیم، بلکه این است که بدون اغراق راهکار این مشکل این نیست که از چیزهای مهم صرف

ن کار تنها راه بهتری برای گذران زندگی نیست، روی کاری که در دست داریم، تمرکز کنیم. ای

 ی زندگی هم هست.بلکه راز بازیکنان بزرگ عرصه

ر کند و تأثیر این بازی دخواهد پرتاب آخر را بیندازد، به نتیجه فکر نمیوقتی مایکل جردن می

 –کند می رگیرد. فقط به همان پرتاب فکای و غیره را در نظر نمینتایج فصل، قهرمانی، مسیر حرفه

 پرتابی که هزاران بار انجام داده است.

، به این زندهای آخر را میوقتی تایگر وودز )بازیکن گلف( در فینال مسابقات قهرمانی، دارد ضربه

دلاری بین نفر اول و نفر دوم مسابقات را تعیین  511111کند که شاید این ضربه تفاوت فکر نمی

کند؛ به آن هفت میلیون دلاری که اگر ضربه را کلاس فکر نمیکند. او به بردش در مقابل جک نی

کند. کند. فقط به همان ضربه فکر میشود هم فکر نمیدرست بزند، از محل تبلیغات عایدش می

 ای که هزاران بار زده است. همین یک ضربه. ضربه

انید توشما نیز می کند.گیرد هم همین قاعده در موردتان صدق میشما را می وقتی دلهره گریبان

تان را جلو تلفن را بردارید، دست –تان تمرکز کنید بازیکن بزرگی شوید. فقط روی کار دم دست

« ا کنید.جا را امضاین»، درست در چشمان مشتری نگاه کنید و بگویید: «سلام»بیاورید و بگویید: 

 فی یا مثبت(، منحرف شود. آمیز )منی اغراقتان اجازه ندهید با تمرکز روی یک نتیجهبه ذهن
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 خود را به ترس عادت دهید .5

ت. داند، ارتش استنها سازمانی که بهتر از هر سازمان دیگری روش غلبه بر ترس ذاتی بشر را می

رسد، تصور کنید که واکنش یک نوجوان آموزش ندیده در مقابل اگر شخص عادی از سخنرانی می

ا از کار رگرفتن چگونه خواهد بود. ارتش این جوانان تازهی مسلحانه قرار تیراندازی و مورد حمله

 کند.یشان مآغوش مادر بیرون کشیده و با تمرینات و اردوهای مختلف به جنگاوران نترس تبدیل

دهند. وارد را مدام در معرض ترس، فشار و استرس قرار میطی این فرآیند دگرگونی، سربازان تازه

تر در افغانستان طرفکیلومتر آن 93111اند. حالا، وقتی ود کردهنتیجه؟ سربازانی که به ترس خ

 کنند. کنند، در جهت مخالف فرار نمیها در هوا پرواز میهستند و گلوله

شده است. اما اگر بتوانید  مواجه شدن با آتش دشمن و دویدن به سمت آن، نیازمند یک مغز هک

ه بدود، به آسانی خواهید توانست روی صحنه مغزتان را آموزش دهید تا به سمت بمب و گلول

 بروید، به مشتری زنگ بزنید و یا به سمت گروهی از افراد غریبه بروید. 

من این فرآیند را زمانی شروع کردم که هنوز بچه بودم و تحت فرماندهی پدرم آموزش دیدم. در 

رار دند، از جلوی توپ فکربال کودکان، وقتی توپ را به سمتم پرتاب میرسمی بیس اولین بازی

کردم. برای سیستم دفاعی بدن این یک واکنش طبیعی است که وقتی چیزی در هوا به سمت می

 خورد.بال نمیآید، از جلوی آن فرار کنید. اما این عادت به درد بیسسرتان می

 رسیدم.بعلاوه، به نظر پدرم من سوسول به نظر می



252 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

ا با ی بعد من رکرد، به همین دلیل شنبهرا قبول نمیی سوسول پدرم بدون شک پدریِ یک بچه

پسری -راین گردش پد –بال برد تا تمرین کنیم. این مانند پارک دیزنی نبود خودش به زمین بیس

 اصلاً برایم جذاب نبود.

وقت پایت را از مربع بیرون نیاور. مهم نیست توپ کجا خب، داخل این مربع وایسا. هیچ»او گفت: 

 «رود. شنیدی؟پایت از این مربع بیرون نمی –باشد 

 اما به خاطر صدای لرزش زانوهایم، به زحمت شنیدم. –شنیدم 

با یک توپ پلاستیکی سبک شروع کرد و آن را مستقیم به سمت من انداخت. چشمانم را بستم و 

کرد. جور مرتب به سمت من پرتابش میتوپ به من خورد، اما توپ پلاستیکی درد نداشت. همین

داخت انتر میطرفبستم. حالا توپ را کمی آنتر چشمم را میکرد، من کمتر پرتاب میهر چه بیش

د یک کرد، اما من ماننگاه هم از قصد توپ را به سمت من پرتاب میتا بتوانم ضربه بزنم. گاه و بی

 مجسمه در آن مربع زندانی شده بودم.

 –کرد تر درد میتکرار کرد. توپ تنیس کمی بیشسپس توپ تنیس را آورد و همین کارها را 

آید، آن را نگاه قدر که دردش را احساس کنم. اما عادت کردم که وقتی توپ به سمتم میهمان

 بستم. کنم و دیگر چشمم را نمی

 «کنیم.بال استفاده میخب، حالا از توپ بیس»گفت: 
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توپ بزنمت، اما اگه زدمت، از قصد نیست، خوام با ببین، من نمی»ام را دید و اضافه کرد: چهره

 «باشه؟

 بدبین بودم.

ریم پیتزا که کارمون تموم شد، میبذار بهت بگم. اگه سه بار بزنمت، بعد از این»ادامه داد: 

 «خوریم.می

 آن زمان خیلی پیتزا دوست داشتم، پس قبول کردم.

د که حالا عمداً خودم را در مسیر نزدیک اواخر تمرین، فقط یک بار من را زده بود؛ طوری شده بو

هاها! دو »تر کنم. از داخل مربع فریاد زدم: ی بین خودم و پیتزا را کوتاهدادم تا فاصلهتوپ قرار می

 «خوریم!ریم پیتزا میتا شد! یکی دیگه بزنی می

کردم که سه ضربه به من بعد از آن روز چندین بار تمرین کردیم و من همیشه راهی پیدا می

بال ام در بیسقوت اصلی قدر به ضربه خوردن عادت کردم که به نقطهرخورد کند. در واقع، آنب

ا همین کردم. بکنندگان را دیوانه میگفتم من را بزنید. پرتابایستادم و میجا میتبدیل شد. آن

 ضربه خوردن توانستم وارد تیم شود. 

به آن عادت دادم. در نتیجه دیگر از آن ترسی ی ضعفم تبدیل به نقطه قوت شد، چون خود را نقطه

ارها و ترسید، بتان همین کار را بکنید. کاری را که از آن میهایتوانید با ترسنداشتم. شما هم می

که مغزتان را آموزش دهید تا از آن نترسد. نه تنها ترس قدرتش را از بارها انجام دهید، تا این
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شود که موفقیت شما را از شکست بقیه چیزی تبدیل می دهد، بلکه همین ترس به آندست می

 کند.جدا می

 جذاب کردن ترس و شکست .0

ساله بودم، وارد کار املاک شدم. هیچ تجربه و شناختی از این کسب و کار نداشتم. داشتم  31وقتی 

 کار آکبند.کردم، یک تازهاز صفر شروع می

رای ات بت کردم و از او پرسیدم بهترین توصیهدر اولین سمینار املاک، سخنران را به ناهار دعو

 موفقیت در این صنعت چیست.

 «بهترین توصیه؟ حتماً. شکست بخور. زیاد هم.»گفت: 

 «کردم کل بحث موفقیت یعنی پرهیز از شکست.چی؟ فکر می»گفتم: 

ن های بزرگ بخوری. هدف شما باید ایدقیقاً برعکس. کلید موفقیت این است که شکست»گفت: 

تر، شود که بیشتر کسب و کارها کسی برنده میهای مسابقه را تمام کنید. در بیشباشد که باخت

 «تر شکست بخورد.تر و بزرگسریع

ردی تا کدانستم، شکست چیزی بود که باید سعی میجا که من میهنوز گیج و منگ بودم. تا آن

 حد امکان آن را نخوری. 
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و  زندگی، رشد»کند، دستمالی برداشت و خودکاری درآورد. گفت: تر که قضیه را روشنبرای این

در یک طرف شکست، »ای روی دستمال کشید. شکل ساده« موفقیت مانند یک آونگ هستند.

مردود شدن، ناکامی، رنج و اندوه قرار دارد. در طرف دیگر موفقیت، مورد قبول بودن، پیروزی، 

ناکامی و رنج چندانی را تجربه نخواهی کرد. اما  لذت و سعادت. اگر در زندگی ساکن بایستی،

 «موفقیت و سعادت چندانی هم نصیبت نخواهد شد.

ی راحتی کوچک گیرند که چطور در یک محدودهتر افراد یاد میبه مرور زمان بیش»ادامه داد: 

ود ی کوچکی را به سمت رنج، مرددهند که تنها فاصلهها به آونگ خود اجازه میعمل کنند. آن

شدن و ناکامی طی کند و لذا تنها میزان کمی از لذت، ارتباط و موفقیت را هم در طرف دیگر آونگ 

 «تجربه خواهند کرد.

نکته این است که اگر یک طرف را تجربه نکنی، طرف دیگر را هم تجربه نخواهی کرد. این اشتباهی 

 فقیت بدون شکست، عشق بدونکنند که موها فکر میشوند: آنتر افراد مرتکب میاست که بیش

شکستگی و شادی بدون اندوه وجود دارد. به همان اندازه که مطمئنم جاذبه وجود دارد، اطمینان دل

 دارم که آونگ موفقیت و شکست هم وجود دارد.

 چه دنبالش هستی، ازتوانی طرف موفقیت را کنترل کنی. اغلب اوقات آنتو واقعاً نمی»او افزود: 

توانی کنترل کنی، طرف شکست و ناکامی است. به همین دلیل د. اما طرفی که میگریزدستت می

 «توانی بالا ببری. برو شکست بخور. بزرگ. سریع.است که باید این آونگ را تا می
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اش عمل کردم. آن را پیاده کردم. به آن چیزی برای از دست دادن نداشتم. پس به ظاهر توصیه

ترین میزان کردم تا بیشدنبال شکست بود. راهبردهایی پیدا میای تبدیل شدم که به دیوانه

های زیادی ترین سرعت ممکن بخورم. خوشبختانه در کسب و کار املاک راهشکست را با بیش

 برای این کار وجود دارد.

رادی ها افطور که قبلاً گفتم، اینشده بود. همانهای منقضییکی از این کارها زنگ زدن به آگهی

تواند آن را به فروش دهند و او نمیشان را برای فروش به یک مشاور املاک مید که خانههستن

مشاور املاک بلافاصله به  51شود، بیش از می« منقضی»ای که این آگهی برساند. در همان لحظه

ها به سرعت اعصاب خود را از دست زنند. جای تعجب ندارد که فروشندهفروشنده زنگ می

 جا وجود دارد!شوند. اوه پسر، ناکامی، رنج و اندوه زیادی در اینپرخاشگر میدهند و می

ن روند. ایف.ت.م نام دارند )فروش توسط مشتری( و اصلاً به بنگاه نمی  ها هم هستند کهتازه بعضی

 چارها کنند. دشان را وارد لیست آنآید که حاضر نیستند ملکها بدشان میقدر از املاکیافراد آن

 شدن به این معضل هم درد، اندوه، شکست و ناکامی زیادی در بر دارد.

هایم را هم پاک کردم!(، ماشینم را در انتهای یک کردم )و اشکها را تمام میوقتی بالاخره تمام آن

شدم. یک دفتر کوچک داشتم که پنجاه جای تیک داشت و به کردم و پیاده میخیابان پارک می

که هر پنجاه تیک را زده باشم. سپس درها را یکی ادم سوار ماشین شوم تا ایندخودم اجازه نمی

ها از آن طرف اندازی بچهزدم. این راهبرد من را با پارس و گاز سگ، کوبیدن در و سنگیکی می

 کرد. چقدر جالب!خیابان روبرو می
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د. چهار ساعت تمام، بو« زمان پول»عصر  1تا  5رفتم. ساعت ی آخر کیک درد! به دفترم میتکه

ها مردم در خانه هستند و معمولاً دارند شام ها؟ چون در این ساعت. چرا این ساعت31تماس سرد

زنید! اندوه، ناکامی و شکست ها زنگ میخورند. مردم خیلی دوست دارند وقتی در سر شام به آنمی

 فراوانی در این کار وجود دارد.

 اما حدس بزنید چه شد؟

داد. برایم تبدیل به نوعی بازی تر شد. دیگر پس زده شدن، آزارم نمیشکست آسان اول از همه،

 دار شده بود.بود. در واقع به نوعی برایم خنده

 آونگ من شروع کرد به برگشتن.سپس اتفاق دیگری افتاد: 

 شان را به من سپردند. شده، ملکهای منقضیبعضی از این آگهی

 ان عوض شد و به بنگاه من آمدند.ها هم نظرشبعضی از آن ف.ت.م

 شان را به من دادند.های سرد هم واقعاً دنبال یک بنگاه خوب بودند و خانهبعضی از آن تماس

بنگاه کارکشته، جلو زدم... و سال بعد بر کل شهر  00گونه بود که به تنهایی از جمع فروش این

طه یافتم. من حاضر بودم یک مشاور املاک سل 3111سلطه پیدا کردم؛ و سال بعدش هم بر 

                                                            

 کالا خرید به بالقوه مشتریان سرد تماس در .اندنداشته فروشنده با قبلی ارتباط که  بالقوه مشتریان از معامله درخواست31 

   )م( د.شو می اطلاق تلفنی بازاریابی رد تلفن طریق از تماس به عموما سرد تماس .شوند می تشویق فروشنده خدمات و
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شکست بزرگ بخورم و در آخر عاشق این کار شدم. در واقع به نوعی به آن معتاد شده بودم، چون 

 دانستم که همین عامل مسبب موفقیت من بوده است.می

طور تر شکست بخورید. اینتری را طی کند، باید بیشی بزرگتان زاویهاگر دوست دارید آونگ

ی اول رشد پی بردن به این نکته است که ناکامی و شکست بد نیستند. به قضیه نگاه کنید: مرحله

 آیید. ی ترس بیرون میدر واقع با این کار از زیر سایه

تر فروشندگان و کارآفرینان خوب سطح دوم پذیرش شکست است به عنوان بخشی از فرآیند. بیش

 ها دوستش ندارند، اما به عنوان بخشی از فرآیند قبولش دارند.تند. آنطور هساین

ترین فرد این اتاق همان کسی است که بیش از همه موفق»

 «شکست خورده است. بروید شکست بخورید.

ناپذیر باشید و بالاتر از هر کس دیگری بروید؟ خواهید توقفخواهید عالی باشید؟ اگر میاما اگر می

ی سه شوید. این زمانی است که دیگر شکست را خوب یا بخشی از فرآیند مرحلهباید وارد 

گیرید گردید، وقتی پیدایش کردید جشن میشوید، به دنبالش میدانید، بلکه واقعاً عاشق آن مینمی

خواهد. در این مرحله است که تمام اصطکاک تر میتان بیششوید و همیشه دلو به آن معتاد می

ی موفقیت، ثروت و شادی را لمس که مرتب لبهای ندارد جز اینرود و آونگ شما چارهاز بین می

 کند.
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، از امتا همین امروز، اگر در انتهای هفته یا ماه معلوم شود که شکستی درست و حسابی نخورده

رسم؟ شکست خواهد. چطور به آن میتر میشوم. چرا؟ چون دلم موفقیت بیشخودم ناامید می

 تر.بیش

 های بزرگ است.به یاد داشته باشید: کلید موفقیت، خوردن شکست

 بروید شکست بخورید!

 هیجانی وحشتناک!

اش، بلکه از آن نوعی که در شهر آیا اولین ترن هوایی خود را به یاد دارید؟ نه از نوع کارآفرینانه

 پراند؟تان میشوید و رنگ از صورتبازی سوارش می

سی هر ک –کنم سوار ترن شوم افتخار واقعی برایم این نبود که جرأت می وقتی بچه بودم، مدال

بلکه این بود که بتوانم دستانم را در هوا نگه دارم. یعنی به هیچ چیزی  –تواند این کار را بکند می

 محکم نچسبم.

ریسک یعنی بدون قطعیت عمل کردن. این ترسناک است. اما این همان چیزی است که »

 «کند!انگیز میکارآفرینی را هیجانترن هوایی 

ی محافظ خیلی سخت بود. وقتی سرمای آن میله را در برای بار اول، جدا کردن دستم از روی میله

ی ایمنی محافظ که به کمربند ایمنی یا میلهاین زای نداشتید جکردید، چارهتان حس نمیدست
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شوید... اما اگر جرأت کنید این کار جدا میاعتماد کنید. و لحظاتی هست که واقعاً از روی صندلی 

 افتد. را بکنید و میله را رها کنید، دو اتفاق جالب می

های ایمنی اید که سیستماید، یعنی باور کردهگیرید اعتماد کنید. اگر به میله نچسبیدهاولاً یاد می

عنی آن مهاری که تان نگه دارد. یتواند شما را سر جایکنند. یعنی کمربند میترن کار می

که  ایددارد. به عبارت دیگر، شما باور کردهگیرد، شما را روی صندلی نگه میتان را میهایشانه

 ها شما را حفظ خواهند کرد.این سیستم

ا در تان راید که وقتی دستاناید. شما پی بردهتان را درک کردهثانیاً، شما ارزش مواجهه با ترس

وقتی این ریسک را دهد. تر حال میبرید. سواری بیشتر لذت میترن بیشدارید، از هوا نگه می

ها در هوا روش جالبی است برای نگه داشتن دست گیرید.تری میی بیشکنید، در عوض نتیجهمی

 کند.این کار سواری را بهتر میتبدیل ترس به یک چیز مثبت. 

تر ریسک کنید، طور هستند. بیشها همینریسکتان نیز در دنیای واقعی، در کسب و کار واقعی

اش این است که سود خواهید تان روبرو شوید و نتیجههایتر جواب خواهید گرفت. با ترسبیش

 کرد. 

 تان روبرو شوید؟تان را در هوا نگه دارید؟ با ترسآیا حاضرید دستان
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ک ندن در تاریکی. بدون شریسک بنا به تعریف انجام کاری بدون احساس قطعیت است. یعنی را

د ترن شوکند و باعث میانگیزتر میتر است. اما همین است که سواری را هیجاناین کار ترسناک

 هوایی عالی باشد!
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 9فصل 

 لبخند زدن به دوربین
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 راه را گم نکنید

مدال طلای المپیک که هشت بار هم گرند اسلم را برده است، یکی از ی اسی برندهغآندره آ

ای را شروع کرد تا هاست. از هشت سالگی که ورزش حرفهبازان تمام دورانترین تنیسبزرگ

، کرد. او فقط یک ورزشکار نیستفرمایی میموفق خود، بر این ورزش حکمای فوقپایان مسیر حرفه

ی کنید، بندهست. اگر تبلیغات تمام طول عمر ورزشکاران دنیا ردهبلکه یک سلبریتی واقعی هم 

 دهد. ی چهارم دنیا را به خود اختصاص میاسی ردهغآ

که نفر ساعت بعد از این 30توانست خوشحال باشد. او رغم این همه موفقیت، آندره نمیاما علی

من نفر اول تنیس دنیا  چه مرگمه؟»رسید: پاول دنیا شد، غرق در استرس و سرگشتگی از خود 

 «کنم.هستم، اما احساس پوچی می

اش بندی جهانیکرد؛ دچار دردسر شده بود. ردهاو بیش از حد احساس پوچی می 9111در سال 

ش اسقوط کرد. از او آزمایش مواد مخدر گرفتند و تست شیشه 909کاهش یافت و در نهایت به نفر 

یش نمانده ای باسی موفق سایهغا فرا گرفته بود. از آن آمثبت شد. احساس افسردگی و بدبختی او ر

 بود.

چه مشکلی پیش آمده بود؟ این اتفاق چطور افتاده بود؟ چطور ممکن است کسی ثروتمند، معروف 

 و نفر اول دنیا باشد، اما احساس پوچی کند؟
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 شویم:یتکب متر ما مراسی به جرمی اعتراف کرد که بیشغوقتی این سؤال را از خودش پرسیدند، آ

 او هدفش را اشتباه انتخاب کرده بود.

 «استند.خوخواستم نفر اول باشم. این چیزی بود که بقیه برای من میمن هرگز واقعاً نمی»او گفت: 

برای  ایاش زمانی بود که مدرسهخواست. تولد دوبارهاسی چیزی را پیدا کرد که دلش میغسپس آ

ودکی خود نیز به نوعی معلول بود و هرگز احساس ایمنی کودکان معلول تأسیس کرد. او در ک

ها بتوانند از امنیت آن لذت ببرند، جایی که خواست جایی ایجاد کند که بچهنکرده بود. او می

 های خود را شکوفا کنند.ها در آن قابلیتبچه

د برای بو حالا موفقیت او در میدان تنیس معنای جدیدی به خود گرفته بود. این موفقیت ابزاری

ها دلار برای این هدفی که واقعاً به آن راهی برای جمع کردن میلیون –تأمین مالی این مأموریت 

 «بالاخره شهرت من هم برای خود هدفی پیدا کرد.»نویسد: اعتقاد داشت. او در حسب حالش می

ت ین بازیکنی استرچنان رکورددار مسناسی دوباره مرد اول تنیس جهان بود. او همغدو سال بعد، آ

 که نفر اول جهان شده است.

وجود  -ترین بخش مسیر ترین و ترسناکمعمولاً در سریع –هوایی شهر بازی  ی مهمی در ترنلحظه

 شود. دارد که در آن لحظه عکسی از شما گرفته می
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ها اشاره آنها را ببینند، به اند تا این عکسبینید مردم جمع شدهآیید، میوقتی از ترن پایین می

 ی ترن است، نظرترین لحظهای که ترسناکی افراد در لحظهکنند، بخندند و در مورد حالت چهره

 بدهند.

و  –های زیادی در مورد سوار شدن ترن این لحظات خود نوعی دانشگاه هستند. این لحظات حرف

ها گویند. هر حالت چهره و ژست بدنی را که تصور کنید، در آن عکسبه ما می –سواران آن 

ی ایمنی قایم شود تا لبخند کند در زیر میلهخواهید دید، از وحشت خالص مردی که سعی می

 ی زنی که با آن موهای پخش و پریشان تا به حال چنین سرعتی را تجربه نکرده است.مسرورانه

تان ای آموزشی ترن هوایی، دوست دارم چند باید و نباید ترن کارآفرینی را برایدر انتهای این راهنم

طه ی صعود به بالاترین نقچه در لحظه –ذکر کنم. دوست دارم ببینم که هر وقت دوربین فلش زد 

 خندید.شما دارید می –آور ی سقوط مرگباشد و چه در لحظه

 آمیزباید و نبایدهای یک سواری موفقیت

 خواهیدد... چیزی را بخواهید که خودتان نمینبای

اند دو ایم، تنها سه نفر توانستهی موفقیت منتشر کردهای که از مجلهنسخه 13طی این شش سال و 

 هاست.بار روی جلد مجله بروند. این شخص یکی از آن

 چرا؟ چون من او را دوست دارم.
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 من ریچارد برانسون را دوست دارم.

 ها دوست داشتم ریچارد برانسون باشم.دهید رازی را به شما بگویم: سالدر واقع، اجازه 

تیپ باشد خواهد یک میلیاردر ماجراجوی خوشمنظورم این است که چرا نه؟ چه کسی دلش نمی

گذرانی ی شور و شوقش ظاهراً تمام نشدنی است؟ این یارو معدن جذابیت و خوشکه ذخیره

 ی شخصی دارد. خوب نیست؟خودش جزیره است... و میلیاردری است که برای

 خواستم ریچار برانسون باشم. بله، ریچار الگوی موفقیت من بود. من می

 طور بود.یعنی، تا زمانی که با او آشنا شدم این

که با او آشنا شدم، اشتباه نکنید، هنوز هم او را دوست دارم. او واقعاً باحال است. اما بعد از این

 چقدر با هم تفاوت داریم.فهمیدم که ما 

رسیدم که اگر مانند او زندگی کنم، تر به این نتیجه میتر او را بررسی کردم، بیشهر چه بیش

شرکت. سردردهای ناشی از مدیریت  011چقدر بدبخت خواهم بود. استرس و پیچیدگی داشتن 

زناپذیر و مداوم! متوجه های گریهای دادگاه! پروندهکارمند و پرونده 51111مستقیم و غیرمستقیم 

 دهد.شدم که هر چند او این کارها را دوست دارد، اما ریچار برانسون بودن برای من جواب نمی

شان بشقاب را بچرخاند و برایش هم مهم نیست اگر چندتای 011زمان برانسون دوست دارد هم

 بیفتند.
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 من دوست ندارم بشقاب بشکانم. 

 امام، عالی باشم. متوجه شدهشان کردهندگی که دقیق انتخابی زمن دوست دارم در چند حوزه

دهم، این است معنای شان میتری که عالی انجامطور زندگی کنم. چیزهای کمکه دوست دارم این

 کند.خوشبختی برای من. اما سِر ریچارد برانسون در محیط کاملاً متفاوتی پیشرفت می

ا دانم، امبخش و جالب میی او را الهامالعادههای فوقفلسفه ها والبته من هنوز هم بسیاری از روش

این  –تر از هر راهبرد پیشرفت و یا تکنیک نوآوری بزرگ –ترین درسی که او به من داد بزرگ

 بود:

 «خواهید، نخواهید.چیزی را که خودتان نمی»

 کلماتی ساده با معنایی ژرف. 

 توان در دام آرزوهای کس دیگریام بیفتید. به راحتی میتوانید در این دباور کنید به راحتی می

 گیر افتاد و یا فریب اهداف افراد دیگر را خورد. 

 این کار را نکنید.

مسیر خودتان را دنبال کنید، نه مسیر فلانی را. به مغز خودتان و قلب خودتان گوش فرا دهید، نه »

 «شار اجتماعی دید شما را تار کند.به آرزوهای دیگران. اجازه ندهید که ترس، حسادت یا ف
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دانید چه چیزی خواهید. خوب میخواهید و چه چیزی را نمیدانید چه چیزی را میشما خوب می

کند. از شهود خودتان استفاده کنید، کشش درونی تان نمیکند و چه چیزی راضیتان میراضی

 کنید.نظر های بیرونی صرفخودتان را دنبال کنید و از مزاحمت

ی به اسغتواند باعث شود روزی مانند آندره آدنبال کردن الگوی شخص دیگری برای موفقیت می

 اید.خود بیایید و ببینید که چیزی را به اشتباه و برای دلایل نادرست دنبال کرده

 خواهید، نخواهید.چیزی را که خودتان نمی

 نه ترن کس دیگری. –بالاخره این ترن شماست 

 راه را گم کنیدنباید... 

« مربی»کسی بود که پدرم در تمام عمرش او را  Cal State East Bayمربی فوتبال پدرم در تیم 

فرزند بزرگ شده بود. او  1ای با کرد. مربی در شهر کوچکی در آرکانزاس در خانوادهصدا می

 خود را از فقر نجات داد و آن زمان برای من الگوی یک مرد خودساخته بود.

از مربیگری فوتبال، او وارد کسب و کار املاک شد و به همین دلیل بود که پدرم هم وارد  بعد

ی خود به همین دلیل وارد این کسب و کار شدم(. او کسب و کار را املاک شد )و من هم به نوبه

. اش هم گویای همه چیز بوددانست و وضعیت مالیی بوکس بخور تا خورده نشوی مینوعی مسابقه

 آوری برای خود جمع کرد. ی به مرور زمان صدها واحد املاک را صاحب شد و ثروت سرساممرب
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روزی برای دیدن پدرم به شهر خودمان رفته بودم که پدرم از من خواست همراهش برای صرف 

کرد. مربی سال داشت و با سرطان دست و پنجه نرم می 11ناهار به نزد مربی بروم؛ مربی اکنون 

توانست حرف بزند. بیش از یک توانست دستش را از روی بالش بلند کند، اما هنوز میمیبه زور 

های کردیم و موفقیتهای قدیمی را تعریف میساعت خندیدیم و یاد ایام گذشته کردیم؛ داستان

 مختلف او را در زندگی یادآوری کردیم.

رمق بی رفتم که صدایر پدرم میوقتی بلند شدیم برویم و با او خداحافظی کردیم، داشتم پشت س

 «دارن! دارن!»مربی را شنیدم: 

به سرعت پیشش برگشتم، بدترین اتفاقات از ذهنم گذشت. دستم را روی ریل تختش گذاشتم و 

 به طرفش خم شدم. 

 «چی شده مربی؟»پرسیدم: 

ی از رودستش را بلند کرد و محکم من را گرفت و خودش را بالا کشید و سرش را برای بار اول 

راه را گم »بالش جدا کرد و چشم در چشم من دوخت. با آن نگاه نافذ به من نگاه کرد و گفت: 

 «نکن.

 راه را گم نکن؟

 متوجه نشدم. کدام راه را گم کرده بودم؟ 
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 «چه لازم داشتم مردم بود. روابط.من خانه داشتم. خیلی هم داشتم. اما آن»ادامه داد: 

 آهی کشید.

 «کردم. قلب.گذاری میگذاری کردم. پول! اما باید قلبم را سرمایهرا سرمایهمن پولم »گفت: 

من راه را اشتباه رفتم »اش حلقه زد: آه دیگری کشید و این بار دیدم که اشک در چشمان آبی

 «دارن. بازی اشتباهی را انتخاب کردم.

، کردآخرش را سپری می در آن لحظه، آن مربی سابق فوتبال، آن غول املاک، آن مردی که روزهای

وم معل –دستم را ول کرد. سرش را دوباره روی بالش گذاشت، زل زد به سقف و بار دیگر گفت 

 نیست به خودش یا به من:

 «راه را گم نکن.»

 «کنم.کنم، مربی. ممنونم. گم نمیگم نمی»آب دهانم را قورت دادم. 

کنم. اکنون بر هایش را فراموش نمیرفاین آخرین باری بود که من مربی را دیدم. اما هرگز ح

 دهم.ها را به شما میکنم. و حالا با احترام آنها زندگی میاساس همین حرف

 راه را گم نکنید.
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راه را گم نکنید. روزتان را در جستجوی چیزهایی صرف کنید که دوست دارید هنگام به خاک »

 «در موردتان بگویند. سپردن

 تر بهتر است؟آیا بزرگ

ر باشید، تتر و بیشکه دنبال بیشقبل از اینکنند، شان همه را ترک میتر مردم در راه آرزویبیش

 ند؟کتر بودن، اوضاع را بهتر میای بایستید و از خود این سؤال مهم را بپرسید: آیا بزرگلحظه

ید، توصیه داین سؤالی جدی و بسیار مهم است که باید به آن فکر کنید. اگر سریع پاسخ مثبت دا

ی کافی فکر کنید تا مطمئن شوید. به خود یادآوری کنید که چه چیزی از همه کنم به اندازهمی

تر است. آیا آزادی است؟ عشق؟ خوشبختی؟ سلامتی؟ ارتباط؟ گذراندن وقت تان مهمبرای

 تری با فرزندان، همسر و دوستان؟بیش

گذارد؟ تان را در اختیارتان میتری از خواستهشتر بودن، میزان بیحالا از خود بپرسید: آیا بزرگ

 اگر پاسخ مثبت بود، همه چیزتان را صرف آن کنید.

خواهید، باید تر میاما اگر این کار سبب شود شما چیزهایی را از دست دهید که از همه بیش

 محتاطانه عمل کنید.

یی برساند و برای رشد، های بالاتواند ترن شما را به سرعتبلندپروازی چیز عجیبی است. می

ارج تواند شما را از ریل خچنین میتان به بلندپروازی نیاز دارید. اما همهایپایداری و تحقق قابلیت
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گوید هر شئ براقی را دنبال کنید، هر فرصتی را پیگیری کنید و همیشه کند. بلندپروازی به شما می

دن تر بوا از مسیر زندگی خارج کند. بزرگتواند شما رتر شدن باشید. اما میبه دنبال بزرگ

تر باشد، زیرا مقتضیات این آرزوی تر با خانواده و یا آزادی کمتواند به معنای گذراندن وقت کممی

 تواند شما را به اسارت خود در بیاورد. بزرگ می

اهی که گ امی تاریکی داریم. من در اثر تجربه آموختهگویم من بلندپروازی گذشتهواهمه میبی

بیند خیلی دیر شده آید و میشود که ناگهان به خود میقدر عاشق مقصد و هدفش میانسان آن

 است، سفر تمام شد و مقصد مورد نظر ارزشش را نداشت. 

 از آخر شروع کنید

را پیدا کنیم تا آن را گم نکنیم؟ چطور مطمئن شویم که بلندپروازی، کنترل زندگی را « راه»چطور 

گذارد؟ پاسخ؟ از آخر شروع کنید و به عقب آورد و شما را بدون زندگی نمیشما در نمیاز دست 

 برگردید. 

ید، نوشید و وقتی روزنامه را باز کردشوید، فنجانی قهوه میتصور کنید فردا صبح از خواب بیدار می

دان ای شیمیبر 9111بینید. این دقیقاً همان اتفاقی بود که در سال آگهی ترحیم خودتان را می

 سوئدی آلفرد نوبل افتاد. 

بود  ی فرانسوی به اشتباه فکر کردهلودویگ نوبل برادر آلفرد نوبل فوت کرده بود، اما یک روزنامه

 ی ترحیم آلفرد را چاپ کرده بودند. آلفرد فوت کرده است. بنابراین اعلامیه
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دستاوردها، در آگهی ترحیم از او به آلفرد تولیدکننده سلاح و مخترع دینامیت بود. به خاطر این 

یاد شده بود و او را مسئول خرابی گسترده و مرگ صدها هزار انسان دانسته « تاجر مرگ»عنوان 

 بودند.

خواند، از میراثی که روزی واقعاً از طور که آلفرد بیچاره داشت آگهی ترحیم خودش را میهمان

همان لحظه سوگند یاد کرد که این میراث را عوض  جا و درماند، تعجب کرد. او همانوی به جا می

های معروف نوبل کرد. تا اش تمام ثروت عظیم خود را وقف جایزهنامهخواهد کرد و در وصیت

های ادبیات، پزشکی، علم، اقتصاد، ای است که در زمینهترین جایزهی نوبل بزرگهمین امروز جایزه

 توان گرفت.شیمی و صلح می

شیدن به میراثی که قرار بود از وی بر جا بماند، هم کارهای حاضرش را تغییر داد و هم نوبل با اندی

 اش را.میراث آینده

توانید همین کار را بکنید. در واقع برای گم او عملاً آگهی ترحیم خود را از نو نوشت و شما هم می

تان مرید آگهی ترحینکردن مسیر باید همین کار را بکنید. همین الان مشخص کنید که دوست دا

 چگونه باشد.

 سپس از همین امروز مطابق آن زندگی کنید.
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تر تر و درخشانتان را بزرگتر بودن تنها در صورتی بهتر است که لبخند روی صورتبزرگ»

کند و سفرتان را مملو از شادی کند. امروز را آن طوری زندگی کنید که دوست دارید در آخر از 

 «شما یاد کنند.

 مربی را به یاد داشته باشید. راه را گم نکنید. حرف

 

 باید... کار درست را انجام دهید

انگیزتر کردن تر و هیجانهای جدیدی برای سریعدانم چقدر سخت است که وقتی مدام راهمی

تان را درست نگه دارید. وقتی هوای گرم بلندپروازی وارد هایکنید، اولویتتان پیدا میترن

 توانید راه را گم کنید.شود، به راحتی مین میتاهایشُش

به  شوم که ممکن است ترن من راهایی روبرو میکند و با انتخابوقتی بلندپروازی بر من غلبه می 

 کنم.اش فکر میترین تصمیم زندگیای خطرناک ببرند، به پدرم و سختمنطقه

م اصرار داشت که از من نگهداری کند وقتی هجده ماهه بودم، پدر و مادرم از هم جدا شدند. پدر

از این هم نادرتر بود. مادرم که  9111چیزی که امروزه رواج چندانی ندارد و آن روزها در دهه  –

 از اول هم دوست نداشت مادر شود، با خوشحالی من را تحویل پدرم داد.
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 کار کند. چهپدرم بیست و سه ساله بود و هیچ تصوری از این نداشت که با یک نوزاد باید 

مادربزرگم )مادر پدرم( که قضیه را فهمید، اصرار داشت که پدرم من را برایش بفرستد تا خودش 

از من مراقبت کند. او قبول نکرد. مادربزرگم تسلیم نشد و یک روز بعد از ظهر )برای بار اول( سوار 

 ی ما پیدایش شد تا من را با خود ببرد.هواپیما شد و جلوی خانه

کرد. پدرم بار دیگر قبول نکرد. این مقاومت کار کمی نبود، چون مادربزرگ بر دنیای او حکومت می

 شد. همیشه. کرد، او همیشه تسلیم میوقتی مادربزرگ اصرار می

 اما این بار نه. این بار متفاوت بود.

است، ا از او خوحاضر است هر کاری برایم بکند. وقتی مادربزرگم دلیل این کار رپدرم به او گفت 

 «چون این کار درستی است.»او به سادگی جواب داد: 

جا مربی تیم فوتبال دانشگاه هاوایی بود. کمی بعد از آن به هاوایی نقل مکان کردیم؛ پدرم در آن

زندگی آن روزها برای پدرم خوب بود. او شغل خوبی داشت. اما یک سال بعد، مادرش فوت کرد 

با مرگ او کنار بیاید. وقتی حال پدربزرگم وخیم شد، پدرم بار دیگر کار توانست و پدربزرگم نمی

و دوباره به شهر  –اش را شغل مورد علاقه –درست را انجام داد. او شغل مربیگری را ترک کرد 

 اش رفت تا با پدربزرگ زندگی کند.پدری
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انید که دشت. حتماً میگحالا که دوباره نقل مکان کرده بودیم، پدرم باید دنبال شغل دیگری می

یجه نتپیدا کردن شغل برای یک مربی چقدر سخت است. چند ماه جستجوی شغل در آن شهر بی

 شد.شد و اوضاع وخیم میمان تمام میبود. داشت پول

 شغل سرمربیگری در کالج المپیک واشینگتون را پیدا کرد. ،در آخر

توانست اوج مسیر مربیگری پدرم باشد و او سرمربیگری. این شغل رؤیایی پدرم بود. این شغل می

 اش را بچشد. سه نفر متقاضی این شغلتوانست مزهقدر به این شغل نزدیک بود که تقریباً میآن

 ی این شغل بود، اما تمام تلاشش را کرد.تر شایستهها کمبودند و گرچه پدرم از هردوی آن

گ مان زنرم که آن روز بعد از ظهر وقتی تلفن خانهروز جمعه نتایج را اعلام کردند. خوب به یاد دا

که جواب دهد، چطور به تلفن خیره شده بود. رئیس کالج زنگ زده بود و خورد، پدرم قبل از این

ها با شور و شوق فراوان اعلام کردند که نفر کارمند خود را در اتاق جمع کرده بود. آن 39تمام 

 پدرم سرمربی کالج المپیک است. اند و حالااین شغل را به پدرم داده

بود  لازم –ها تماس خواهد گرفت پدرم لبخند ملیحی زد و با صدایی سنجیده پاسخ داد که با آن

مانیم اول با پدرش حرف بزند. رئیس که یکّه خورده بود، قبول کرد و گفت همه با هم در اتاق می

 تا شما تماس بگیرید. 

ترین شخصی که تا آن زمان دیده بودم، از شده بود. منظمآن زمان وضع پدربزرگم خیلی بدتر 

اندوه مرگ همسرش داغان شده بود. او طی همان چند ماه چند ده سال پیر شده بود. پوستش 
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باس کشید. با لنوشید و آه میهایش گود رفته بود؛ تمام روز را ویسکی میخاکستری بود، چشم

رفت. وقتی پدرم پدرش را در جریان فرصت سر کار میها خوابید و روز بعد هم با همان لباسمی

ر کاری فهمم. همی»آمده در واشینگتون گذاشت، پدربزرگ سرش را برگرداند و گفت: شغلی پیش

 دانست باید چه کار کند.لحن صدایش او را لو داد و پدرم می« خواهد بکن پسرم.دلت می

 و پیشنهاد کردند، پدرم تلفن را برداشت و به رئیساش را به اکه شغل رؤیاییپنج دقیقه بعد از این

 «جا بمانم و از پدرم مراقبت کنم.باید پیشنهادتان را رد کنم. من مجبورم این»زنگ زد. گفت: 

 تلفن را قطع کرد و دیگر به آن نگاه نکرد. 

ن د. ایداچیزی که در مورد پدرم خیلی برایم مهم است، این بود که همیشه کار درست را انجام می

کار آسانی نیست. گاهی انتخاب درست واقعاً سخت است. شاید کار درست به معنای انجام کاری 

آورد. گاهی مانند پدرم، کار تان هزینه به بار میخواهد برایتان میکه دلباشد که بیش از آن

 درست یعنی پایان همه چیز. پایان یک رؤیا. پایان یک ترن. 

ی رؤیاها، وقت –گیرید های خیلی سخت قرار میمیشه وقتی در برابر انتخاباما هر چه پیش بیاید، ه

تان کار دیگری را به شما خواهد کاری انجام دهید، اما وجدانتان از شما میها و غریزهبلندپروازی

به پدرم فکر کنید و به یاد داشته باشید تنها راهی که لبخندتان تا آخر بر لب خواهد  –گوید می

 این است که کار درست را انجام دهید. ماند، 
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 تان اعتماد کنیدباید... به قلب

اش های رؤیایی و پُردرآمد وال ستریت شاغل بود. زندگیروزگاری مردی بود که در یکی از شغل

 بردند. پُر از قدرت و سرعت بود و دیگران به او رشک می

شغل خیلی خوب داشت و دست برداشتن ای برای کسب و کار به ذهنش رسید. او یک روزی ایده

 اش را نداشت.از آن ریسک بود. بدون شک کسب و کار جدید درآمد شغل کنونی

رفت. چیزی در این ایده وجود داشت که او اما مشکلی وجود داشت: این ایده از سرش بیرون نمی

 کرد باید امتحانش کند.احساس می –را مسحور کرده بود 

تاپ خود را با رئیس شرکتش در میان گذاشت. رئیسش که به احتمال زیاد ی استاراین مرد ایده

دوست نداشت این عضو مفید را از دست بدهد، از او خواست همراهش بیاید تا در سنترال پارک 

 نیویورک قدم بزنند. 

دیدند، رئیسش هر کاری ها مانندش را میترین نیویورکیدو ساعت قدم زدن آرام که تنها موفق

اش دست بردارد. او توضیح داد که اگر از شغل خودش توانست کرد تا او را قانع کند از ایدهیکه م

ی آن سال را از دست خواهد داد، شهرتش به خطر خواهد افتاد و دست بردارد، پاداش سالانه

 طور. ثروتش هم همین
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باه ترین اشتزرگاستدلال آخر رئیس از آن نوعی بود که هر انسان باهوشی را از مرتکب شدن ب

ست، اما ا« ی خوبیایده»ی کتابفروشی آنلاین کرد. او گفت که گرچه ایدهاش منصرف میزندگی

 بهتر است کسی آن را انجام دهد که شغل دیگری ندارد.

 «ساعت فکر کن. 09که تصمیم نهایی را بگیری، جِف، لطفاً قبل از این»او گفت: 

 پس جِف رفت تا به آن فکر کند.

اش دهکه ایاز خود پرسید که آیا در سن هشتاد سالگی، از چیزی پشیمان خواهد شد؟ نه. او از ایناو 

شد. از خودش پرسید اگر شکست بخورد، پشیمان خواهد شد؟ را امتحان کرده بود، پشیمان نمی

 شد.نه. از شکست خوردن هم پشیمان نمی

شد، امتحان نکردن این ایده بود. بعدها  در واقع تنها چیزی که مطمئن بود از آن پشیمان خواهد

 «العاده آسان شد.گیری برایم فوقطور به قضیه نگاه کردم، تصمیموقتی این»گفت: 

های رئیس خود چشم پوشید، آن شغل خوب ها و خواهشاز نصیحت 01طور بود که جِف بیزوساین

آمیزی این تلاش ریسک –را در وال استریت ترک کرد و کتابفروشی آنلاین خود را تأسیس کرد 

 شناسیم. که امروزه به عنوان آمازون آن را می

                                                            
40 Jeff Bezos 
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کرد، اگر شجاعت نداشت، اگر به خودش ایمان نداشت و اگر بیزوس به حرف رئیسش گوش می

 شد، امروز دنیای ما چگونه جایی بود؟ ی کارآفرینی نمیوارد حوزه

کنارتان گوش دهید، اگر شجاعت نداشته طور به قضیه نگاه کنید که اگر شما به حرف افراد این

باشید، اگر به خود ایمان نداشته باشید و سوار ترن کارآفرینی نشوید، دنیا چطور جوایی خواهد 

 بود؟

 بدون پشیمانی.

 اش را به حداقلگیری کند که پشیمانیقدر عاقل بود که در چارچوبی تصمیمجف بیزوس آن

 زی است که به آن فکر خواهیم کرد.برساند، زیرا در آخر عمر این تنها چی

که وضعیت اقتصادی،  استاد دانشگاه کورنل با بیش از هزار آمریکایی سالخورده 09کارل پیلمر

تحصیلات و مشاغل گوناگونی داشتند مصاحبه کرد و از آنان خواست ارزشمندترین درسی را که 

آموخته بودند، به اشتراک بگذارند. جالب است که تمرکز آنان روی کارهایی نبود که کرده بودند، 

ایی بود که نکرده بودند. در میان این هزار نفری که در اواخر عمر خود به سر بلکه روی کاره

 خورد، پشیمانی بود.شان به چشم میهایبردند، مضمونی که همواره در توصیهمی

                                                            
41 Karl Pillemer 
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توانستی برگردی و به جای هر کسی اگر می»از مردی که هشتاد و چند سال داشت پرسیدند: 

 «کردی؟زندگی کنی، چه کسی را انتخاب می

 پاسخ او:

 «توانستم باشم، اما هرگز نشدم.خواست به جای مردی زندگی کنم که میدلم می»

 .«"توانستید باشیدمی"همین حالا به آن مردی تبدیل شوید که »

توانستید می»خب منتظر هشتاد سالگی و پشیمانی نباشید. همین حالا به آن مردی تبدیل شوید که 

 «باشید.

 تان بمانیدباید... پای عزم

اگر تا حالا پیش نیامده، قطعاً در آینده برای شما هم زمانی خواهد آمد که با دیگران در مورد 

 واهید زد.حرف خ  -و بالا رفتن از این کوه جدیدتان  –تان نسبت به ترن هوایی کارآفرینی اشتیاق

د گفت. آرزوها، شور و شوق تان را خواهیهای کسب و کاریها ایدهشما با شور و شوق فراوان به آن

 ها خواهید گفت. تر به آنتر و روشنای بزرگو امیدتان رابه آینده
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تان به شما گوش فرا خواهند داد. برای –شان داریددوستان، خانواده و افرادی که دوست –این افراد 

گفتگو  با جلو رفتن ی تأیید نثارتان خواهند کرد. اماای به نشانهگاه بلهسر تکان داده و گاه و بی

 کنند.قراری میممکن است متوجه شوید که در صندلی خود بی

ا تونی از کوه بالا بری! چی بچی؟ دیوانه شدی؟ تو نمی»تان تمام شود تا بگویند: منتظرند حرف

 «خودت فکر کردی؟

ببین، »فت: د گشان توضیح دهید که چرا نیاز دارید از کوه بالا بروید، خواهنکنید برایوقتی سعی می

برام مهمی. اما این خیلی خطرناکه. نباید این کار رو بکنی. باید به شغلت بچسبی. خیلی 

ها رو ول کن برای یکی شانسی که توی این وضعیت اقتصادی، همین شغل رو هم داری. کوهخوش

 «دیگه.

 بالاخره –ن است ای با خود فکر کنید که حق با آناها شما را خواهد گَزید. شاید لحظهاین حرف

 شناسند.ها هستند که بهتر از هر کسی شما را میهمین

این کوه من است و من تا خود "تان نگاه کنید: طور به هدفاین»

تان دست تکان خواهم بینید برایقله بالا خواهم رفت! یا از قله می

 «"داد و یا در حین صعود خواهم مُرد. برگشتنی نیستم!
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 در آن لحظه شما چشم در چشم آنان دوخته و با اطمینان کامل خواهید گفت: 

 نه. این کوه من است و من تا خود قله بالا خواهم رفت.!

کنید. سپس شان را در گوش دارید، صعود از کوه را شروع میکه هنوز طنین انتقادهایدر حالی

ها خواهند گفت: نظر خواهند داد. آن –سایر دوستان، دیگر اعضای خانواده و دیگران  –دیگران 

تام بینیه. بعضی از دوسپیش ام که این کوه زمین ناجوری داره و هواش هم غیرقابلدونی. شنیدهمی»

شون قبلاً سعی کردن از این کوه بالا برن، اما سقوط کردن و بدجور زخمی شدن. کل خونواده

اشین دارن. خیلی بده. ببین برام مهمی. بهتره شونو از دست دادن. حالا فقط یه مبدبخت شد. خونه

 «به فکر خودت باشی و از کوه بیای پایین.

 در آن لحظه شما چشم در چشم آنان دوخته و با اطمینان کامل خواهید گفت: 

 نه. این کوه من است و من تا خود قله بالا خواهم رفت.!

اهند خو –شناسیدشان سختی می ظاهری و کسانی که به« دوستان» -در حین صعود، افراد دیگر 

کنی از این کوه بالا بری، نه؟ به نظر نمیاد زیاد هم بالا رفته باشی. واو. مدتیه داری سعی می»گفت: 

 «خواد اصلاً شروع نکرده بودی؟خوای ادامه بدی؟ دلت نمیچقدر می
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شان اید در چشمانتان خسته باشد، بتان درب و داغان و پاهایدر آن لحظه هر قدر هم که انگشتان

 تانبرای دبینیمی قله از یا! رفت خواهم بالا قله خود تا من و است من کوه این نگاه کنید و بگویید:

 !اما هرگز تسلیم نمی شوم. مُرد خواهم صعود حین در یا و داد خواهم تکان دست

ترین نه، ترسناکها بدترین بخش ماجرا نیست. اما این همه نظر؟ این همه بدبینی؟ سؤالات؟ این

پرسند. وقتی فقط چند هفته و شاید چند روز به قله ها دیگر سؤالی نمیاحساس وقتی است که آن

 شود.مانده است و ناگهان همه چیز به طرز عجیبی ساکت می

 اند. دیگر به شما توجهی ندارند.در آن لحظه دشمنان کوه سراغ کس دیگری رفته

 اید.شما خیلی بالا رفته

 تان و هوای مطبوع کوه. حالا، فقط خودتان هستید. شما، عزم

 و بالای کوه در اختیار شماست.

ان ، مهارت یا بازارشتان را نگه دارید. تسلیم نشوید. بسیاری از کارآفرینان نه به خاطر ایدهعزم

لیم سخورند که وقتی چیزی به قله نمانده است، تخورند، بلکه به این خاطر شکست میشکست می

 شوند. می

 تان را حفظ کنید.عزم

 ادامه دهید.
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، جا با شما هستمی باشکوه را دیدید، بدانید که من آنوقتی به بالای قله رسیدید و آن منظره

 دوربینی در دست، منتظرم تا لبخندتان را ثبت کنم.

 نباید... فراموش کنید که چرا

 کسب و کار شما را تغییر خواهد داد.

ی بلیط وار ترن کارآفرینی شوید و یکسان بمانید. کسی که با اضطراب جلوی دکهتوانید سنمی

 شود.ایستد، همان کسی نیست که در آخر از ترن پیاده میفروشی می

های تری پیدا خواهید کرد، مهارتتر. شما اعتماد به نفس بیششوید. منعطفتر میشما باهوش

دهید که شد که به آسانی کارهایی را انجام می جدیدی در خود خواهید ساخت. متوجه خواهید

 شان دهید.کردید حتی بتوانید انجاماصلاً فکر نمی

 بله کسب و کار شما را تغییر داده و بهتر خواهد کرد.

 اما فراموش نکنید که در حال حاضر که هستید.

 بودید. هفراموش نکنید که آن روزی که تصمیم گرفتید سوار ترن هوایی کارآفرینی شوید، ک

 کردید فراموش نکنید.رؤیاهایی که داشتید و هیجانی را که احساس می

 آن روزی را که سوار ترن شدید، فراموش نکنید.
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 تر از همه فراموش نکنید که چرا.مهم

 اید.چون اگر برای لبخند زدن تا پایان مسیر صبر کنید، فقط یک فرصت عکاسی را از دست نداده

 اید.کرده بلکه کل مسیر را گم

 رسیدن به آخر مسیر هدف نیست. موفق بودن هم هدف نیست.

 هدف لذت بردن از ترن است.

 هدف این است که به خاطر لذت سوار ترن شویم.

 باید... در پی مجد و بزرگی باشید

هدف این ماجرای بزرگ »جیم ران کسی بود که هدف واقعی زندگی را به من آموخت. او گفت: 

 های شماست. یعنی استفاده از تمام چیزهایی که بهو شکوفا کردن تمام قابلیت بشری، مفید بودن

 «توانید باشید.شما داده شده است برای تبدیل شدن به تمام آن چیزی که می

آوری را دارید و های سرساماید. شما توانایی کسب موفقیتشما هدایای بزرگی دریافت کرده

د که تان هستند. شما مسئولیت داریرادی کنید که در پیرامونتوانید کمک شایانی به زندگی افمی
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چنین ها را به کار برید و پرورش دهید. جیم همند استفاده کنید، آنهایی که به شما دادهاز قابلیت

 «شود.قابلیت شکوفا نشده منجر به رنج می»گفت: می

اید، تنها بخشی از پتانسیل هچه تاکنون به دست آورددانم این است که تمام آنچه خوب میآن

 واقعی شماست. 

 تان است.تر از توانایی حقیقینتایج کنونی شما بسیار پایین

 وقت آن است که بالا بروید.

 کند.تان را اعلام میاین کتاب را صدای شیپور در نظر بگیرید. شیپوری که آغاز ماجرای بزرگ

 اید.ایش ساخته شدهوقت آن است که به آن زندگی دست پیدا کنید که بر

جا مهم نیست که در گذشته چه اتفاقی رخ داده است و در حال حاضر در کجا قرار دارید. همان

 که هستید و همین حالا شروع کنید.

همین حالا تصمیم بگیرید که به سمت بزرگی و مجد گام بردارید و زندگی فرد قدرتمند، شجاع، 

 دتان هستید.باکی را داشته باشید که خوبرجسته و بی

کنید و هر روز به طور کامل در آن زندگی  آزادبزرگی از قبل در درون شماست. کافی است آن را 

 توانید. از همین الان.شما می کنید.
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 حسن ختام

ام برای کاری به شهر ما آمده بود و از من خواست که چند ماه قبل یکی از دوستان دوران کودکی

ت. خواسخواست احوالم را بپرسد، البته کمی هم مشاوره میمایک میبرای صبحانه همراه او باشم. 

ی موبایل خواست شغل قدیمی خود را در شرکت ترک کند و یک شرکت طراحی برنامهاو می

 ای در مورد این سفر جدید )و تا حدودیخواست بداند که آیا نظر، انتقاد یا توصیهتأسیس کند. می

 ترسناک( دارم. 

 اشای که تمام پنجره و منظرهام برویم؛ کافهی ساحلی مورد علاقهکه در کافهقرار گذاشتیم 

ردیم کها را نگاه میاقیانوس است. در حین بحث در مورد تسلط او بر دنیای فناوری، داشتیم موج

 رساندند. که خود را به ساحل می

ا ای کسب و کار خودم رهکتاب ی دفتر خانگیشدم، کتابخانهوقتی برای رسیدن مایک آماده می

دی ها چیزهای ارزشمنها دارم(. من همیشه در این کتاببررسی کردم )باور کنید، خیلی از این کتاب

اند تاجر ها به من کمک کردهجا. این کتابجا، نقل قولی در آنمرواریدی در این –ام پیدا کرده

 ام.ز دارند، لذت بردهها نیاها به کسانی که به آنشوم و همیشه از هدیه دادن آن

 ام، به مشکل برخوردم.اما آن روز جلوی کتابخانه

 ها مناسب مایک نبود. هیچ یک از این کتاب
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 کرد که مایک در آن قرار داشت. ها به آن چهارراهی اشاره نمیهیچ یک از این کتاب

 ام؟چه مشکلی هست؟ چه چیزی را نفهمیدهبا خود فکر کردن 

ها ها مناسب مایک باشد. دوباره انگشتم را از پشت یک یک کتاباز کتاببدون شک باید یکی 

 گذراندم تا مطمئن شوم که کتابی خود را از نگاهم مخفی نکرده است.

ها در مورد رهبری بود، اما به این واقعیت توجه نداشت که رهبری مدرن اساساً یکی از این کتاب

 دچار تحول شده است. 

ی شروع کار بود، اما اصلاً توجهی به این واقعیت نکرده بود که آیا شما از یکی در مورد راهبردها

 نظر احساسی به قدر کافی برای انجام این کار مستحکم هستید یا نه. 

مربوط  کردم کتابقدر قدیمی که احساس میهایی آنهای فروش بود؛ تکنیکیکی در مورد تکنیک

 اند.هاست و فقط جلد آن را عوض کرد 9111به سال 

یش دادند که بکدام به مایک آن سه چیزی را نمیها این بود که هیچترین مشکل این کتابواضح

ها های عاطفی که بدون شک با آنها نیاز داشت: اولاً هشدار در مورد فراز و نشیباز همه به آن

واهند های ضروری که تفاوت بین موفقیت و شکست را تعیین خمواجه خواهد شد. دوم، مهارت

 اش در انجام این کار. کرد. و آخر، ایمان راسخ به خودش و به توانایی
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یک از این  ها را بیرون آوردم و روی زمین پخش کردم. نه. نه. نه. نه. هیچتسلیم نشدم. کتاب

توانست چیزی را به دوستم مایک بگوید که واقعاً به دانستنش نیاز داشت. هیچ یک ها نمیکتاب

 اش آماده کند.ترین احساسات زندگیاو را به طور مناسب برای خشنتوانست نمی

نوشید و من هم آب انبه ام دیدار کردم. وقتی او داشت قهوه میصبح روز بعد با دوست قدیمی

 رین شدن.کارآف –که گفتگو به حرکت بزرگ مایک رسید نوشیدم، یاد ایام قدیم کردیم تا اینمی

هر چیزی را که لازم است بدانم به من بگو. به چه »ود، او حواسش جمع و عزمش جمع ب

 « هایی را بخرم؟هایی بروم، چه ویدیوهایی را تماشا کنم، چه کتابکنفرانس

ای مردد ماندم. واضح بود که با دستان خالی به این دیدار آمده لحظه« آره. در این مورد...»گفتم: 

 بودم.

که... چطوره برام تعریف کنی خودت از کجا شروع یا این»ام گفت: وقتی دید که معذب شده

 «کردی؟

 و من همین کار را کردم.

ده زکه چقدر خجالتاین –ی پدربزرگم به پا کردم برایش حرف زدم در مورد سیلی که در خانه

شدم، چقدر به سختی خودم را جمع کردم و فروش را ادامه دادم. در مورد آن خانمی برایش حرف 

کسب و کاری  –اندازش را برای شروع کسب و کار با من خرج کند ت تمام پسخواسزدم که می



291 
 

 است. ROYALMIND.IRکلیه حقوق این کتاب متعلق به بزرگترین شبکه انگیزشی و موفقیت ایران، 

که وقتی از من راهنمایی خواست، شرافتم باعث شد نه تنها و این –دانستم مناسب او نیست که می

او را پس بزنم، بلکه خودم هم از آن همه ثروتی که در آن کسب و کار نهفته بود، دست بردارم. 

ام را خریدم و تنها چیزی که پدرم به آن توجه ی رؤیاییرایش حرف زدم که خانهدر مورد زمانی ب

شد. برایش تعریف کردم که وقتی برای ی سقف دیده میی کوچک آبی بود که در گوشهکرد لکه

پیراهن  ام را رویآخرین بار مربی را دیدم، به من چه گفت و برایش تعریف کردم که وقتی بستنی

لا آوردم، چه حسی داشتم. در مورد آن همه مربی با او حرف زدم که به من کمک آستین کوتاه با

 کرده بودند، من را به جلو رانده بودند و در طول مسیر تشویقم کرده بودند. همه چیز را به او گفتم.

هایی برای مایک تعریف جا در میان جوش و خروش آرام اقیانوس نشسته بودیم و من داستانآن

ها را. نه فقط آن ه قبل از او برای کسی تعریف نکرده بودم. خوب، بد و واقعاً زشتکردم کمی

، بلکه تمام فراز و فرودهای «های راهبردی استارتاپتاکتیک»یا « های رهبریمهارت بهترین»

 های نابودکننده.واقعی زندگی، فرازهای عاطفی و نشیب

ی هم یادداشت برای خودش نوشت. اما بعد از داد و حتی چند تایخندید و سر تکان میمایک می

اش را هم زد و در آخر آن پرسشی را مدتی ساکت شد. او سرش را پایین انداخت و آرام قهوه

 کند:پرسید که ذهن هر کسی را که بخواهد کارآفرین شود، درگیر می

 «واقعاً به نظرت من از پسش بر میام؟»
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زمان مملو از ترس و چشمانی هم –برایم آشنا بود  اشبه دوستم مایک نگاه کردم. حالت چهره

 ند.دانستند باید بخندند یا جیغ بکشرفت، گویی نمیهای دهانش کمی بالا و پایین میامید، گوشه

ترین ترن هوایی عمرش ایستاده ترین و ترسناکی مردی را داشت که جلوی ورودی بزرگچهره

 ر شود یا نه.کرد که آیا باید سوابود و به این فکر می

 پس تنها چیزی را که باقی مانده بود به او گفتم:

 «من به تو ایمان دارم.»

که متوجه شویم، وقتی مایک نفس راحتی کشید، ی آن روز به ناهار رسیده بود و قبل از اینصبحانه

 زمان استراحت بعد از ظهر رسیده بود.

مفیده.  ها براشونشناسم که این دیدگاهکردم. چند نفر رو میپسر. کاش این گفتگو رو ضبط می»

تر از هر چیزی، اونا هم به کسی نیاز دارن که همون چیزی رو بهشون بگه که تو به من و مهم

 ی بزرگی در گلویش گیر کرده باشد.حرفش را قطع کرد، گویی لقمه« گفتی...

 و همان موقع بود که فهمیدم.

 ا بنویسم.همان موقع بود که فهمیدم باید این کتاب ر

 ی ما قلباً کارآفریندانم که همهدانم که داخل هر کسی یک کارآفرین بزرگ نهفته است. میمی

دانم که اداره چنین میاین در روح، قلب و رؤیاهای ما نهفته است. در خون ماست. اما هم –هستیم 
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رسند تها نفر حتی میقدر ترسناک که میلیونکردن یک کسب و کار چیز ترسناکی است. آن

کنند؟ سخت است. بدون کمک، آموزش و امتحانش کنند. و برای کسانی که این کار را می

 توانستم. ها نمیمن هم بدون این –اش را ندارند از مردم تواناییراهنمایی، بسیاری 

هر کارآفرینی نیاز دارد بداند که کسی هست که به او ایمان داشته باشد و من همیشه مدیون 

های خود امکان موفقیت من را فراهم کردند. تنها کسانی هستم که به من ایمان داشتند و با بینش

 که کل داستان را تعریف کنم و به شما نشاناین –راهی که برای ادای این دین بلدم همین است 

تان طبیعی هستند و شما از پسش بر خواهید آمد. به همین دلیل های پیش رویدهم که فراز و نشیب

 بود که این کتاب را نوشتم.

اگر یک چیز دیگر باشد که قبل از سوار شدن بر این ترن، به آن نیاز داشته باشید، این است که 

د توانید انجامش دهید. و باور کنیا میداند که شمکه کسی میبدانید کسی به شما ایمان دارد. این

 گویم:وقتی می

 من ایمان دارد.

 من، دارن هاردی، به شما ایمان دارم.

 توانید این کار را انجام دهید.شما می
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حتی اگر هرگز همدیگر را ندیده باشیم، حتی اگر هرگز فرصت نشود داستان زندگی شما را بشنوم، 

 اید، بدانید: از پسش بر خواهید آمد.هجای کتاب را خوانداگر شما تا این

و  کردیدهای دیگر، این را هم ول میآمدید. مانند بسیاری از کتابجا نمیطور نبود، تا ایناگر این

گذاشتید. اصلاً تصادفی نیست که شما اکنون این دیگر هرگز آن را برای مطالعه جلوی خود نمی

 اند.نوشته شدهخوانید. این کلمات برای شما کلمات را می

 تقدیر این بوده که شما سوار این ترن شوید.

 تان را ادا کنید.خواهم دینفقط از شما نیز می

 شناسید که به کمک نیاز داشته باشد؟حالا. همین امروز. چه کسی را می

شناسید ی کارآفرینی خود را پیدا کند؟ چه کسی را میشناسید که لازم است روحیهچه کسی را می

 هایش نیاز دارد؟به تقویت اعتماد به نفس و تقویت مهارتکه 

های این شناسید که لازم است این کتاب را بخواند تا بتواند از پس فراز و نشیبچه کسی را می

 العاده بر بیاید؟مسیر خارق

 به چه کسی ایمان دارید؟
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مند بوده است کاری را ی خودمان که همیشه آرزوشناسیم. کسی از خانوادهی ما کسانی را میهمه

 ترسد گامیبرای خودش شروع کند. دوستی که با کسب و کارش مشکل دارد. همکاری که می

 برای تحقق رؤیاهایش بردارد.

ه آیا کنند کاند و به این فکر میها با نگرانی درست جلوی ورودی ترن هوایی ایستادهبرخی از این

 . طاقت سوار شدن روی این ترن را دارند یا نه

 تر نیاز دارند.اند و به کمی تشویق بیشفروشی ایستادهی بلیطها جلوی باجهبرخی از این

 ترسند. کم دارند میرسند و کمروند و به اولین قله میبرخی دارند به آرامی بالا می

 برخی نیز درحال سقوط مرگبار هستند و در فکر این هستند که آیا زنده خواهند ماند یا نه.

ها خواهند که به آنها یک وجه مشترک دارند: همه به کمک نیاز دارند و کسی را میاین یهمه

 ایمان داشته باشد.

 آن کس ماییم. 

 ها ایمان داریم. ها کمک کرده و به آنتوانیم همان کسانی باشیم که به آنما با هم می

ا و به کمک شما نیاز دارم ت ی مورد نیاز کارآفرینان استشده ی گممعتقدم این کتاب همان تکه

به  اند ترغیب کنم وها را که هنوز شروع نکردهتا آن –تری دست پیدا کنم به کارآفرینان بیش

 اند کمک کنم.ها که شروع کردهآن
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به تقویت اعتماد به نفس، امید و رؤیاهای چند نفر دیگر کمک کنید و مطمئن باشید کسی که بیش 

بوی گل همیشه روی »طور که گاندی گفت: شما هستید. زیرا همان شود، خوداز همه تقویت می

 « دستی خواهد ماند که گل را داده است.

 تان را از من دریغ نکردید.ممنون که وقت، اعتماد و کمک

 ممنون که حرفم را باور کردید.

 

 کنم.تان آرزوی موفقیت میبرای

 دارن -

 

 

 


